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اشاره
کتاب »تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی)ره(«، مجموعه‌ی گفتارهای ایشان را در رابطه با تاریخ معاصر ایران، از آغاز قاجار تا پیروزی 
امام خمینی)ره(«  آثار  نشر  و  تنظیم  و »مؤسسه‌ی  کرده‌اند  ایراد  گوناگون  مناسبت‌های  به  را  گفتارها  این  دربرمی‌گیرد.  ایران،  اسلامی  انقلاب 

به‌صورت موضوعی این سخنان را دسته‌بندی و در این مجموعه گردآوری کرده است.
خلاصه‌ای از سخنان امام خمینی در این مقاله ارائه شده است.

تاریخ معاصر ایران
از دیدگاه امام خمینی)ره(
فریده حشمتی
 سرگروه تاریخ شهر تهران
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گام‌های نخستین استعمار در ایران
در 200 سال پیش از این، 300 سال پیش از این‌که خارجی‌ها 
راه یافتند به این‌جا، مطالعات کردند و همه چیز را بررسی کردند 
و روحیه‌ی مردم را بررسی کردند و زمینه‌ها را بررسی کردند. 
بیابان‌های ما را بررسی کردند که چه دارد و چه  با شتر رفتند 
با شتر این‌ها آمدند و رفتند. آن‌وقت‌ها  ببینید‌ـ  ندارد‌ـ تاریخ را 
که اتومبیل و این‌ها نبوده است، با شتر رفتند تمام این بیابان‌های 
بی‌آب و علف را گردش کردند و مطالعه در آن کردند. مطالعه 
مملکت،  این  در  اشخاص  و  مملکت  این  همه‌ی  روحیه‌ی  در 
یعنی طوایفی که در این مملکت است، از بلوچ گرفته تا‌ـ عرض 
می‌کنم‌ـ کرد گرفته تا لر گرفته، همه را مطالعه این‌ها کرده‌اند که 
چه‌جوری می‌شود این‌ها را نگه‌شان داشت به حال عقب‌ماندگی 

و این‌ها را قانع کرد یک وقت انقلاب نکنند.
اروپا هستیم.  و  آمریکا  ما زیر سلطه‌ی  تا حالا  آن وقت  از 
حالا  هم  بعدش  و  این‌ها  و  بوده  انگلستان  و  بوده  اروپا  اولش 
آمریکا،  و  شوروی  آن‌هاست؛  از  بدتر  که  کار  در  آمده  آمریکا 
هرکس از یک‌طرف. خب این‌ها می‌خواهند مخازن ما را ببرند، 
همه‌چیز ما را می‌خواهند از بین ببرند، استفاده کنند و ما را به 
یک حال عقب‌مانده و بیچاره نگه دارند. خب چه کنند؟ مطالعه 
کرده‌اند، به این رسیده‌اند که باید این‌ها را‌ـ باید‌ـ از هم جدا کرد 

]صفحه‌ی 28، 57/8/9[.

سلطه‌ی دولت استعماری انگلستان بر ایران
زمان سابق این‌طور بود که تا یک قراردادی را می‌خواستند 
از  کشتی  یک  می‌زد،  ناله‌ای  مثلًا  یک  یکی،  یا  کنند،  تحمیل 
مسئله  می‌شد  تمام  خلیج‌فارس،  آب‌های  در  می‌آمد  انگلستان 

]صفحه‌ی 30، 59/3/14[.

ظلم و ستم حکومت‌های محلی
یک وقت در بعضی از حکومت‌ها تیول می‌کردند. خراسان را 
می‌دادند دست یک عده تیول. او چه‌قدر می‌داد برای این، فرض 
کنید که در پول آن وقت، پنجاه هزار تومان. پول پنجاه هزار تومان 
آن‌وقت، پنجاه میلیون هم بيیشتر بود و به او خراسان را می‌دادند. 
برو سراغ خراسان، یعنی دیگر‌ـ هم ما‌ـ هرچه صدا از خراسان 
بلند شود و هرچه از ظلم تو گفته بشود، ما اعتنا نمی‌کنیم. تو 
برو، آن‌جا مال تو. آن‌ها هم مردمش و‌ـ عرض بکنم‌ـ ناحیه‌اش و 
درامدش مال این بود. این باید این پنجاه هزار تومانی که این‌جا 
به نخست‌وزیرش داده است یا به صدر اعظم داده است، باید این 
پنجاه هزار تومان را درآورد و چندین پنجاه هزار تومان هم برای 
بودند  فروخته  بود.  تجارتی  یک  این‌که  برای  درآورد.  خودش 
این‌جا را، این پول او را باید بدهد، باید نفع هم ببرد. این با مردم 
چه می‌کرد؟ با کدخداهای ده بست‌وبند می‌کرد و ده را می‌چاپید. 
یا اگر کدخدایی بود که یک تخلفی می‌کرد، آن‌طور می‌کرد که 

شاه مخلوع به مردم ]صفحه‌ی 36، 59/6/20[.

مقایسه‌ی حکومت قاجار و پهلوی
آن‌ها  مثل  آغامحمد قجر هم  بگوید که  ممکن است کسی 
پهلوی(  )خاندان  این‌ها  مثل  قجر  آغامحمد  اما  بوده،  جنایتکار 
خیانتکار نبود. در تاریخ نیست که محمدخان قجر برای مملکت 
اما  دیگری، منافع مملکت خودش را داده باشد. جنایتکار بود، 
خیانتکار نبود. همین‌طور سلاطین سابق جنایتکار بودند همه‌شان، 
همه بد بودند، اما خیانت مثل این عنصر فاسد، هیچ‌یک از سلاطین 

ایران خیانت این‌جوری نکردند ]صفحه‌ی 41، 58/3/29[.

پدید آمدن انحصار
به  منحصر  دزدی‌ها  همه‌ی  این‌که  باب  از  رضاشاه،  زمان 
خودش بود، انحصار دست خودش بود. حکومت‌ها به این قدرت 
نبودند. زمان احمدشاه این‌طور نبود که خود آن‌ها بتوانند همه‌ی 
برداشت‌ها را برای خودشان بکنند. این بود که دار و دسته‌هایی 
را درست می‌کردند ]صفحه‌ی 42،  بساط  این  که می‌فرستادند، 

.]59/9/15

جنبش تنباکو
یکی از خصلت‌های ذاتی تشیع از آغاز تاکنون، مقاومت و 
قیام در برابر دیکتاتوری و ظلم است که در تمامی تاریخ شیعه 
از  بعضی  در  مبارزات  این  اوج  که  هرچند  می‌خورد؛  به چشم 
اتفاق  اخیر، حوادثی  بوده است. در صد سال  زمانی  مقطع‌های 
افتاده است که هرکدام در جنبش امروز ملت ایران تأثیر داشته 
است. انقلاب مشروطیت، جنبش تنباکو و... قابل اهمیت فراوان 

است ]صفحه‌ی 44، 57/10/19[.
با سلاطین  کرده  معارضه  که  آنی  اخیر  ساله‌ی  این صد  در 
وقت، ابتدایش از روحانی شروع شده. قضیه‌ی تنباکو ابتدایش از 
روحانیون ایران و عراق، از مرحوم میرزا فتوا بوده و از علمای تهران 
قیام و عمل. البته مردم هم به این‌ها علاقه داشتند و دنبال این‌ها را 

می‌گرفتند و کارها را انجام می‌دادند ]صفحه‌ی 45، 58/4/30[.
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جنبش مشروطیت
روحانیون  از  که  بود  همین‌طور  هم  مشروطیت  جنبش  در 
نجف و ایران شروع شد. مردم هم تبعیت کردند و کار را تا آن‌جا 
که توانستند آن‌وقت انجام دادند و رژیم استبدادی را به مشروطه 
برگرداندند. لکن خوب نتوانستند مشروطه را آن‌طور که هست 
درستش کنند، متحققش کنند. باز همان بساط بود ]صفحه‌ی 52، 

.]58/4/30

نقش زنان در نهضت
بحمدالله زن‌ها در این جمهوری اسلامی چنان‌چه در همه‌ی 
مسائلی که عمومی پیش آمده است، برای ایران پیش‌قدم بوده‌اند؛ 
مشروطیت  مسئله‌ی  در  بوده‌اند،  پیش‌قدم  تنباکو  مسئله‌ی  در 

پیش‌قدم بوده‌اند ]صفحه‌ی 55، 64/12/11[.

قانون اساسی مشروطه
و  بنویسند  قانون  مشروطه  اوایل  در  می‌خواستند  که  وقتی 
قانون اساسی را تدوین کنند، مجموعه‌ی حقوقی بلژیکی‌ها را از 
نفری )که من نمی‌خواهم  بلژیک قرض کردند و چند  سفارت 
آن  نقایص  و  نوشتند  آن  روی  از  را  اساسی  قانون  ببرم(،  اسم 
را از مجموعه‌های حقوقی فرانسه و انگلیس به اصطلاح ترمیم 
نمودند! و برای گول زدن ملت، بعضی از احکام اسلام را ضمیمه 
کردند. اساس قوانین را از آن‌ها اقتباس کردند و به‌خورد ملت ما 

دادند ]صفحه‌ی 56[.

مجالس شورای دوران مشروطیت
همه‌ی  که  کنید  پیدا  نمی‌توانید  مشروطیت  تاریخ  طول  در 
ایران خودشان رأی داده‌اند؛ حتی در آن دوره‌های اول. بله، تهران 
تهران  در  لکن  می‌دادند،  رأی  خودشان  اول  دوره‌های  آن  در 
در  و  دیگر  شهرهای  در  اما  بکنند.  کاری  نمی‌توانستند  خان‌ها 
دهات و در این‌طور چیزها، این خان‌خانی بود و همان اشراف و 
همان خان‌ها مردم را می‌بردند به آن کسی که نظرشان بود، رأی 

می‌دادند ]صفحه‌ی 58، 59/3/3[.
نگرانی من از این است که نکند سستی کنیم و در پیاده کردن 
بیاید. نکند مثل  اشکالی پیش  اسلام، دقت لازم را ننماییم بعداً 
مشروطه شود که آقایان تلاش کردند و مشروطه را بنا گذاشتند، 
و  شدند  مشروطه‌خواه  مستبد،  سیاسیون  از  نفر  چند  آن‌وقت 
حکومت را گرفتند و هر دوره‌ی مجلس را بدتر از دوره‌ی قبل 
تشکیل دادند. دوره‌ی اول مجلس در مشروطه بد نبود و شاید هم 
خوب بود، ولی بعدها کم‌کم رسید به جایی که خودشان افرادی 

را انتخاب می‌کردند ]صفحه‌ی 60، 62/9/20[.
از  پس  زمان  طول  در  مظلوم  ملت  این  سر  به  هرچه 
مشروطیت تا دوره‌ی آخر انتصابات ستم‌شاهی آمد، به‌طور قاطع 
از مجلس‌های فاسد بود که ملت در انتخاب نمایندگانش یا هیچ 
دخالت نداشت، یا دخالت بسیار ناچیزی داشت ]صفحه‌ی 61، 

.]62/11/22

علل انحراف در نهضت
بازگشت مستبدین به قدرت

این مسائل به عهده‌ی علما و خصوصاً ائمه‌ی جمعه است که 
همه دست در دست یکدیگر بدهند تا انقلاب محفوظ بماند و 
مثل زمان مشروطیت نشود که آن‌ها که اهل کار بودند، مأیوس 
بشوند و کنار بروند، که در زمان مشروطیت همین کار را کردند 
و مستبدین آمدند و مشروطه‌خواه شدند و مشروطه‌خواهان را 
کنار زدند، و عده‌ای که با اسلام سر‌و‌کار ندارند، به نام اسلام و 
پیروی از آداب اسلامی روی کار بیایند ]صفحه‌های 62 و 63، 

.]62/8/4

تحزب و گروه‌گرایی
ما باید از تاریخ عبرت ببریم؛ و این تاریخ در زمان مشروطه 
این‌طور بود. در زمان مشروطه، آن‌هایی که می‌خواستند ایران را 
نگذارند به یک سامانی برسد و چماق استبداد تا آخر باقی بماند، 
بین افراد، دستجات، احزاب اختلاف انداختند. حتی آن‌هایی که 
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آن‌وقت بودند می‌گفتند که در یک خانه بین برادر با برادر، پدر 
و پسر اختلاف بود. یک دسته مستبد، یک دسته مشروطه. این 
علمای  آن‌طوری‌که  مشروطه  نتوانست  که  موجب شد  اختلاف 
اختلافات  این  هم  بعد  بکند.  پیدا  تحقق  می‌خواستند،  اسلام 
اسم  به  و  بریزند  غرب‌زده‌ها  آن  از  دسته  یک  که  شد  موجب 
مشروطه  به‌صورت  ]را[  استبداد  و  را  مقامات  بگیرند  مشروطه 
 ،64 ]صفحه‌ی  شد  چه  که  دیدید  و  کنند  تحمیل  ملت  این  بر 

.]63/2/9

روی کار آمدن رضاخان
یا  بود  دیکتاتوری  یک  رضاخان  اول  که  نکنید  خیال  شما 
آن  در  رضاخان  که  وقتی  آن  بود.  کسی‌ـ  دیکتاتور‌ـ  یک  هیتلر 
محلی که متولد شد و چه بوده است، دیکتاتور هم نبوده است، 
هیتلر هم نبوده دیکتاتور. کم‌کم که وارد جامعه شدند و قدرت 
پیدا کردند. هرچه قدرت زیادتر شد، آن ملکه‌ای که در باطنش 
بود هی زیادتر شد و همین‌طور به‌تدریج قوت پیدا کرد تا یک 
وقت یک دیکتاتوری شد مثل هیتلر ]صفحه‌ی 76، 59/11/24[.

داده  را تشخیص  این  این‌که  برای  بودند  را آورده  رضاخان 
بودند که یک آدم قلدری است و اول هم یک نفر روزنامه‌نویس 
را، سید ضیاء را همراهش آوردند و بعد هم او را بیرونش کردند 
و خود این را گذاشتند که یک آدم قلدری است، می‌تواند کارها 
را انجام بدهد. اولاً سواد ندارد، چیزهای سیاسی را نمی‌داند و 
ثانیاً آدم قلدری است هر کاری به او بگویند، می‌کند ]صفحه‌های 

77 و 78، 59/4/20[.
نقش انگلستان در کودتا

از اول، دولت انگلیس پدر این شاه را بر ما تحمیل کرد و 
بعد هم که او خیانت به آن‌ها کرد، او را اخراج کردند. متفقین که 
یکی‌شان انگلستان بود، محمدرضاشاه را بر ما تحمیل کردند و 
تحمیلات دولت انگلیس و ظلم‌هایی که به ملت‌های ضعیف که 
یکی از آن‌ها ملت ماست کرده‌اند، سابقه‌ی زیادی دارد ]صفحه‌ی 

.]57/10/19 ،79

ریاکاری و تظاهر مذهبی رضاخان
اسلام  حربه‌ی  آمد،  اسلام  حربه‌ی  با  آمد  که  هم  ابتدا 
از  مسلمان‌ها  که  کارهایی  به  کرد  شروع  اسلام.  ضد  بر  را 
آن‌ها خوششان می‌آمد. خب در ایران، از باب این‌که قضیه‌ی 
آن  روی  این  دارد،  اهمیت  خیلی  علیه  سلام‌الله  سیدالشهدا 
و  می‌گرفت  روضه  خودش  می‌کرد.  پافشاری  خیلی  نقطه 
می‌رود.  می‌گفتند  برهنه  پای  بودند،  روضه‌ها  که  تکایایی  در 
حربه  همین  به  زد  گول  را  مردم  و  می‌رود  تکایا  آن‌جاها، 
لکن  می‌خواستند،  را  این  که  داشتند  توجه  آن  به  مردم  که 
این‌طور  مدتی  تا  کند.  درست  می‌خواست  مردم  ضد  بر  او 
 ،82 و   81 ]صفحه‌های  شد  مستقر  حکومتش  این‌که  تا  بود، 

.]58/10/7

مؤسسان مجلس  تشکیل 
برخلاف  شد،  پایه‌گذاری  که  اول  از  پهلوی  سلطنت  این 
قوانین بود. آن‌هایی که در سن من هستند، می‌دانند و دیده‌اند که 
مجلس مؤسسان که تأسیس شد، با سر نیزه تأسیس شد؛ ملت 
هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با 
زور سر نیزه تأسیس کردند و با زور، وکلای آن را وادار کردند 
به این‌که به رضاشاه رأی سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول 

یک امر باطلی بود ]صفحه‌ی 84، 57/11/12[.

تبلیغات علیه اسلام و روحانیت
متوجه  من  آمد،  کار  سر  بر  ایران  در  رضاخان  که  وقتی  از 
بودم و این‌طور می‌فهمیدم که هر چیزی که برای اسلام مفیدتر 
بود، حمله به آن بیشتر می‌شد. آن روز روحانیت مهم‌ترین پایگاه 
ملت در مقابل اجانب بود، لذا شدیدترین حملات به آن می‌شد. 
برای  و  می‌کردند  حمله  آن  به  داشتند  هرچه  و  نثر  و  شعر  با 
اضمحلالش درهای بعضی از ادارات را به روی آنان گشودند و 
در حوزه‌ها و شهرها به‌قدری آنان را در فشار قرار دادند که ما از 
صبح تا به شام در باغ‌ها زندگی می‌کردیم. با عاشورا و تبلیغات 
پایگاهی  این  می‌دانستند  چون  کردند،  مخالفت  شدیداً  اسلامی 

است برای رسوایی حکومت‌ها ]صفحه‌ی 125، 60/7/29[.

نشریات منحرف
نبودید‌ـ  وقت  آن  شما  که  شد  خوب  رضاخان‌ـ  زمان  در 
بودند، در آن‌وقت  خون‌دلی می‌خوردند اشخاصی که در آن‌جا 
شد،  منتشر  آن‌وقت  که  مجله‌ای  در  یا  روزنامه  در  آقا،  بودند. 
نفر جواب  کرد، یک  اکرم)ص( جسارت  به رسول  به‌صراحت 
آن‌وقت،  نویسنده‌های  آن‌وقت،  شعرای  صراحت،  به  نداد. 
روشن‌فکران آن‌وقت، همه‌ی این‌ها دست به هم داده بودند که 
اسلام را بکوبند. مجلات آن روز، خدا می‌داند که آن مجلات 
با این جوان‌ها چه کرده است. سینماهای آن روز، تئاترهای آن 
که  بودند  داده  به هم  این‌ها همه دست  آن روز،  روز، هنرهای 
اسلام را از این‌جا بیرون کنند و آمریکا را وارد کنند ]صفحه‌ی 

.]61/9/28 ،141

قیام علیه حکومت رضاخان
آیت‌الله مدرس

در زمانی که مرحوم مدرس هم در آن مجلس بودند، یک 
قضیه‌ای واقع می‌شد، آن‌ها یک مسئله‌ای را می‌خواستند از ایران، 
کشتی  یک  می‌کرد،  سستی  یک  ایران  اگر  می‌آمدند  وقت  یک 
اسباب  همین  ما.  دریاهای  نزدیکی‌های  در  می‌آمد  انگلستان  از 
این می‌شد که این‌ها عقب‌نشینی می‌کردند. از این‌رو روسیه یک 
وقتی یک اولتیماتومی داده بود و ارتشش هم شروع کرده بود به 
آمدن و در خود آن‌ها هم این را گفتند، یک چیزی را از مجلس 
مرحوم  کند.  صحبت  نمی‌کرد،  جرئت  هیچ‌کس  می‌خواستند 
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مدرس رفت گفت: حالا که ما باید از بین برویم‌ـ چرا با دست 
آن‌ها از بین می‌رویم‌ـ چرا با دست خودمان از بین برویم؟ بگذار 
آن‌ها از بین ببرند. این را دیگران هم قبول کردند و رأی برخلاف 

دادند و هیچی هم نشد ]صفحه‌ی 153، 62/12/14[.

قیام‌های علمای ایران
این قیام‌هایی که در این صد سال شده است از کی بوده؟ چند 
قیام در این صد سال؟ کی رأس این‌ها بوده؟ قیام تنباکو، مرحوم 
میرزا بود، قیام مشروطه از نجف، آقایان نجف از ایران، علمای 
قیامی که ما شاهدش بودیم، همه  این چند  ایجاد کردند.  ایران 
از علما بود. علمای اصفهان قیام کردند، رأسشان مرحوم حاج 
آقا نورالله رحمه‌الله ]علیه[ بود. علمای تبریز قیام کردند، علمای 
مشهد قیام کردند. یک وقت مرحوم آقای قمی خودش تنها پا 
شد راه افتاد آمد که من تهران بودم. ایشان به حضرت عبدالعظیم 
منتها حبس  کردند.  قیام  ایشان  و  رفتیم خدمتشان  ما   و  آمدند 
کردند.  تبعیدش  هم  بعد  و  کردند  حبسش  همان‌جا  در  کردند، 
قدرت بود دیگر. در این صد سال هرچه قیام بوده است، تقریباً 
از این‌ها بود. تبریز هم، خیابانی یکی از آقایان بود، از علما بود. 
البته جنگل هم بوده‌اند، این‌ها هم بوده‌اند، لکن در اقلیت بودند، 

عمده‌اش این‌ها بودند ]صفحه‌های 156 و 157، 58/4/14[.

آذربایجانی که همیشه طرف‌دار اسلام بوده، برای هر قضیه‌ای 
آذربایجانی  است،  بوده  پیش‌قدم  رفع ظلم  برای  بوده،  پیش‌قدم 
را  باقرخانش آن زحمات  که در صدر مشروطیت، ستارخان و 
کشیدند، بعد خیابانی آن کارها را کرد. در زمان ما از آذربایجان 
مرحوم  صادق‌آقا،  آمیرزا  مرحوم  رضاخان.  ضد  بر  شد  قیام 
تبعید  کردند،  قیام  آذربایجان  علمای  از  دیگر  بعضی  و  انگجی 
شدند، مدت‌ها تبعید بودند در خارج. شاید در سنقر بود یا سقز 
واقع  اول  صف  در  همیشه  آذربایجان  جایی.  همچو  یک  بود، 
اهداف اسلام  پیشبرد  برای  اشرار،  با  برای مخالفت  بوده است، 

]صفحه‌های 158، 58/10/11[.
علما.  کردند  قیام  دفعه  سه  دو  یکی  هم  رضاشاه  زمان  در 
او  از  بود،  ترسیده  بس  از  ملت  که  بود  قیامی  چون  مع‌ذلک 
قیام  آذربایجان  از  می‌شد.  شکسته  بکند،  نمی‌توانست  همراهی 
کردند، از خراسان قیام کردند، از همه‌ی ایران، یک‌وقت در قم 
جمع شدند و نهضت کردند. لکن شکسته می‌شد. این برای این 
بود که، آن‌ها می‌دیدند اگر بخواهند همه‌چیز ما را ببرند و صدا 
درنیاید، باید این‌ها را از بین ببرند، تا این‌که ملت نتواند دیگر یک 
جایی باشد که به آن، او را رهبری کنند و متمرکز بشود قوا در 

آن‌جا. این مقصد این‌ها بود ]صفحه‌ی 164، 58/10/7[.

شکست ارتش در مقابل متفقین
در زمان رضاخان این قوای انتظامیه همه سرکوب می‌کردند 
ملت را. آن روزی که قوای خارجی، متفقین هجوم آوردند به 

ایران، همین قوای انتظامیه، سرانشان در تهران همچو که سرحد 
ما  را  این  کردند.  فرار  تهران  از  این‌ها  آوردند،  هجوم  این‌ها 
شاهد بودیم که چمدان‌هایشان را بستند و از تهران فرار کردند. 
می‌گفتند، طرف اصفهان می‌روند، حال از آن‌جا کجا می‌روند را 
من نمی‌دانم، و در مقابل آن‌هایی که هجوم کردند‌ـ مهاجمین‌ـ 
که  گفتند  بعد  و  کردند  مقاومت  ساعت  سه  که  گفتند  آن‌وقت 
وقتی رضاخان از یکی از صاحب‌منصبان پرسیده است که: آخر 
سه ساعت چرا؟ گفته است، این را به شما گفته‌اند سه ساعت، 
ساعتی در کار نبود، آن‌ها از آن طرف آمدند، ما از آن طرف فرار 
کردیم. مقابله‌ی ارتش در مقابل خارجی این‌طور بوده و در مقابل 
می‌خواست  را  تعدی  طور  هر  می‌کرد.  سرکوبی  خودش  ملت 
به  می‌کردند،  رفتار  مردم  با  آن‌طور  که  ارتش  سران  و  می‌کرد 
مجرد این‌که اطلاع پیدا کردند از این‌که آمدند این‌ها به سرحد، 
و  کردند  فرار  تهران  از  این‌ها  بشوند،  وارد  باز  که  دلیل  بدون 
سربازخانه‌ها هم به هم خورد که من خودم تهران بودم آن‌وقت، 
می‌روند  دارند  خیابان‌ها  توی  ویلان  سربازها  این  که  می‌دیدم 

]صفحه‌ی 167، 58/4/27[.

جنگ جهانی و قحطی در ایران
ندارم  گمان  و  هست  یادم  را  بین‌المللی  جنگ  دو  هر  من 
هیچ‌کدام از شما جنگ بین‌المللی اول را یادش باشد. ما در جنگ 
بین‌المللی هم مشاهده می‌کردیم. من کوچک بودم، لکن مدرسه 
می‌رفتم و سربازهای شوروی را در همان مرکزی که ما داشتیم 
در خمین، من آن‌جا آن‌ها را می‌دیدم و مورد تاخت‌و‌تاز ما واقع 
شدیم در جنگ بین‌المللی اول. جنگ بین‌المللی دوم را بسیاری 
از شماها یادتان هست که ما مورد تاخت‌و‌تاز این سه قوه واقع 
همه‌ی  در  آن‌ها  سربازهای  شوروی.  انگلستان،  آمریکا،  شدیم: 
تا  بیرون تهران  از  کشور ما تقریباً پخش بودند. شوروی تقریباً 
انگلستان در قم و آن‌جاها و کسان دیگر هم جاهای  خراسان، 
باید  ما  پیروزی.  پل  به‌عنوان  بودیم  تاز  تاخت‌و  مورد  ما  دیگر. 
مورد تاخت‌و‌تاز ]واقع[ بشویم تا آقایان پیروز بشوند. بعد هم که 
پیروز شدند و حال صلح پیش آمد، باز ما ذبح شدیم. کشورهای 
ضعیف این‌طورند. در حال صلح مورد تاخت‌و‌تاز و ذبح و در 

حال جنگ هم همین‌طور ]صفحه‌های 171 و 172، 59/3/14[.

نهضت ملی شدن صنعت نفت
ما در طول تاریخ که دیده‌ایم، آن‌هایی هم که خودمان یادمان 
به  بود،  تنها  ملی  نبود،  اسلامی  نفت چون  مثل قضیه‌ی  هست، 
اسلام کاری نداشتند، از این جهت نتوانستند کاری انجام بدهند. 
دستشان  از  بعدش  دادند،  انجام  که  هم  نصفه‌کاره‌ای  کارهای 

گرفته شد و رفت کنار ]صفحه‌ی 181، 59/4/28[.

شخصیت محمدرضاشاه
این بیماری تا یک اندازه‌ای هم در محمدرضا بود و همین 
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بیماری اسباب این شد که از بین رفت او. این بیماری که خودش 
آن  و  هستند  اطرافش  که  تملق‌گویی  این  از  تا  چند  و  ببیند  را 
ملت  و  ببیند  را  همین‌ها  هستند،  برش  و  دور  که  دلقک‌هایی 
اساس  ملتش  مملکتی  هر  که  نفهمد  نیاورد.  به‌حساب  اصلًا  را 
هستند. دولت‌ها یک اقلیتی هستند که باید برای خدمت این ملت 
باشند و این‌ها نمی‌فهمند که دولت خدمت‌گزار ملت باید باشد، 
نه حاکم بر ملت. این بیماری در آن آدم هم بود که خودش را 
همه‌چیز می‌دانست و خودش را فرمان‌فرما و خودش را همه‌ی 
ملت می‌دانست. دیگر برای دیگران اصلًا چیزی قائل نبودو همین 
اسباب این شد که به این ملت این خیانت‌ها را کرد ]صفحه‌ی 

.]58/8/29 ،190

جنایت و کشتار
این محمدرضاشاه خودش گفت که: »متفقین صلاح دیدند 
که ما باشیم.« پریروز هم که وزیر خارجه انگلستان1 گفت که: 
»ایشان برای ماست، ایشان منافع ما را دارد حفظ می‌کند، چه‌طور 
منافع  ایشان  که  می‌دانیم  ما  نکنیم؟«  ]همراهی[  چیز‌ـ  او‌ـ  با  ما 
که  است  همین  ملت  داد  می‌کند.  حفظ  دارد  را  آمریکا  و  شما 
مأموریت  بکند!  وطن  به  خدمت  شما  منافع  برای  آمده  ایشان 
برای وطن دارد! مأموریت از طرف آمریکا دارد و انگلستان. باید 
مردم را این‌طور کند، باید ایران را عقب نگه دارد، فرهنگ ایران 
را بشکند، روحانیت ایران را بشکند، اسلام را عقب بزند، تاریخ 

اسلام را تغییر بدهد. شما خیال کردید کم کار کرد؟
این خبیث، از اول که این جنایت کرده، تا آخر هر جنایتی 
بکند یک طرف، تغییر تاریخ اسلام یک طرف. این کم جنایتی 
بود که این مرد کرد؟‌ این‌ها همه دست به هم دادند برای این‌که 

این سدها را بشکنند ]صفحه‌ی 205، 57/8/9[.
جنایت شاه مخلوع چیزی نیست که از یاد ملت رفته باشد و 
یا بشود از یاد برد. بر همه روشن است که محمدرضا پهلوی ما 
را از هر جهت وابسته به آمریکا کرده بود، چه از نظر اقتصادی 
و سیاسی و چه از نظر فرهنگی و نظامی و چه از نظر معنوی 
و خصلت‌های انسانی و اگر مهلت می‌یافت، به اسلام ضربه‌ی 
به  او و پدرش  جبران‌ناپذیر]ی[ می‌زد. همه می‌دانند که دست 

خون بزرگ و کوچک این مرز و بوم آغشته است.
کشتار دسته‌جمعی و زندان و شکنجه و تبعید، از امور رایج 
آمریکا  دولت  پشتیبانی  و  حمایت  به  شاه  بود.  پلید  این  رژیم 
دست به این جنایات وحشیانه زد و ملت را از هستی ساقط کرد 

]صفحه‌ی 214، 58/12/4[.

مجالس شورای ملی و سنا
تمام  و  است  گذشته  سال  پنجاه  این  در  که  قوانینی  تمام 
از  تأسیس شده است، هیچ‌یک  پنجاه سال  این  مجالسی که در 
نداشتیم که  ما  تاکنون  نبوده، هیچ مجلسی  قوانین  مطابق  این‌ها 
موافق قوانین باشد. حتی در اوایل سلطنت رضاخان که یک‌قدری 

قدرتش کم بود، در تهران فقط که مرکزبود، یک آزادی به مردم 
آن  کنند و  تعیین  آزادی فی‌الجمله که وکلایی  بودند. یک  داده 
وکلای تهران بودند که مخالفت می‌کردند، مثل مرحوم مدرس 
و یک عده‌ای که تبع ایشان بودند. لکن در شهرستان‌های دیگر 
وکلا را خودشان تعیین می‌کردند و خودشان هم آرا برای مردم 
و  صندوق  در  می‌ریختند  را  آرا  خودشان  و  می‌کردند  درست 
هرچه بود دست خودشان، دست فرماندارهایی که در آن‌جا یا 
ارتشی که در آن‌جا بود یا شهربانی‌هایی که بودند که همه عمال 
خودشان بودند. آرا را شب‌ها درست می‌کردند و پرمی‌کردند این 
صندوق‌ها را از آرا؛ آنی را که دلشان می‌خواست. یک مجلسی که 
همه‌ی وکلای آن ملی باشند و در مقدرات مملکت ما بخواهند 
دخالت کنند و مصالح و مفاسد را تشخیص بدهند، ما نداشتیم از 

اول ]صفحه‌ی 222، 57/10/10[.

سیاست فرهنگی شاه
خدا می‌داند که اگر آن قدرت محفوظ مانده بود، تا حالا، چه 
به سر اسلام در این‌جا آورده بود. اگر مهلت پیدا می‌کرد این رژیم 
غیر انسانی، اسلام را از محتوای خودش به‌کلی خالی می‌کرد و 
یک صورت بی‌محتوا، حتی صورت را هم نمی‌گذاشت، حفظ 
بشود. فجایعی که در زمان او واقع شد، تاریخ امید است که ثبت 
کند و متفکران و مترجمان بنویسند و باشد در مخزن‌ها تا ببینند 
اشخاصی که بعدها می‌آیند. بنابراین بود که اصل اسلام در این‌جا 
و شروع  دادند  تغییر  را  اسلام  تاریخ  کردند  بشود. شروع  محو 
از اسلام می‌خواستند جدا کنند. مواد  کردند و جوان‌های ما را 
مخدره و موادی که انسان‌کش است، در این‌جا به دست همین 
خاندان پهلوی خریده می‌شد و پخش می‌شد. این نه برای این 
بود که فقط منافع مادی می‌خواستند، برای این بود که اطاعت امر 
آن‌ها را بکنند که باید ایران عقب‌مانده بماند و یک‌عده افیونی و 
هروئینی و عیاش نمی‌توانند کشور خودشان را حفظ کنند. آن‌ها 
بزنند و آن‌ها مخازن را خالی کنند ]صفحه‌ی  بنشینند و چرت 

.]61/11/21 ،231

جشن‌های 2500 ساله
و  هستند  گرفتار  مصیبت  این  در  ایران  مملکت  اطراف 
که  قراری  از  می‌شود.  شاهنشاهی  تومان خرج جشن  میلیون‌ها 
میلیون   80 تهران  شهر  خود  برای جشن  بود،  نوشته  یک‌جایی 
تومان اختصاص داده شده است. این راجع به خود شهر است. 
شدند.  دعوت  تشریفات  این  برای  اسرائیل  کارشناس‌های 
به‌طوری که خبر شدم و نوشتند به من، کارشناس‌های اسرائیل 
مشغول به پا داشتن این جشن هستند و این تشریفات را آن‌ها 
با اسلام است و  این اسرائیل که دشمن  دارند درست می‌کنند. 
الان در حال جنگ با اسلام است، این اسرائیل که مسجدالاقصی 
را خراب کرد و دیگران می‌خواستند ترمیم کنند و روپوشی کنند 
است.  رفته  ایران  از  نفت  اسرائیل،  این  برای  را.  اسرائیل  جرم 
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گفته  دنیا  بزرگ  رادیوهای  در  و  است  گفته شده  که  قراری  از 
جنگ  حال  در  که  اسرائیل  برای  ایران  نفت  کشتی  است:  شده 
برایشان  که  کارهایی است  این‌ها  است.  رفته  با مسلمین است، 
باید جشن گرفت! چه فضاحت‌های دیگری که کردند، قابل ذکر 
نیست. چرا؟ برای این‌که شعار دادند که: »ما جشن 2500 ساله را 
نمی‌خواهیم. ما گرسنه هستیم، گرسنگی مسلمان‌ها را حل کنید. 
دنیا  به  برسانید  آقا  نگیرید.  مرده‌ها جشن  روی  نگیرید،  جشن 

]صفحه‌ی 239، 50/3/6[.

رواج مسلک انحرافی بهائیت
اسلام و مذهب مقدس جعفری، سدی است در مقابل اجانب 
و عمال دست‌‌نشانده‌ی آن‌ها، چه راستی و چه چپی، و روحانیت 
که حافظ آن است سدی است که با وجود آن، اجانب نمی‌توانند 
به نحوی که دل‌خواه آن‌هاست با کشورهای اسلامی و خصوص 
نیرنگ‌های  با  که  قرن‌هاست  لهذا  کنند.  رفتار  ایران  کشور  با 
مختلف برای شکستن این سد نقشه می‌کشند، گاهی از راه مسلط 
راه  از  گاهی  و  اسلامی  کشورهای  بر  عمال خبیث خود  کردن 
ایجاد مذاهب باطله و ترویج بابیتَ و بهائیت و وهابیت و گاهی 

از طریق احزاب انحرافی ]صفحه‌ی 251، مرداد 1356[.

فساد و اوضاع نابسامان اجتماعی
همه‌ی مخازن هم از دست مردم گرفته شد و هیاهو، به این‌که 
من مأمور خدمت به وطنم هستم و کتاب مأموریت برای وطنم 
را نوشت و آن‌همه هیاهو راجع به ترقیات ملت و ترقیات این‌ها. 
خب مردم هم می‌دیدند که همه‌ی آن غلط است، همه‌جای ایران 
ندارند،  خانه  مردم  است،  بیچارگی  ایران  همه‌جای  است،  فقر 
این  روی  است،  نفت  معدن  که  آن‌جایی  ندارند،  هیچی  مردم 
معادن همان مردم آن‌جا نشسته‌اند و گرسنگی می‌خورند. سروپای 
برهنه راه می‌روند. گاهی من از آن‌جا که یک‌دفعه عبور کردم از 
همان طرف اهواز این‌ها، از این دهات اطراف، از این راهی که ما 
می‌رفتیم و خط قطار عبور می‌کرد، از این اطراف، این بچه‌ها، این 
سر برهنه‌ها، این پابرهنه‌ها هجوم می‌آوردند که یک چیز بگیرند 
بود و داشت  پایشان  زیر  نفتشان  بود که مخزن  آن‌جایی  ما،  از 

می‌رفت جای دیگر ]صفحه‌های 267 و 268، 58/10/7[.

لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی
بی‌حیثیت  و  بی‌سواد  دولت2  این  که  اولی  از  که  دیدیم 
با  داد. در روزنامه‌ها  قرار  اول هدف اسلام را  از  آمد،  روی‌کار 
قلم درشت نوشتند که بانوان را حق دخالت در انتخابات داده‌اند، 
لکن شیطنت بود، برای انعکاس نظر عامه‌ی مردم به آن موضوع 
بود که نظرشان به الغای اسلام و الغای قرآن، درست نیفتد و لهذا 
در اولی که این‌جا ما متوجه شدیم و اجتماع شد و آقایان مجتمع 
شدند با هم برای علاج کار، توجه‌ها در دفعه‌ی اول منعطف شد 
به همان قضیه. بعد که مطالعه کردیم، دیدیم آقا قضیه، قضیه‌ی 

با  معارضه  قضیه‌ی  است.  کوچکی  امر  یک  این  نیست،  بانوان 
اسلام است. »منتخَب و منتخِب، مسلمان لازم نیست باشد، حلف 

به قرآن لازم نیست باشد، قرآن را می‌خواهیم چه کنیم؟!«
بعدکه مصادف شدند با تودهنی از ملت مسلم، تعبیر کردند 
قرآن  آسمانی،  کتاب  از  ما  مراد  خیر،  این‌که:  به  را  حرفشان 
به  لکن  شرع،  ظواهر  به‌حسب  پذیرفتیم  آن‌ها  از  هم  ما  است. 
دیدند  را دور خودشان  نفر عمله  این‌ها یک چند  اين‌که  مجرد 
و یک زنده‌باد و مرده‌باد را دیدند، باز همان مسائل خبیثشان را 
ابطال کرده بودند، دوباره از  از سر گرفتند. همان مطلبی را که 
تساوی  »تساوی حقوق من جمیع‌الجهات«.  دوباره  سر گرفتند، 
ضروری  حکم  تا  چند  کردن  پایمال  من‌جمیع‌الجهات  حقوق 
اسلام است، نفی کردن چند تا حکم صریح قرآن است. بعدش 
ناراحتی‌ها و یک حرف‌ها و  با یک  باز دیدند که مصادف شد 
یک چیزهایی، حاشا کردند. وزیرشان یک‌جا حاشا کرد، امیرشان 

یک‌جا حاشا کرد.
به  بانوان  بردن  که  نوشتند  لهجه  صراحت  به  روزنامه  در 
آن‌که  از  بعد  لکن  است،  تنظیم  دست  در  تصویبش  سربازی، 
همان  شدند،  ناراحت  مردم  آمد،  بار  فضاحت  خیلی  که  دیدند 
نوکرهای ارباب به حسب واقع هم ناراحت شدند، وقتی دیدند 
خواستند  پرونده‌سازی  است.  اکاذیب  گفتند  شدند،  ناراحت 
بکنند، پرونده‌سازی‌های بچگانه مضحک بکنند ]صفحه‌ی 325، 

.]41/1/10
مخالفت امام و علما با رفراندوم

من نصیحت کردم به شاه. فرستاد]م[ آدم3 آن‌جا، در آن اول 
امر قبل از رفراندوم، به وسیله‌ی بهبودی4، به‌وسیله‌ی پاکروان5 
پیغام دادم به او، آقا نکن، این کار را این رفراندوم را نکن، این 
خوب نیست برای شما این کار را بکنید. دست به این قانون نزن، 
اگر امروز ارسنجانی6 چهار‌تا رعیت را بیاورد برقصاند و بگویند: 
نکن  مرده‌باد.  می‌گویند  و  می‌آیند  رعیت  چهار‌تا  فردا  زنده‌باد، 
این کار را، صلاح نیست بکنی این کار را. گوش نکرد، دیدید 
چه‌جور شد. دو هزار نفر رأی نداشتند، باقی‌اش زور بود. همه 
می‌دانند بازار تهران بسته شد که رأی ندهند. بازار قم بسته شد 
که رأی ندهد. سایر شهرستان‌ها رأی ندادند. این‌ها دو هزار تا 

رأی آزاد بدون سرنیزه نتوانستند تهیه کنند.
نمی‌خواستیم  ما  بشوید.  مفتضح  این‌طور  نمی‌خواستیم  ما 
ملت از تو روی‌گردان بشوند. ما می‌خواستیم شما آدمی باشید که 
وقتی یک چیزی را بگویی، ملت، تمام ملت لبیک بگویند. ما میل 
داریم شاه ما این‌جور باشد. ما میل داریم وزیر ما این‌جور باشد 
که اگر یک مطلبی را گفت، تمام ملت با او موافق باشند. این‌که 
در حرف‌هایش ]بگوید:[ »6 میلیون، 60 میلیون.« به جان عزیز 
شما اگر این‌ها چند هزار هم داشتند، باقی‌اش با پرکردن صندوق، 
شاید به سمع ایشان نرسیده است. شاید آن‌ها گفته‌اند به او که »6 
میلیون اکثریت قاطع«، والا شاه که دروغ نمی‌گوید! نمی‌شود که 
دروغ بگوید. »با اکثریت قاطع! تمام قاطبه‌ی اهل ایران!« پس بازار 
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تهران از اهل ایران نیست؟! خیابان‌های تهران اهل ایران نیستند؟! 
قم از اهل ایران نیست؟! روحانیون از اهل ایران نیستند؟! سایر 
شهرستان‌ها ایرانی نیستند؟ این ایران کجاست؟ این آرا از کجا 

آمد؟ ]صفحه‌های 333 و 334، 41/1/10[.

حمله به مدرسه‌ی فیضیه
با لباس مبدل  انتظامی دولت  حمله‌ی کماندوها و مأمورین 
خاطرات  روحانیت،  مرکز  به  پاسبان‌ها  پشتیبانی  و  معیت  به  و 
مغول را تجدید کرد. با این تفاوت که آن‌ها به مملکت اجنبی 
حمله کردند و این‌ها به ملت مسلمان خود و روحانیین و طلاب 
به  شاه  جاوید  شعار  با  امام صادق)ع(،  وفات  روز  در  بی‌پناه. 
بزرگوار،  آن  روحانی  و  جسمانی  اولاد  به  و  صادق  امام  مرکز 
حمله ناگهانی کردند و در ظرف یک دو ساعت، تمام مدرسه‌ی 
در محضر  فجیعی  با وضع  را  زمان)عج(  امام  دانشگاه  فیضیه، 
قریب 20 هزار مسلمان غارت نمودند و درب‌های تمام حجرات 
و شیشه‌ها را شکستند. طلاب از ترس جان، خود را از پشت‌بام‌ها 
به زمین افکندند، دست‌ها و سرها شکسته شد، عمامه‌ی طلاب 
بچه‌های  زدند.  آتش  نموده،  جمع  را  پیامبر  ذریه‌ی  سادات  و 
و  کتاب‌ها  کردند،  پرت  با سر  پشت‌بام  از  را  ساله  شانزده‌هفده 
قرآن‌ها را چنان‌که گفته شد، پاره‌پاره کردند ]صفحه‌های 347 و 

.]42/1/13 ،348

قیام 15 خرداد
که  کنید  فرض  برای  خودشان  البته  مردم  هم  خرداد   15
مصالحی قیام کرده بودند، لکن شلوغ‌کاری نبود در کار. این‌ها 
یک دسته‌ای خودشان در تهران تظاهرات کردند، کتاب‌خانه‌ای 
را آتش زدند و جایی را، دکانی را غارت کردند و بهانه درست 
کردند  درست  بهانه  بستند،  مسلسل  به  را  مردم  بهانه  با  کردند. 

]صفحه‌های 357 و 358، 56/10/19[.
)15 خرداد  در 12 محرم 83  که  ایران  بزرگ  ملت  نهضت 
سال 42( به شکوفایی گرایید، پرده‌های تزویر و عوام‌فریبی شاه 
را پاره کرد و قتل‌عام شاهانه و فداکاری ملت، مبدأ عظیمی در 
تاریخ ایران گردید و مفتاح نجات اسلام و عدالت به دست آمد 
و نطفه‌ی مقاومت ملی منعقد و با تربیت و روشنگری روشنگران، 

رو به رشد و تکامل نهاد ]صفحه‌ی 358، 57/10/6[.

لایحه‌ی کاپیتولاسیون
برای مستشارها مصونیت می‌گیرید؟ بیچاره وکلا داد زدند: 
»آقا از این دوست‌های ما بخواهید، به ما این‌قدر تحمیل نکنند. 
ما را نفروشید، ما را به صورت مستعمره درنیاورید!« کسی گوش 
نکرده‌اند،  ذکر  اصلًا  را  ماده  یک  دین  پیمان  از  این‌ها؟  به  داد 
است.  چه  ماده  آن  نمی‌دانم  من  است.  نشده  ذکر   32 ماده‌ی 
من‌که نمی‌دانم، رییس مجلس هم نمی‌داند، وکلا هم نمی‌دانند. 
نمی‌دانند که قبول کردند طرح را. طرح را قبول کردند، طرح را 

امضا کردند، تصویب کردند، اما عده‌ای اقرار کردند که ما اصلًا 
نمی‌دانیم چیست )آن‌ها هم لابد امضا نکرده باشند(. آن عده‌ی 

دیگر بدتر از آن‌ها بودند، یک عده‌ی جهال‌اند این‌ها.
رجال سیاسی ما، صاحب‌منصب‌های بزرگ ما، رجال سیاسی 
ما  الان در مملکت  کنار می‌گذارند.  را  از دیگری  بعد  ما، یکی 
نیست، در  باشند، چیزی  به دست رجال سیاسی که وطن‌خواه 
دست آن‌ها چیزی نیست. ارتش هم بداند، ]هر[ یکی‌تان را بعد 
از دیگری کنار می‌گذارند. دیگر برای شما آبرو گذاشتند؟ برای 
نظام شما آبرو گذاشتند که یک سرباز آمریکایی بر یک ارتشبد 
ما مقدم است؟ یک آشپز آمریکایی بر یک ارتشبد ما مقدم شد 
در ایران؟ دیگر برای شما آبرو باقی ماند؟ اگر من بودم، استعفا 
می‌کردم. اگر من نظامی بودم، استعفا می‌کردم. من این ننگ را 
می‌کردم  استعفا  بودم،  مجلس  وکیل  من  اگر  نمی‌کردم.  قبول 

]صفحه‌های 385 و 386، 43/8/2[.

پي‌نوشت
1. دیوید اوئن

2. دولت اسدالله علم
3. آیت الله روح‌الله کمالوند.

4. نماینده‌ای که شاه به درخواست علما برای مذاکره پیرامون اصول شش‌گانه‌ی 
انقلاب و سفیر به قم فرستاد.

سازمان  وقت  رئیس  و  نخست‌وزیر  معاون  پاکروان،  حسن  سرلشگر   .5
اطلاعات و امنیت کشور.

6. وزیر کشاورزی.
ارتش جمهوری  اولین رییس ستاد مشترک  قرنی،  7. مرحوم سپهبد ولی‌الله 
شهادت  به  فرقان  گروهک  توسط   1358/2/3 تاریخ  در  که  ایران  اسلامی 

رسید.
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بعد از سخن‌راني امام )ره( عليه كاپيتولاسيون در 4 آبان 1343، رژيم 
شاه در نيمه شب سيزدهم آبان 1343 ايشان را در خانه‌اش دستگير كرد، 
به سرعت به فرودگاه برد و به تريكه تبعيد كرد. حسين فردوست در 
اين مورد مي‌گويد: »تبعيد امام به دستور مستقيم آمركيا بود. شاه به 
]فردوست،  داشت.«  واهمه  آن  از  حتي  و  نداشت  تمايلي  كار  اين 
1369، ج 1: 516[. امام از 13 آبان 1343 تا 13 مهرماه 1344 در 
تريكه بود. اقامت امام در تريكه، خيلي زود براي اين كشور مايه‌‌ي 
دردسر شد. از اين‌رو، امام در 13 مهرماه 1344، پس از يازده ماه 

اقامت در تريكه، به عراق تبعيد شد.

دلايل تغيير تبعيدگاه امام
استقرار  و  حضور  واسطه‌ي  به  ميك‌رد  تصور  رژيم   .1
بزرگان علم و فقاهت در نجف اشرف، نام امام محو خواهد 
علمي  مراتب  آوازه‌ي  گسترش  و  امام  درس  رونق  اما  شد، 

ايشان نقشه‌ي رژيم را نقش بر آب كرد.
2. خلاص شدن رژيم از اعتراضات داخلي و خارجي 
علما  قاطبه  سوي  از  رژيم  روحانيت:  بر  گذاشتن  منتّ  و 
نمونه  عنوان  به  بود.  فشار  تحت  ره  امام  آزادي  براي  مراجع  و 
نجف  به  را  امام  بود  كرده  درخواست  شاه  از  خوانساري  آيت‌الله 

دوران تبعيد 
امامخمينى)ره( در عراق 

عبدالرضا آقايي
ازنا، استان لرستان  دبير تاريخ دبيرستان‌هاي شهرستان 
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ببرد. هم‌چنين هنگام سفر شاه به مشهد، آقاي حاج ميرزا احمد 
كفايي اظهار كرده بود كه مردم تقاضا دارند كه شاه، امام خميني 

را آزاد كند1.
3. آرام كردن اوضاع داخل كشور: حجت‌الاسلام دعايي، 
باره مي‌گويد: »به دنبال  امام در نجف، در اين  ياران نزدكي  از 
دلاوري‌ها و رشادت‌هايي كه مردم در داخل كشور نشان مي‌دادند 
رژيم  بخارايي،  مرحوم  گلوله‌ي  و  مؤتلفه  هيئت  فعاليت‌هاي  و 
هراسان شد و ترسيد كه تبعيد امام سرآغاز حركت‌هاي شديدتر و 
سخت‌تري باشد. بنابراين، سعي كرد طوري وانمود كند كه رفتار 
منصفانه‌اي با امام دارد. به همين دليل به امام پيشنهاد داد كه اگر 
امام مايل است به عراق برود و رژيم خود مقدمات كار را فراهم 
ميك‌ند. رژيم قصد داشت بدين ترتيب وانمود كند كه حضرت 
امام آزاد است و خودش عراق را براي اقامت برگزيده است. در 
صورتي كه به امام گفته بودند، شما مايليد ادامه‌ي تبعيدتان را در 
عراق باشيد؟ امام هم پذيرفته بودند« ]دعايي، 1387، 144[. پس 
رژيم شاه طبق نظر مستشاران آمركيايي سعي داشت اوضاع را 
آرام جلوه دهد و زمينه‌ي شورش‌هاي داخلي را از بين ببرد. بردن 
امام به عراق فرصتي بود تا وانمود كند كه قضايا تمام شده و امام 

در حوزه‌ي نجف مشغول درس و بحث است.
3. حسنه بودن روابط ايران و عراق در آن زمان: مرحوم 
سيد احمد خميني در اين مورد مي‌نويسد: »روابط ايران و عراق 
رژيم  دو  هر  بين  اطلاعاتي  همكاري  و  بود  ايام حسنه  اين  در 
براي حل مشكلات داخلي كه هر كي به نحوي با آن دست به 
گريبان بودند، در سطح بالايي وجود داشت. همين امر موجب 
شد تا مأموران مخفي ساواك و مأموران رسمي سفارت ايران، 
امام را كنترل  با همكاري مأموران اطلاعات عراق، فعاليت‌هاي 

كنند« ]دليل آفتاب، 1382، 166-167[.
دعايي  حجت‌الاسلام  عراق:  در  امام  منزويك‌ردن   .4
مي‌گويد: »در جلسه‌اي در شوراي امنيت وقت آن دوره، اين 
پيشنهاد ميك‌ند  اقبال  منوچهر  مباحث مطرح مي‌شود و ظاهراً 
روحانيتي  طريق  از  تا  بفرستيد  نجف  به  را  خميني  آقاي  كه 
بين  كه  طبيعي  درگيري‌هاي  و  رقابت‌ها  و  است  عراق  در  كه 
در  شوند.  درگير  هم  با  دارد،  وجود  علما  و  مذهبي  مراجع 
مسائل  از  كه  نجف  وضعيت  دليل  به  طبيعتاً  درگيري‌ها،  اين 
سياسي و اجتماعي گريزان است و به خاطر بينش و رفتاري 
اگر  مي‌شود.  منزوي  امام  است،  حاكم  نجف  حوزه‌ي  بر  كه 
هم بخواهد فعاليتي بكند، آن‌ها با ايشان درگير مي‌شوند و ما 

آسوده كار خود را ميك‌نيم« ]مدرسي، 1387، ش 49: 56[.
را  نجف  شهر  به  امام  تبعيد  مهم  عامل  مي‌توان  بنابراين، 
دانست.  آن سال‌ها  بر حوزه‌ي نجف در  اوضاع فكري حاكم 
كار  اين  و  مي‌شناخت  را خوب  نجف  پهلوي، حوزه‌ي  رژيم 
]محتشمي‌پور،  داد  انجام  بغداد  در  خود  سفير  مشورت  با  را 

.]502 :1376

چگونگي ورود امام   به عراق تا اقامت درنجف
امام خميني و حاج مصطفي، در روز سيزدهم مهرماه 1344 
از تريكه وارد فرودگاه بغداد شدند، بدون اينك‌ه كسي از ورود 

ايشان به عراق مطلع باشد.
به  مصطفي  حاج  و  امام  بغداد،  فرودگاه  به  ورود  از  بعد 
حاج  آن،  از  بعد  رفتند.  كاظمين  شهر  در  جمالي  مسافرخانه‌ي 
علماي  )از  خويي  آيت‌الله  بيت  به  را  امام  ورود  خبر  مصطفي 
بزرگ نجف( داد. بر اثر تلاش‌هاي حاج شيخ نصرالله خلخالي 
امام  دوستدار  طلاب  از  گروهي  نجف،  مقيم  ايراني  طلاب  و 
ديگر،  طرف  از  شدند.  كاظمين  عازم  ايشان  از  استقبال  براي 
آيت‌الله شيخ مجتبي لنكراني، شيخ غلامرضا رضواني و شيخ 
براي  خود،  شاگردان  و  مريدان  همراه  نيز  قديري  محمدحسن 

استقبال از امام به كاظمين رفتند ]همان، 469-467[.
در بدو ورود امام به شهر كاظمين، محي‌الدين عبدالرزاق، 
وزير مشاور در امور وحدت اين كشور، با امام ديدار كرد و به 
ايشان خوشامد گفت. گفته شده است، محي‌الدين عبدالرزاق در 
اين ديدار آمادگي مقامات عراقي را براي انجام هرگونه تسهيلات 
 ،... امام  مبارزات  ]سير  است  داشته  اعلام  ايشان  درباره‌ي  لازم 

.]477 :1386
امام دو روز در كاظمين ماند و در روز 15 مهرماه به طرف 
حركت  از  قبل  امام،  ياران  از  برخي  كرد.  حركت  سامرا  شهر 
ايشان به شهر سامرا، زودتر به اين شهر رفته و با هماهنگي آقاي 
برعهده  را  ميرزاي شيرازي  رياست مدرسه‌ي  )كه  ذوالرياستين 
داشت(، زمينه را براي استقبال آماده كرده بودند. در شهر سامرا، 
استقبال خوبي از امام و همراهانش انجام شد. حتي عكس‌هاي 
استقبال از امام نيز در روزنامه‌هاي روز بعد منتشر شد. امام كي 

شبانه‌روز در سامرا اقامت كرد ]محتشمي‌پور، 1376: 472[. 
در  امام  از  استقبال  كربلا شد.  وارد شهر  از سامرا  بعد  امام 
اين  بود.  گسترده‌تر  و  باشكوه‌تر  شهرها  ساير  به  نسبت  كربلا، 
استقبال دو دليل عمده داشت: سيد محمد شيرازي، فرد اول و 
صاحب نفوذ كربلا، زمينه را براي اين استقبال فراهم كرده بود. 

آيت‌الله محسن حکیم
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دوم: شهر كربلا مهاجران ايراني زيادي داشت ]فلاحي‌، 1385: 
.]145

مأموران رژيم پهلوي تلاش بسيار ميك‌ردند تا با ايجاد ترس 
و پخش شايعه، از استقبال امام ممانعت به عمل آورند و به مردم 
در  كسي  هر  عكس  كه  ميك‌ردند  القا  را  مطلب  اين  طلاب  و 
ايران‌، دچار مشكل  به  بازگشت  استقبال گرفته شود، موقع  اين 
خواهد شد. اما با وجود اين جوسازي، حدود پانصد ششصد نفر 
امام  از  آمدند و  به شهرك »مسيب«  نقليه‌ي گوناگون  با وسايل 
استقبال كردند. پس از ورود امام به كربلا، بلافاصله ايشان وارد 
حرم مطهر امام حسين )ع( شدند ]محتشمي‌پور، 1376: 472[. 
در آن‌جا سيد محمد شيرازي و پسرش آقا سيد مهدي شيرازي، 
از امام استقبال كردند. آقاي شيرازي ضمن ايراد سخنراني، از امام 
خواست كي هفته‌اي در كربلا بماند و در آن‌جا به جاي ايشان 

نمازجماعت داشته باشد ]همان، 467-469[.
حجت‌الاسلام محتشمي‌پور در مورد استقبال از امام در كربلا 
صحن  گلدسته‌هاي  بلندگوهاي  ايشان،  ورود  »هنگام  مي‌گويد: 
امام حسين )ع( كه در اوقات اذان و برخي از مناسبت‌هاي ويژه 
روشن مي‌شد، به كار افتاد و با زبان عربي اعلام كرد كه ورود 
بزرگوارش  پدر  مقدس  آستان  به  را  ابي‌عبدالله  فداكار  فرزند 
خيرمقدم مي‌گوييم« ]همان، 471[. اين استقبال باشكوه، زمينه را 
براي ورود امام به نجف و استقبال باشكوه از ايشان فراهم كرد 

و موقعيت امام را تا حدودي تثبيت كرد.
امام در اين مدت تلاش ميك‌رد از هرگونه حركتي كه باعث 
پرهيز  به شدت  واكنش علماي عراق شود،  ايجاد حساسيت و 
آرامش  است  مايل  »آقاي خميني  است:  آمده  در گزارشي  كند. 
تحر‌كيآميز  تظاهرات  ندهد  اجازه  و  گردد  حفظ  لحاظ  هر  از 
به عمل آيد. حتي گفته است عكس‌هاي او را از معابر بردارند« 

]همان، 471[.
مشايعت  را  ايشان  اتومبيل  چهل  كه  حالي  در  خميني  امام 
عزيمت  اشرف  نجف  به   ،1344 مهرماه   23 روز  در  ميك‌ردند، 
كردند. استقبال حوزه‌‌ي علميه‌ي نجف از امام گسترده و باشكوه 

بود.
نجف  در  امام  از  استقبال  نحوه‌ي  مورد  در  محتشمي‌پور 
مي‌گويد: »وقتي امام به آن‌جا )كاروان‌سراي خان نصف در نيمه 
منتظر  خيابان  وسط  جمعيت  تمام  آمدند،  نجف(  ـ  كربلا  راه 
بودند. منتظران در حاليك‌ه پلاكاردهايي در دست داشتند، اسپند 
از  آن‌جا  در  امام  كردند.  قرباني  تعدادي گوسفند  و  كردند  دود 
ماشين پياده شدند و حدود بيست دقيقه‌اي داخل قهوه‌خانه )خان 
نقل و...  از نجف شيريني و  نصف( نشستند و چايي خوردند. 
آوردند و بين مردم پخش كردند. امام از مردم تشكر نمودند و به 
طرف نجف حركت كردند. در نجف، از ابتداي شهر در خيابان‌ها 
متعدد  پلاكاردهايي  مطهر،  صحن  در  سر  بر،  و  بزرگ  بازار  و 
زده و ورود امام را به نجف تبركي گفته بودند. برخي عبارات 

چنين بود: اهالي مسلمان نجف، مقدم امام خميني، سمبل جهاد و 
شهادت را گرامي مي‌دارند. اولين اقدام امام، زيارت قبر مولا علي 
)ع( بود ]محتشمي‌پور، 477-476[. بعد از پايان استقبال، ايشان 
در منزلي كه حجت‌الاسلام شيخ نصرالله خلخالي، دوست قديمي 

امام، براي ايشان در نظر گرفته بود، اقامت گزيدند ]پيشين[. 
پس از ورود امام به شهر نجف، رژيم پهلوي تصميم گرفت 
فعاليت‌هاي امام را تحت كنترل داشته باشد و ايشان را محدود 
كند. چنان‌چه حجت‌الاسلام صادق خلخالي مي‌گويد: »تا امام به 
نجف رفتند، هويدا و ديبا )مادر فرح( به اين شهر سفر كردند 
و خانم بدره‌اي و سپهبد بدره‌اي نيز با چهل نفر از خانم‌هاي 
سرپرستي  به  جمعي،  گذرنامه‌ي  كي  با  سرلشگرها،  و  درباري 
با  هويدا  ملاقات  مقدمات  آنان  رفتند.  نجف  به  بدره‌اي،  خانم 
هر  به  مي‌خواستند  خلاصه،  كردند.  فراهم  را  علما  از  بعضي 
انزوا  به  و  كنند  حذف  و  پاكيوب  را  امام  بتوانند،  كه  طريقي 

بكشانند« ]ستوده، 1375: 59[.
خميني  امام  بتواند  تا  بود  كرده  تهيه  را  طرحي  نيز  ساواك 
باره  اين  اقدامات ساواك در  كنترل كند. مهم‌ترين  را در نجف 
عبارت بودند از: 1. كنترل و زير نظر قرار دادن امام؛ 2. جلوگيري 
از پرداخت وجوهات اسلامي به امام؛ 3. ايجاد تفرقه ميان امام و 
علماي طراز اول نجف؛ 4. به راه انداختن موج تبليغات زهرآگين 

عليه‌ امام ]نجاري‌راد، 1378: 193[.
بازتاب تبعيد امام به نجف در ايران و عراق

خبر انتقال امام به عراق، بلافاصله در ايران منتشر شد ]سير 
مبارزات امام ...، 1386: 216[. با انتشار خبر ورود امام به نجف، 
شور و شعف ايران را فرا گرفت و حتي برخي افراد، اين اقدامات 
رژيم پهلوي را به منزله‌ي پايان يافتن تبعيد تلقي كردند. اما علما 
و مردم هشيار، به اين توطئه‌ي رژيم پي بردند و در اعلاميه‌هاي 
خود اعلام كردند، در نظر ايشان امام خميني هنوز در تبعيد به سر 

مي‌برند. بنابراين خواستار پايان بخشيدن به تبعيد ايشان شدند.

الف( عكس‌العمل‌ها در ايران
علما و آيات عظام، به امام خميني و علماي نجف تلگراف 
نجف  و  عراق  به  امام  ورود  از  اظهار خشنودي  و ضمن  زدند 
اشرف، اظهار اميدواري كردند كه ايشان به ايران مراجعت كند. 
طبق اسناد، قريب به اتفاق روحانيون و طلاب حوزه‌هاي علميه و 
چهره‌هاي شاخص، تلگراف‌هاي تبركيي به نجف ارسال كردند 

]همان، 217[.
آيت‌الله  و  خوانساري  آيت‌الله  هم‌چون  بزرگي  علماي 
ابراز  عراق  به  ايشان  رفتن  از  و  نوشتند  نامه  امام  به  گلپايگاني 
خوش‌حالي كردند. هم‌چنين، آيت‌الله مرعشي نجفي به آيت‌الله 
بزرگ  علماي  از  آيت‌الله خويي،  و  شاهرودي  آيت‌الله  حيكم، 
نجف‌ اشرف، نامه نوشت و از آن‌ها خواست كه از امام خميني 

حمايت كنند ]فلاحي، 145: 150[.
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آيت‌الله شريعتمداري، از جمله مراجعي بود كه تحت فشار 
امام  رهايي  براي  تا  داشت  قرار  مردم  و  عمومي، طلاب  افكار 
به روحانيون شهرهاي مشهد، اصفهان،  انجام دهد. وي  اقدامي 
شيراز، يزد، كرمان، اهواز، آبادان، دزفول و خرمشهر، تلگراف‌هايي 
ارسال كرد؛ با اين مضمون كه: »پس از اقدامات فراوان، به قرار 
اطلاع واصله، موافقت كرده‌اند كه حضرت آقاي آيت‌الله خميني 
به نجف اشرف مشرف شوند. اميدوارم به لطف خداوند متعال، 
وسايل مراجعت ايشان به قم نيز فراهم گردد ]سير مبارزات امام ...، 

 .]215 :1386
رژيم پهلوي در مواجهه با سيل تلگراف‌هاي تبركي، دستور داد 
ارسالي جمع‌آوري شود  نامه‌هاي  از ارسال آن‌ها جلوگيري و  كه 

]همان، 217[.
از سوي ديگر، با ورود امام به نجف، علاقه‌مندان، دوستان و 
شاگردان ايشان درصدد برآمدند، با سفر به عراق با امام ديدار كنند. 
در اسناد آمده است: »معممان، از جمله حاج سيد حسين رسولي، 
پيشنماز مسجد امام‌زاده قاسم، در تلاش هستند به منظور تماس با 

آقاي خميني، به عراق مسافرت كنند« ]همان، 226[.
از جمله افراد خواهان رفتن به عراق، جمعي از اهالي قم به 
سرپرستي آقاي عبدالحسين سوهاني بودند. در اسناد آمده است: 
»عده‌اي از اهالي قم به سرپرستي مرحوم عبدالحسين سوهاني قصد 
داشتند به عنوان همراهي با ضريح حضرت ابوالفضل )ع(، به عتبات 
بروند و با آقاي خميني ملاقات كنند. ساواك تهران در اين زمينه از 
ساواك قم خواست، صورت اسامي اين اشخاص را ارسال كنند تا از 

عزيمت آن‌ها جلوگيري شود« ]پيشين[.
طلاب حوزه‌ي علميه‌ي قم نيز كه به مقام و موقعيت علمي امام 
آشنا بودند، درصدد برآمدند خود را به حوزه‌‌ي نجف برسانند و از 
محضر درس ايشان استفاده كنند. ساواك در مورد خروج طلاب 
از ايران و ديدار با امام خميني در نجف، حساسيت زيادي داشت. 
اين حساسيت بيشتر به جهت برقراري ارتباط سياسي )استفاده از 

به نجف(  )بردن وجوهات شرعي  اقتصادي  و  امام(  رهنمودهاي 
بود«. با اين اقدام طلاب، امام طي نامه‌اي از آن‌ها خواستند كه در 
حوزه‌ي علميه‌ي قم بمانند و مبارزات خود را ادامه دهند و با عزيمت 
خود موجبات تزلزل آن حوزه را فراهم ننمايند ]پيشين[. فلاحي 
نامه‌هايي به طلاب قم و حوزه‌هاي  امام ضمن ارسال  مي‌نويسد: 
علميه‌ي ايران،‌ از زحمات و حمايت‌هاي آنان تشكر كردند و ضمن 
بيان دلايل تبعيد، آنان را به استقامت و پايداري و دفاع از يكان دين 

دعوت نمودند ]فلاحي، 1385: 155[. 
ب( عكس‌العمل‌ها در خارج از كشور

دانشجويان خارج از كشور كه در ايام تبعيد امام در تريكه، 
فعاليت‌هاي زيادي براي آزادي ايشان انجام دادند، از انتقال امام 

به عراق استقبال كردند ]سير مبارزات امام ...، 1386: 475[.
اين  مطبوعات  در  عراق،  به  تريكه  از  خميني  امام  انتقال 
 كشور و برخي راديوهاي خارجي انعكاس يافت. در روزنامه‌ي 
از  استقبال  جريان   ،1344/7/20 تاريخ  الجديد«   »الفجر 
عكس  چاپ  همراه  به  نجف،  و  كربلا  سامرا،  در  خميني  امام 
امام خميني، به اطلاع مردم رسيد. كيي از روحانيون طي نطقي 
]سيدّ[  جهاد  شاهد  خاورميانه  كه  »همان‌طوري  داشت:  اظهار 
جمال‌الدين در قرن نوزدهم بود، شاهد جهاد ]امام[ خميني در 
]امام[ خميني در سال‌هاي اخير در  اگر  بيستم مي‌باشد، و  قرن 

غربت به سر برده است، تمام بلاد اسلام شهر اوست ]پيشين[.
پوشش  را  امام  از  استقبال  مراسم  كه  ديگري  نشريه‌ي 
مورخ  شماره‌ي  در  نجف  چاپ  »العدل«  هفتگي  مجله‌ي  داد، 
1344/7/23 بود. اين نشريه اظهار اميدواري كرد، كليه‌ي مسلمانان 
از علم سرشار و فضل عام و درس‌هاي سودمند ايشان استفاده 
كنند. هم‌چنين راديو »پكي ايران« ارگان تبليغات حزب توده در 
تاريخ 1344/7/25، خبر آزادي امام از تريكه و مسافرت به عراق 
را به اطلاع شنوندگان خود رساند و اين امر را كي پيروزي براي 
مردم ايران و همه‌ي جمعيت‌ها و احزاب ملي و مترقي دانست و 
بار ديگر، همه‌ي احزاب و گروه‌ها را به اقدام و اعتراض مشترك 

عليه اقدامات قانون‌شكنانه‌ي رژيم فراخواند ]همان، 479[.

اقدامات امام خميني در عراق
اقامت در كشور عراق و  ايام  امام در  فعاليت‌هاي  مجموعه 
حوزه‌ي علميه‌ي نجف اشرف را مي‌توان در موارد زير دسته‌بندي 

كرد: 
1. تنظيم مواضع با حكومت‌هاي مستقر در عراق و مقامات 
عراقي: در دوراني كه امام خميني در عراق اقامت داشت )1357-
عبدالسلام  از:  بودند  عبارت  عراق  جمهورهاي  رئيس   )1344
عارف، عبدالرحمن عارف، كودتاي حزب بعث )1347/1968 

ش(، حسن البكر 
مشاور  )وزير  عبدالرزاق  نجف،  شهر  به  امام  ورود  از  بعد 
احترام  و  ديدار  امام  با  دوم  بار  براي  عراق(  وحدت  امور  در 
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اعلام  و  كرد  ابلاغ  را  عارف(  )عبدالسلام  عراق  رئيس‌جمهور 
ايشان  از  مطلوب  نحو  به  دارد  آمادگي  عراق  دولت  كه  نمود 
پذيرايي كند. امام در پاسخ اظهار داشتند: »سرزمين اسلام متعلق 
لطف  اظهار  از  نميك‌نم.  غربت  احساس  و  است  مسلمانان  به 
رئيس‌جمهور متشكرم. در حدود امكان، همشهري‌ها جور ما را 
ميك‌شند. تاكنون احتياجي نبوده و اميدوارم ايجاد مزاحمتي نكنم« 
]همان، 477[. رابط امام خميني و دولت عراق، حجت‌الاسلام و 
المسلمين سيد محمود دعايي بود ]شهروند امروز، 1387: 60[.

دولت  با  كشور  اين  دولت  عراق،  در  امام  اقامت  زمان  در 
پهلوي در ايران اختلاف پيدا كرده بودند. حجت‌الاسلام دعايي 
در مورد اين اختلاف مي‌گويد: »در آن زمان، ايران به ملا مصطفي 
عراقي  كردهاي  براي  پايگاهي  ايران  و  بود  داده  پناه  بارزاني، 
شده و دولت امكانات و تسهيلات لجستكيي و تبليغاتي فراوان 
متقابلًا  هم  عراقي‌ها   ... بود  گذاشته  عراقي  كردهاي  اختيار  در 
تصميم گرفتند به مبارزان ايراني خارج از كشور و مبارزان ايراني 
درون كشور خودشان كمك كنند« ]دعايي، 1387: 80[. عراقي‌ها 
مي‌خواستند از وجود امام عليه دولت پهلوي استفاده كنند كه امام 

اجازه ندادند ]پيشين[.
ايراني‌ها  اخراج  بر  مبني  عراق  دولت  اقدام  جريان  در  امام 
با  از عراق2 موضعي كاملًا قاطعانه و هوشيارانه اتخاذ كردند و 
اعلام  آنان،  اقدام  به  اعتراض  و  حسن‌البكر  به  تلگرافي  ارسال 

كردند كه از عراق خارج مي‌شوند و به لبنان مي‌روند.
بنابراين مي‌توان گفت كه امام با اينكه در كشور عراق تبعيد 
بودند،‌ لكين از حقوق ايرانيان ساكن عراق دفاع ميك‌ردند و از 

موضعي شجاعانه با مقامات عراقي برخورد ميك‌ردند.
2. بحث و تدريس و نحوه‌ي تعامل با حوزه‌ي نجف: پس 
از ورود امام به نجف، علماي نجف طبق رسم حوزه به ديدار 
امام آمدند. اولين شخصي كه به ديدار ايشان آمد، آيت‌الله خويي 
بود. سپس آيت‌الله شاهرودي و آيت‌الله ميرزا حسن بجنوردي، 
آقاي بغدادي، آقاي سيد علي بهشتي، اخوان مرعشي، آقاي 
عبدالاعلي  سيد  آقاي  حمامي،  آقاي  اراكي،  حبيب‌الله  شيخ 
شب  و  آمدند  امام  ديدار  به  شيرازي  عبدالله  سيد  و  سبزواري 
سوم آقاي حيكم آمد. در اين ميان، بعضي از علما هم بودند كه 
از ديدار با امام امتناع كردند؛ افرادي مانند سيد محمد روحاني، 
شيخ محي‌الدين ممقاني، سيد ابراهيم طباطبايي و شيخ محمد 

رشتي ]همان، 156[.
علاوه بر علما و روحانيون طراز اول، طلاب حوزه‌ي نجف 
در مدرسه‌ي آيت‌الله بروجردي با امام ديدار كردند و در آن‌جا 
مراسم باشكوهي برگزار شد ]محتشمي‌پور، 1376: 485-486[.

در پايان ديدارها، امام نيز به پاس قدرداني از زحمات علما 
اول  طراز  علماي  از  و  رفت  آن‌ها  بازديد  به  متقابلًا  طلاب،‌  و 
ديدار  به  بديع در حوزه‌ي نجف،  اقدامي  در  ايشان  ديدار كرد. 
طلاب رفت. حتي محله‌هاي فقيرنشين را هم فراموش نكرد. به 

بخش‌هاي جنوبي كوفه كه به طلاب افغاني و طلبه‌هاي مستمندي 
مربوط مي‌شد كه در مدارس شهر نجف حجره نداشتند نيز رفت 
]همان، 492-491[. اين اقدام امام در برانگيخته شدن احساسات 

و عواطف طلاب و جذب آن‌ها، خيلي مؤثر بود.
پس از گذشت چند روز از ورود امام به نجف اشرف، ايشان 
طرف‌دارانش  و  طلاب  از  برخي  فشار  تحت  را  خود  تدريس 
در مسجد تر‌كها )مسجد شيخ انصاري( آغاز كردند ]شهروند 
امروز، 1387: 60[. امام سعي ميك‌ردند كه از حساسيت علماي 

نجف جلوگيري كنند. 
در امور سياسي مربوط به حوزه‌ي نجف، امام سعي داشتند تا 
با مراجع و بزرگان حوزه‌ هماهنگي داشته باشند. در ارديبهشت 
ـ  ايراني  طلاب  بهانه‌ي جست‌وجوي  به  بعثي  رژيم  كه   1348
قرار  هجوم  مورد  را  حوزه  ـ  عراق  از  آن‌ها  اخراج  منظور  به 
از  پيغام،  فرستادن  آيت‌الله حيكم و  با  با ملاقاتك‌ردن  امام  داد، 
و  نجف  عليه حوزه‌ي  توطئه  از  جلوگيري  براي  كوششي  هيچ 

مرجعيت تشيع دريغ نكردند ]بصيرت‌منش، ص 32[.
امام خميني در دوران حضور در حوزه‌ي نجف، چند اقدام 

مهم فكري انجام داد: 
كيي اينك‌ه براي مبارزه با جوي كه در حوزه‌ي علميه وجود 
داشت، اولين جلسه‌ي تدريس خود را به سخن‌راني اختصاص 
داد و در مسجد شيخ انصاري سخنان مهمي ايراد فرمود. مهم‌ترين 

فرازهاي اين سخن‌راني عبارت بودند از: 
ـ تأيكد بر قيام و مبارزه حتي به تنهايي، و قبول سختي‌ها و 

مشكلات در اين راه، مانند سيره‌ي پيامبر اسلام )ص(.
ـ حفظ و اعتلاي اسلام با تأيكد بر مسئوليت دو طبقه: رؤساي 

جمهوري و سلاطين؛ علماي اسلام.
 :1385 ]فلاحي،  مسلمانان  براي  نفت  اهميت  بر  تأيكد  ـ 

.]184
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سخن‌رانی امام توسط بعضی مسافران، از نجف به ایران رسید 
و تلاش حکومت پهلوی برای جلوگیری از پخش آن و هم‌چنین 
پیدا کردن نقطه‌ی ضعف از آن، به نتیجه نرسید ]روحانی، 1381: 

.]164
دومین اقدام مهم امام خمینی، بیان بحث حکومت اسلامی و 
ولایت فقیه بود. امام این بحث را طی سیزده جلسه از تاریخ اول 
بهمن 1348 در درس بیع مکاسب مطرح و نقد  و بررسی کرد. 
ایشان با دیدی فراگیر و هه‌جانبه، ضمن نقد و بررسی، دلایل 
مختلف عقلی و نقلی مبحث ولایت فقیه را مطرح و گسترش داد 
و تشکیل حکومت را در دوران غیبت، وظیفه‌ی فقها دانست. در 
مباحث حکومت اسلامی، مسائل مهمی چون؛ مقابله با نظریه‌ی 
دین  حکومتی  و  سیاسی  ابعاد  معرفی  سیاست،  از  دین  جدایی 
نقشه‌های  جهان‌خواران،  برابر  در  خودباختگی  با  مبارزه  اسلام، 
استعمار در اسارت در آوردن کشورهای اسلامی، گوشزد کردن 
خطر صهیونیسم، تهیج مسلمانان علیه رژیم‌های فاسد حاکم بر 
کشورهای اسلامی و مخالفت و تضاد اسلام با شیوه‌های حکومت 

سلطنتی... نقد و بررسی شد ]بصیرت‌منش، 1387: 33[.
با وجود این‌که داخل حوزه‌ی نجف، مخالفت‌هایی با امام شد، 
بسیاری از فضلای نجف نیز جرئت یافتند و به بحث علمی و 
ولایت فقیه پرداختند. امام بعد از بیان بحث و ولایت فقیه دستور 
ترجمه،  ایشان  شاگردان  توسط  و  ضبط  درس  مباحث  که  داد 
چاپ و به‌صورت نوار و جزوه به سایر کشورهای اسلامی ارسال 
شود. در میان مبارزان داخلی، آیت‌الله سعیدی، بیش از دیگران 
فعالیت  امر چاپ تکثیر و توزیع جزوات حکومت اسلامی  در 

داشت ]فلاحی، 1385: 209[.
3. حمایت و پشتیبانی از مبارزات ضد اسرايیلی: امام در 
و  روحانی  شخصیت‌های  بین  در  فلسطین،  نهضت  از  حمایت 
مراجع مذهبی پیشگام بود. حجت‌الاسلام دعایی می‌گوید: »امام 
اولین مرجع تقلیدی بود که به حمایت از آنان برخاست و بعد از 
امام بود که دیگر شخصیت‌های مذهبی، جنبش‌الفتح و فلسطینیان 
را تأیید کردند: حتی در بین اهل سنت، کسی زودتر از امام اعلام 

نظر نکرده بود« ]دعایی، 1387: 162[.
کشورهای  به  اسرايیل  رژیم  وقتی   1346 خرداد  در  امام 
بیانیه‌ای، دول اسلامی را به اتحاد  اسلامی حمله برد، با صدور 
فرا خواند و از آن‌ها خواست که رابطه‌ی خود را با اسرائیل قطع 
کنند و هرگونه رابطه با اسرايیل را حرام دانست ]صحیفه‌ی امام، 

.]139 :1378
و  اعلامیه  صدور  با  پهلوی  رژیم  جنایت‌های  افشای   .4
زندگی  سخت  شرایط  و  تبعید  وجود  با  امام  سخنرانی:  ایراد 
در نجف، مسائل و اخبار ایران را با دقت زیرنظر داشت و در 
مورد آن‌ها نظر خود را صریح و قاطع اعلام می‌کرد. برای نمونه 

مي‌توان از جشن‌های 2500 ساله و حزب رستاخیز نام برد.
اجرا  به   1350 مهر  از  2500ساله  جشن‌های  که  بود  قرار 

قرار  انتقاد  مورد  را  رژیم  اقدام  این  نوبت  چند  در  امام  درآید. 
داد. ابتدا در پیام مهمی به حجاج بیت‌الله‌الحرام در بهمن 1349 
و سپس در بیانات مهمی در تاریخ اول تیرماه 1350 که طی آن 
از ملت ایران خواست با این جشن مبارزه‌ی منفی کنند ]همان، 
ص369 -368[. هم‌چنین، امام در مورد شرکت مردم در حزب 
رستاخیز اعلام کردند که شرکت مردم در این حزب حرام است 
و مخالفت با آن را روشن‌ترین موارد نهی از منکر دانست ]همان، 

ج3، ص71[.
5. رهنمودهای مبارزاتی امام خمینی که شامل این موارد 
می‌شد: تأکید امام بر مبارزه‌ی فرهنگی با رژیم شاه؛ دادن امید 
به وحدت کلمه؛  نیروهای مسلمان  مبارزان؛ دعوت  به  پیروزی 
مشخص کردن مرز میان نیروهای مسلمان از غیر مسلمان )عدم 
]دعایی، 1387:  بختیار(  تیمور  و  مجاهدین خلق  سازمان  تأیید 
96[؛ دعوت دو قشر دانشگاهی و روحانی به وحدت و مبارزه 

علیه رژیم شاه ]بصیرت‌منش، 1387: 38-43[.

عوامل تثبیت موقعیت امام در نجف اشرف
هدف اصلی رژیم پهلوی از تبعید امام به نجف این بود که 
ایشان در سایه‌ی فضای غیرسیاسی و متحجرانه‌ی نجف، نتواند 
خود را مطرح کند و منزوی شود. اما بعد از ورود امام به عراق، 
اقداماتی توسط شاگردان امام و طلاب نجف صورت گرفت که 
اقداماتی  نشد.  عملی  پهلوی  رژیم  نقشه‌های  آن‌ها،  نتیجه‌ی  در 

نظیر:
ـ برگزاری مراسم استقبال از امام در شهرهای عراق

ـ هوشیاری امام در اتخاذ تصمیمات مهم )مانند جلوگیری از 
حساسیت علمای نجف(

ـ ملاقات علما و طلاب نجف با امام
ـ ملاقات امام با علما و طلاب نجف

)امام  امام  به  آن‌‌ها  ارئه‌ی  و  نجف  اخبار  آوردن  به‌دست  ـ 
به یاران خود دستور داده بود، اخباری را که در نجف درباره‌ی 
ایران مطرح می‌شد، به اطلاع ایشان برسانند. این باعث  مسائل 
می‌شد که امام در موضع‌گیری‌های خود درباره‌ی مسائل ایران و 

رابطه با علمای نجف، با آگاهی برخورد کند(.
ـ شروع درس امام: امام به دو جهت تدریس خود در نجف 
را به تأخیر انداخت. یکی تواضع و فروتنی ایشان که خود را یک 
طلبه معرفی می‌کرد و دوم، جلوگیری از حساسیت علمای نجف 

نسبت به خودش ]عمید زنجانی، 1379: 83[.
امام در نجف عبارت بودند  دلایل استقبال طلاب از درس 
از: اول این‌که حاج مصطفی در مباحث علمی و با تسلطی که 
از  واقع  در  کرد.  مجذوب  و  شیفته  را  همه  داشت،  اجتهاد  در 
امام پی بردند و  او بود که طلاب به شخصیت و ارزش  کانال 
نسبت به امام کنجکاو شدند؛ دیگر این‌که حاج مصطفی فضای 
کلاس تدریس امام را متفاوت کرد و با شیوه‌ی پرسیدن از استاد، 
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با  محفلی متفاوت به‌وجود آورد. در حالی‌که در نجف، طلاب 
استاد جدل نمی‌کردند. این شیوه‌ی تدریس امام، باعث استقبال 
طلاب شد؛ و در نهایت، توانایی علمی امام خمینی را نشان داد 

]دعایی، 46:1378[.
دادن شهریه به طلاب: دادن شهریه به طلاب یکی از رسوم 
رایج در حوزه‌های علمیه است. کسانی که مرجع تقلید هستند، 
طلاب  به  شهریه  دادن  از  ابتدا  امام  می‌دهند.  شهریه  طلاب  به 
که  کردند  قبول  دوستان،  اصرار  به  ولیکن  کردند،  خودداری 
شهریه بدهند ]عمید زنجانی،1379: 86 ـ85 [. امام در حوزه‌ی 
نجف، در مورد پرداخت شهریه به طلاب تحولی ایجاد کردند. 
حجت‌الاسلام دعایی در این مورد می‌گوید:»باید به این نکته اشاره 
کرد که سنت نه چندان حسنه‌ای در نجف بود که طلاب ایرانی 
می‌کردند و طلاب سایر کشورها  تلقی  اول  عنوان درجه  به  را 
هم‌چون افغانستان، پاکستان، هند و شاید برخی طلاب عرب را 
به عنوان طلاب درجه دوم به حساب می‌آوردند و در پرداخت 
 50 ایرانی  به طلاب  اگر  مثلًا  می‌شد.  بی‌مهری  آن‌ها  به  شهریه 
دینار می‌دادند، به آن‌ها نصف یا دو‌سوم پرداخت می‌شد... امام 
تصمیم گرفتند که به همه‌ی طلاب با هر ملیتی، یکسان بپردازند. 
تبعات خوبی داشت و باعث سنتی  این حرکت زیبایی بود که 
شد که در آینده دیگران هم تأسی کردند و نظام پرداخت شهریه 
در نجف تغییر کرد« ]شهروند امروز، 1387، ش49[. ایشان بدون 
هیچ چشم‌داشتی از فضلا و سرشناسان حوزه، شهریه پرداخت 
و  توقعات  شهریه،  کنندگان  پرداخت  اکثر  حالی‌که  در  کرد، 
انتظارات زیادی از دریافت کنندگان داشتند؛ به‌ویژه از آن‌ها که 

اسم و رسمی داشتند ]خاتم یزدی، 1380: 116-1190[.
ـ چاپ خلاصه‌ی تحریر الوسیله: امام کتاب تحریر‌الوسیله 
را در ترکیه تألیف کرد. به اصرار یاران امام، خلاصه‌ی این کتاب 
مقلدان عرب‌زبان چاپ  استفاده‌ی  برای  »زبده‌الاحکام«،  اسم  به 

شد. ]فلاحی، 1385: 178[.

راه‌های ارتباط امام با ایران
امام خمینی در دوراني که در عراق به‌سر می‌بردند، از طرق 
سفر   .1 از:  عبارت‌اند  که  بودند  ارتباط  در  ایران  با  متفاوتی 
از  داخل کشور  در  امام  یاران  نجف:  به  داخل کشور  مبارزان 
طریق غیرقانونی و یا سفر به کشور دیگر و بعد رفتن به عراق و 

یا از طریق مراسم حج، به نجف می‌رفتند.
2. زوّار عتبات: زوّار عتبات نقش مهمی در انتقال پیام‌های 

امام به داخل ایران ایفا می‌کردند. 
متعهد  روحانیون  ایران.  به  نجف  روحانیون  مسافرت   .3
نبودند، هر سال یکی  نظر رژیم شاه شناخته شده  از  نجف که 
با  ایران،  به  سفر  از  قبل  این‌ها  می‌کردند.  سفر  ایران  به  بار  دو 
ایران  به  را  ایشان  پیام‌های  و  نامه‌ها  و  می‌کردند  ملاقات  امام 

می‌رساندند ]ستوده، 1375: 157[.

4. طلاب و مسافران افغانی: طلاب و مسافران افغانی به‌دلیل 
رفت‌وآمد راحت و آسان میان عراق و ایران، به سهولت پیام‌ها، 
منتقل  کشور  داخل  به  را  امام  سخن‌رانی  نوارهای  و  اعلامیه‌ها 
داخل  اخبار  از  برخی  و  شرعی  وجوهات  هم‌چنین  می‌کردند. 

ایران را به نجف می‌رساندند.
5. رادیو: به‌خاطر اختلافی که دولت عراق با ایران داشت، به 
گروه‌های مخالف اجازه می‌داد که از بخش‌های رادیویی استفاده 
کنند. از این‌رو، روحانیون مبارز از این فرصت استفاده کردند و 
برنامه‌ای به‌نام »نهضت روحانیت در ایران« را پخش می‌کردند. 
ادامه  دعایی، هفت سال  توسط سید محمود  برنامه  این  اجرای 
پیدا کرد و سرانجام با امضای قرارداد 1975 الجزایر بین ایران و 

عراق، این برنامه نیز قطع شد ]دعایی، 1387: 80[.
6. تلفن، پست و نامه: گاهی اوقات مبارزان مستقیماً از طریق 
تلفن با نجف تماس می‌گرفتند یا از طریق نوشتن نامه با امام در 
تماس بودند. هم‌چنین، پیام‌ها و اعلامیه‌های امام به‌وسیله‌ی پست‌ 

به داخل ایران ارسال می‌شد ]فلاحی، 1385: 263[.
7. اتوبوس‌های مسافربری: اتوبوس‌هایی که زوّار ایرانی را 
به عراق می‌بردند نیز نقش مهمی در انتقال پیام‌ها، اعلامیه‌ها و 

سخن‌رانی‌های امام بر عهده داشتند.
آمریکا:  و  اروپا  کشورهای  مقیم  ایرانی  دانشجویان   .8
دانشجویان از طریق رفت‌وآمد به ایران، یا از طریق تلفن و پست، 

پیام‌ها و اعلامیه‌ها را به داخل ایران انتقال می‌دادند.
به  موسم حج  در  ساله  هر  امام  نمایندگان  مراسم حج:   .9
عربستان می‌رفتند و به‌صورت مخفیانه با نمایندگان مبارز داخل 
اولین  خمینی  مصطفی  حاج  می‌کردند.  برقرار  ارتباط  کشور 
با  و  1344 شرکت  سال  مراسم حج  در  که  بود  امام  نماینده‌ی 

مبارزان داخل کشور ملاقات کرد ]همان، ص265[.
باید به این نکته اشاره کرد که رژیم پهلوی هم تمام تلاش 

خود را انجام می‌داد تا بتواند این راه‌های ارتباطی را قطع کند.

مطرح شدن مرجعیت جهانی امام خمینی
اردیبهشت 1349 رحلت  در  شیعیان  مرجع  آیت‌الله حکیم، 
کردند. ایشان نفوذ معنوی بسیاری در میان شیعیان عراق و ایران 
حکیم  آیت‌الله  رحلت  داشتند.  شیعه‌نشین  کشورهای  سایر  و 
مرجع  تنها  امام‌خمینی  اگر  زیرا  شد،  شاه  رژیم  نگرانی  باعث 
جهان تشیع می‌شد، محبوبیت و نفوذ ایشان موجب گسترش و 
تشدید مبارزات علیه رژیم شاه می‌شد و رژیم را با مشکل مواجه 

می‌کرد ]همان، 285[.
برای  تبلیغ  مخالف  زندگی،  دوران  در  خمینی  امام 
سال  در  بروجردی  آیت‌الله  رحلت  زمان  در  بود.  مرجعیتش 
روشی  چنین  امام  حکیم،  آیت‌الله  رحلت  از  بعد  و  1340ش 
را در پیش گرفت. آیت‌الله خاتم یزدی در این مورد می‌گوید: 
جمله  از  اطرافیانش  به  حکیم،  آقای  مرحوم  رحلت  از  »بعد 
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راضی  هیچ‌وجه  به  بنده  که  کرد  اعلام   فرهی  عبدالعلی  شیخ 
بنمایم.  تبلیغی  یا  بردارم  قدمی  مرجعیتم  ترویج  برای  نیستم 
حضرت امام با این‌که دستش باز بود و پول زیادی در اختیار 
نکرد...  خرج  مرجعیتش  راه  در  سیاه  پول  یک  اما  داشت، 
]ایشان در مخالفت با این‌گونه تبلیغات فرموده بودند[ چرا به 
این در و آن در می‌زنید و این طرف و آن طرف می‌روید و 
مردم را به درد سر می‌اندازید، بگذارید مسلمانان به کارهای 
من  مقلد  مردم  که  می‌کند  فرقی  چه  بپردازند.  خود  اساسی 
باشند یا فلان مرجع. مسئله‌ی اسلام بالاتر از این حرف‌هاست 
مردم  در  ارزشمند  و  اصیل  اصول  تعمیق  فکر  به  باید  شما  و 
باشید ]خاتم یزدی، 1380: 101-100[. هم‌چنین امام به حاج 
احمد‌آقا نوشته و از ایشان و روحانیون داخل کشور خواسته 

بودند که برای ایشان تبلیغ ننمایند ]روحانی، 1381: 553[.
شود،  تبلیغ  مرجعیتش  برای  نبود  راضی  امام  این‌که  با 
ولیکن یاران ایشان در ایران اقداماتی برای گسترش مرجعیت 
امام انجام دادند، از جمله: علما و فضلای حوزه‌ی علمیه، در 
اعلامیه‌های حمایت خود را از مرجعیت امام اعلام می‌کردند؛ 
واعظان و ائمه‌ی جماعات در سخن‌رانی‌های خود در مساجد 
سید  آیت‌الله  می‌کردند؛  صحبت  امام  مرجعیت  از  حسینیه‌ها، 
محمد صادق لواسانی با تعدادی از بازاریان تهران، هزار جلد 
گذاشتند؛  مردم  اختیار  در  و  کردند  چاپ  را  امام  رساله‌ی  از 
را  آیت‌الله حکیم  و رحلت  می‌کردند  مخابره  امام  به  تلگرافی 

به ایشان تسلیت گفتند ]فلاحی، 1385: 291-298[.
مرجعیت  شدن  جهانی  با  مقابله  برای  هم  شاه  رژیم 
آیت‌الله  مرجعیت  از  حمایت  دادند:  انجام  را  اقداماتی  امام، 
کنار  در  خمینی  امام  مرجعیت  کردن  مطرح  شریعتمداری؛ 
که  روحانیونی  و  علما  بازداشت  خویی؛  آیت‌الله  مرجعیت 

برای مرجعیت امام تبلیغ می‌کردند ]همان، ص287[.
در عراق و کشورهای عربی، به خاطر مخالفت جمع زیادی 
اما  نیافت.  گسترش  چندان  امام  اعلمیت  نجف،  روحانیون  از 
روی  امام  به  هندی،  و  پاکستانی  افغانی،  روحانیون  و  طلاب 
مراجع  همه‌ی  از  افغانستان،  در  امام  مقلدان  تعداد  و  آوردند 
هم  لااقل  یا  بیشتر  نیز  هندوستان  و  پاکستان  در  و  بود  بیشتر 

سطح آیت‌الله خویی بود ]خاتم یزدی، 1380: 101-102[.
شهادت حاج مصطفی خمینی در نجف

شهادت  عراق،  در  امام  تبعید  دوران  مهم  حوادث  از  یکی 
به  1341ش  سال  در  مصطفی،  حاج  بود.  خمینی  حاج‌مصطفی 
مبارزات پدرش پیوست و بعد از تبعید امام به ترکیه، ایشان نیز 
به ترکیه تبعید شد. حاج مصطفی همراه پدر، از ترکیه به عراق 
مرحله‌ی  عراق،  در  و حاج مصطفی  امام  استقرار  با  تبعید شد. 
دیگری از نهضت اسلامی شروع شد که متفاوت‌تر از دوره‌های 
قبل بود. در این مرحله، حاج مصطفی پس از امام، نقش اول را 
در هدایت نهضت اسلامی برعهده داشت. این دوره حدود 13 

سال به طول انجامید و حاج مصطفی در دوازده سال آن حضور 
داشت. سید مصطفی حلقه‌ی اتصال اجزای نهضت اسلامی در 
به  او  بود.  در نجف  آن  کانون  با  نقاط گوناگون جهان  و  ایران 
حج رفت و اخبار و اطلاعات را با مبارزان داخل کشور مبادله 
)لبنان  اسلامی  به کشورهای  گوناگونی  هم‌چنین سفرهای  کرد. 
در  مصطفی  سید  سیاسی  فعالیت‌های  از  یکی  کرد.  سوریه(  و 
در  معمولاً  سفرها  این  بود.  اسلامی  کشورهای  به  سفر  عراق، 
ماه‌های فصل تابستان صورت می‌گرفت. هدف اصلی این سفرها، 
فعالیت‌های سیاسی در راستا و برای تداوم نهضت امام خمینی 
بود. حاج مصطفی برای آموزش نظامی، اهمیت زیادی قائل بود. 
خود او نیز آموزش‌هایی دیده بود و به مبارزان و روحانیون ایران 
در نجف توصیه می‌کرد که در پایگاه‌های الفتح در جنوب لبنان، 
یا در سوریه آموزش ببینند. حاج مصطفی برخلاف امام خمینی، 
به مبارزه‌ی مسلحانه اعتقاد داشت. ایشان معتقد بود، باید علیه 
حکومت پهلوی از شیوه‌ی مسلحانه استفاده کرد ]راعی‌گلوجه، 

.]87-122 :1384
او  از  می‌دید،  در حاج مصطفی  که  استعدادی  دلیل  به  امام 
از  امام  که  تعبیری  در  می‌برد.  نام  اسلام  بالقوه  نیروی  به‌عنوان 
این  بود.«  آینده‌ی اسلام  امید  ایشان داشت، می‌گفت: »مصطفی 
و  دیانت  فرزانگی،  به  حد  چه  تا  امام  که  می‌دهد  نشان  تعبیر 

اجتهاد ایشان اعتقاد داشت ]دعایی، 1387: 49-15[.
به‌طور   1356 آبان  اول  در  خمینی  مصطفی  حاج  سرانجام 
که  است  معروف  رفت.  دنیا  از  مشکوکی  طرز  به  و  ناگهانی 
توسط عوامل رژیم پهلوی مسموم شد ]همان، ص 149-161[. 
امام  نهضت  تداوم  برای  را  مصطفی  حاج  وجود  پهلوی  رژیم 
خطرناک می‌دانست. هم‌چنین برای اختلال در شبکه‌ی ارتباطی 
امام و یاران و شکستن روحیه‌ی امام، تصمیم گرفت ایشان را به 

شهادت برساند ]غلامی، 1385: 224[.
جسد  کالبدشکافی  با  امام  مصطفی،  حاج  شهادت  از  بعد 
ایشان مخالفت کردند و سپس دستور تشییع و تدفین آن را صادر 
و  برده شد  کربلا  به  نجف  از شهر  پیکر حاج مصطفی  کردند. 
بعد از غسل در آب فرات و طواف حرم امام حسین و حضرت 
ابوالفضل)ع(، به نجف بازگردانده شد و یک روز بعد، در روز 
دوشنبه، دوم آبان 1356، بعد از طواف حرم حضرت علی)ع(، 

حسين فردوست: تبعيد امام
 به دستور مستقيم آمريكا

 بود. شاه به اين كار تمايلي
 نداشت و حتي از آن واهمه

 داشت
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آیت‌الله خویی بر جنازه‌ی ایشان نماز خواند و پس از آن، پیکر 
ایشان در ایوان علوی حرم مطهر علی)ع( مجاور مقبره‌ی علامه 

حلی، به خاک سپرده شد ]همان، 142[.
با شهادت حاج مصطفی امام خمینی به لحاظ سیاسی باعث 
ناراحتی دشمن شدند و هیچ ناراحتی در این مصیبت نکردند. از 
طرف دیگر، به لحاظ دینی، به پیروی از اولیای خداوند که در 
مصیبت‌های بزرگ به خدا پناه می‌برند، ايشان نیز چنین کردند 
از  را  خویش  فرزند  شهادت  امام   .]150-16  :1387 ]دعایی، 

الطاف خفیه‌ی الهی دانستند ]قدس ایران، 1388: 279[.

محدود ساختن امام خمینی در نجف و انعکاس آن در ایران
طبق  1975م  1353ش/  سال  در  عراق  و  ایران  رژیم‌هاي 
بیانیه‌ی الجزایر3 اختلاف خود را کنار گذاشتند و تصمیم گرفتند 
کلیه‌ی عوامل منفی را در روابط خويش از بین ببرند و همکاری 
که  بود  این  توافق‌نامه  این  معنی  دهند.  توسعه  را  خود  متقابل 
خود  حمایت‌آمیز  سیاست  کردها  مسئله‌ی  قبال  در  شاه  رژیم 
انتظار  عراق  دولت  از  عوض  در  و  بگذارد  کنار  عراق  علیه  را 
داشت، فعالیت‌های امام را محدود و از آن جلوگیری کند. بعد 
پیدا  افزایش  امام  علیه  محدودیت‌ها  و  فشارها  قرارداد،  این  از 
کرد ]بصیرت‌منش، 1387: 55[. امام خود در این مورد می‌گوید: 
»مقامات عراقی به من هشدار دادند به دلیل روابطی که با رژیم 
به  کنند. من هم  مرا تحمل  فعالیت‌های  نمی‌توانند  دارند،  ایران 
آن‌ها پاسخ دادم که اگر شما مسئولیت‌هایی نسبت به حکومت 
ایران داشته باشید، من هم در برابر اسلام و ملت ایران مسئولم« 

]همان، ص 59[.
رژیم عراق با توجه به نفوذ روزافزون امام خمینی به‌عنوان 
بارزترین شخصیت مبارز مذهبی در عراق که اکثر جمعیت آن 
را شیعیان تشکیل می‌دهند و مشاهده‌ی آثار انقلاب در ایران و 
نقش امام در به حرکت درآوردن توده‌های مردم، نگران شده بود 

]نجاتی، 1379: 101[.
شریف امامی )نخست‌وزیر( فکر می‌کرد که چون وجود امام 
خمینی در شهر مذهبی نجف در خاک عراق، خاری در چشم 
شاه است، اگر بتواند وی را از آن شهر دور کند، ضربه‌ی مؤثری 
به مخالفان داخلی وارد خواهد کرد. شریف امامی چنین استدلال 
می‌کرد که چون امام خمینی از طریق زائران ایرانی که به نجف 
می‌روند، با مخالفان داخلی تماس برقرار می‌کند و از طریق همین 
زائران نوار سخن‌رانی‌های خود را به ایران می‌فروشد، در صورت 
اخراج از عراق، دیگر قادر به ادامه‌ی تماس با مخالفان نخواهد 

بود ]سولیوان، 1361: 117-118[.
 1357 شهریور  در  عراق،  و  ایران  دوستانه‌ی  روابط  پی  در 
با  انقلاب عراق در ملاقات  نایب رئیس شورای  صدام حسین، 
عراق  امنیتی  مأموران  که  بود  کرده  اظهار  بغداد  در  ایران  سفیر 
در نجف، با ]امام[ خمینی ملاقات کرده‌اند و کاملًا به او تفهیم 

کرده‌اند که حق ندارد اقدامی منافی دولت ایران و عراق انجام 
دهد ]فلاحی، 1385: 326[.

اواخر  در  که  ایران  خارجه‌ی  وزیر  افشار،  خسرو  امیر 
به  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  شرکت  برای  شهریورماه 
نیویورک رفته بود، مأموریت داشت تا با همتای عراقی خود در 
مورد محدودسازی امام خمینی مذاکره کند. بعد از این مذاکرات، 
شاه تلگرافی به امیر خسرو افشار در نیویورک زد و از تلاش وی 

در جهت فشار بر امام خمینی تشکر کرد ]هویدا، 1365: 6[.
بعد از آن‌که سعدون شاکر )رئیس تشکیلات اداره‌ی امنیت 
عراق( نتوانست امام را به عقب‌نشینی از موضعش مجبور کند، 
دولت عراق تصمیم گرفت خانه‌ی امام را در نجف محاصره کند. 
بنابراین روز اول مهرماه 1357 منزل امام به محاصره‌ی نیروهای 
جلوگیری  منزل  داخل  به  رفت‌و‌آمد  از  و  درآمد  عراق  نظامی 
کردند. بعد از این حادثه، حاج احمد خمینی این خبر را به اطلاع 

آیت‌الله صدوقی رساند ]حسینیان، 1385: 406[.
خبر محاصره‌ی منزل امام در نجف، توسط آیت‌الله صدوقی به 
اطلاع بیشتر روحانیون در شهرستان‌ها رسید. به دنبال آن، علمایی 
عبدالله  سید  آیت‌الله  ربانی،  عبدالرحیم  شیخ  آیت‌الله  هم‌چون 
شیرازی و آیت‌الله گلپایگانی با صدور اعلامیه‌هایی، این عمل 
دولت عراق را محکوم کردند ]همان، 407[. جامعه‌ی روحانیت 
محکوم‌کردن عمل  اعلامیه‌ای، ضمن  با صدور  نیز  تهران  مبارز 
را   1357 مهرماه  نهم  یکشنبه  روز  که  کرد  اعلام  عراق،  دولت 
تعطیل عمومی می‌کنیم ]همان، ص 408[. آیت‌الله صدوقی نیز از 

اعتصاب سراسری روز نهم مهرماه حمایت کرد.
اعتراض  متعدد  جلسات  مهرماه،  نهم  روز  رسیدن  فرا  با 
در مساجد و حسینیه‌ها تشکیل شد و سخنرانان رژیم عراق و 
دادند.  قرار  سرزنش  مورد  توطئه  این  خاطر  به  را  ایران  رژیم 
این اعتصاب، رژیم‌های عراق و ایران را به وحشت انداخت و 
نیروهای ارتش عراق مجبور شدند از محاصره‌ی بیت امام دست 
بکشند. اگرچه موقتاً محاصره‌ی بیت امام برطرف شد، ولی امام با 
شناختی که از رژیم عراق داشت، ماندن در عراق را به مصلحت 

ندانست و تصمیم گرفت که عراق را ترک کند.

چگونگی خروج امام از عراق و مهاجرت به فرانسه
بعد از محاصره‌ی منزل و ایجاد محدودیت برای امام، ایشان 
تصمیم گرفت از عراق خارج شود و به سوریه برود. از آن‌جا که 
بین رژیم عراق و سوریه اختلاف وجود داشت و امکان داشت 
عراقی‌ها مانع شوند، بنابراین امام تصمیم گرفت ابتدا به کویت و 

پس از آن‌جا به سوریه برود.
گذاشتیم  بنا  »اول  می‌گوید:  مورد  این  در  امام خمینی خود 
کویت برویم و از کویت که دو سه روز بمانیم، برویم به سوریه، 
و هیچ در ذهن من این نبود که به فرانسه برویم.« ]ستوده، 1375: 
23-22[. برای اجرای این برنامه، با آقای مهری، نماینده‌ی امام 
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در کویت تماس گرفته شد که دعوت‌نامه‌ای برای امام بفرستد. 
روح‌الله  عنوان  تحت  دعوت‌نامه‌ای  کویت  از  نیز  ایشان  فرزند 
کویت  مأموران  و  آورد  امام  برای  مصطفی،  فرزند  مصطفوی، 
بودند  بود، متوجه نشده  نام خمینی در آن ذکر نشده  نیز چون 

]نصرت‌منش، 1387: 68[.
سرانجام امام تصمیم خود را مبنی بر خروج از عراق گرفتند 
و همراه تنی چند از یاران خویش به طرف مرز کویت از نجف 

خارج شدند.
یاران امام که همراه ایشان به مرز کویت رفتند، عبارت بودند 
از: حاج احمد خمینی، سید احمد مهری، فردوسی‌پور، املایی 
و دکتر ابراهیم یزدی. با آن‌که امام ویزای معتبر داشت، ولیکن در 
مرز کویت مانع ورود امام به این کشور شدند. رژیم شاه با اطلاع 
از قصد امام مبنی بر عزیمت به طرف کویت، تلاش گسترده‌ای را 
برای جلوگیری از ورود امام به کویت آغاز کرد و دولت کویت 
را تحت فشار گذاشت. مقامات کویتی در جواب سفیر شاه در 
کویت گفتند: آن‌ها به دلیل این‌که در دعوت‌نامه نام خمینی نبوده 
است و نام مصطفوی ذکر شده، متوجه نشده‌اند. امیر کویت هم 
با اطلاع از قضیه، شخصاً دستور جلوگیری از ورود ایشان را به 

کویت صادر کرده است ]فلاحی، 1385: 329[.
بعد از این فشارها، دولت کویت امام را به آن کشور راه نداد و 
امام و یارانش به بصره برگشتند و یک شب در آن‌جا ماندند و روز 
بعد به طرف بغداد حرکت کردند. بعد از برگشت از مرز کویت، 
حاج احمد خمینی به امام پیشنهاد رفتن به کشور فرانسه را داد که 
مورد قبول امام قرار گرفت. حاج احمد خمینی که بعد از شهادت 
حاج مصطفی در کنار پدر قرار گرفته بود، در این مورد می‌گوید: 
»فرانسه را پیشنهاد دادم، زیرا توقف کوتاهمان در فرانسه می‌توانست 
مثمرثمر باشد و امام می‌توانستند بهتر مطالبشان را به دنیا برسانند. امام 

پذیرفتند« ]بصیرت‌منش، 1387: 71[.
امام خمینی در وصیت‌نامه‌ی سیاسی‌ـ الهی خویش، چگونگی 
قرار  »از  می‌کند:  بیان  این‌گونه  را  آن  علت  و  فرانسه  انتخاب 
مذکور، بعضی‌ها ادعا کرده‌اند که رفتن من به پاریس به‌وسیله‌ی 
آنان بوده است، این دروغ است. من پس از برگرداندنم از کویت، 
انتخاب نمودم، زیرا در کشورهای  با مشورت احمد پاریس را 
اسلامی احتمال راه ندادن بود. آن‌ها تحت نفوذ شاه بودند، ولی 

در پاریس این احتمال نبود« ]امام خمینی، 1379: 75[.
هم‌چنین، امام می‌فرمایند: »هیچ برنامه‌ای نداشتیم به پاریس 
برویم. شاید مسائلی بود که هیچ اراده‌ی ما در آن دخالت نداشت 
باید  بود که  بود. فقط خواست خدا  اراده‌ی خدا  بود،  و هرچه 

عملی می‌شد« ]صحیفه‌ی امام، 1378: 194-196[.
بدون  پاریس،  به  مهاجرت  برای  امام  تصمیم  بنابراین 
با  و  خمینی  احمد  حاج  مشورت  با  فقط  و  قبلی  برنامه‌ریزی 
خواست خداوند، گرفته شده است. سرانجام امام در 13 مهرماه 
1357 از طریق فرودگاه بغداد، به سوی فرانسه مهاجرت کردند. 

برای رفتن به فرانسه، امام و همراهانش احتیاج به ویزا نداشتند، 
زیرا در آن موقع ایرانیان بدون ویزا می‌توانستند به فرانسه وارد 
شوند ]نجاتی، 1379: 102[. هجرت امام به فرانسه، انقلاب را 

وارد مرحله‌ی جدیدی کرد.
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تاريخي ريشه‌هاي 
ايرانيان،  فكري  بيداري  سرآغاز  به‌عنوان  مشروطه  نهضت 
به  مي‌توان  آن‌ها  جمله‌ي  از  كه  داشت  متعددي  ويژگي‌هاي 
هرچند  كرد.  اشاره  استبدادي  ضد  مبارزات  شدن  توده‌اي 
مردم  توده‌هاي  ميان  در  شرايطي  در  ضداستبدادي  مبارزات 
و  بودند  بي‌سواد  جامعه  افراد  اكثريت  هنوز  كه  شد  رايج 
كه  بذري  اما  نميك‌ردند،  دنبال  را  مشخصي  سياسي  اهداف 
استبداد صغير  در نهضت مشروطه كاشته شد، هم در دوره‌ي 
رهبران  ضداستبدادي  خواسته‌هاي  از  مردم  حمايت  موجب 
شدن  ملي  نهضت  )در  بعد  دهه‌هاي  در  هم  و  شد  مشروطه 
صنعت نفت و نيز نهضت امام خميني )ره(( موجبات پشت‌گرمي 

رهبران به حمايت مردمي را فراهم آورد.
نشد،  ميسر  خود  خودي  به  مبارزات  مردمي‌شدن  البته 
مرگ  گاهي  و  تبعيد  قيمت حبس،  به  موارد  بسياري  در  بلكه 
ميك‌شيدند،  مبارزات  صحنه‌ي  به  را  مردم  توده‌ي  كه  كساني 
تمام مي‌شد. كيي از عوامل مؤثر در ورود توده‌ها به صحنه‌ي 
در شرايطي كه هنوز  وعاظ بود.  فعاليت‌هاي سياسي، وجود 
نبود،  ايران خبري  امروزي در جامعه‌ي  ارتباطي  از وسايل 
از  ممكن،  شكل  ساده‌ترين  با  و  محدود  امكانات  با  وعاظ 
معرض  در  را  مردم  منابر،  در  خطابه  ايراد  و  وعظ  طريق 

فعاليت وعاظ و روحانيون در
نهضت امام خمينے)سال 1341(

حشمت‌الله سليمي
دبير تاريخ منطقه‌ي 6 شهر تهران

و  مي‌دادند  قرار  مبارزات  رهبران  مواضع  و  آرا  افكار، 
حمايت آنان را از اهداف سياسي رهبران برمي‌انگيختند.

كيي از مشهورترين وعاظ ايران در كيصد سال اخير، شيخ 
كه  بس  همين  وي  شجاعت  ذكر  در  بود.  واعظ  جمال‌الدين 
وقتي بر منبر قرار مي‌گرفت، به هيچ وجه و در هيچ شرايطي 
جانب احتياط را رعايت نميك‌رد. او با شيواترين و ساده‌ترين 
و  برمي‌انگيخت  خويش  زمانه‌ي  استبداد  عليه  را  مردم  بيان، 
سرانجام نيز، جان خويش را در راه اهداف مشروطه فدا كرد. 

متعدد[. 1357؛ صفحات  ]يغمايي، 
نهضت  بين  زماني  فاصله‌ي  نيم‌قرن  از  بيش  هرچند 
اين  اما  داشت،  وجود  )ره(  امام‌خميني  نهضت  و  مشروطه 
جمله  از  كه  هستند  مشتركي  ويژگي‌هاي  داراي  نهضت  دو 
باورها و شعائر  بر  آن‌ها مي‌توان به ضداستبدادي بودن، تيكه 

مذهبي و حضور وعاظ و روحانيون اشاره كرد.

اسلامي نهضت  طليعه‌ي 
تعارض  و  جامعه  در  مذهبي  عميق  ريشه‌هاي  وجود 
معتقدات  و  باورها  با  پهلوي  حكومت  فرهنگي  برنامه‌هاي 
مردم  اعتقادات  بين  دوگانگي  نوعي  موجب  مردم،  مذهبي 
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ترحيم  مجالس  در  وعاظ  برخي  سخن‌راني  و  وعظ  مجالس 
بروجردي جلوگيري ميك‌رد ]قيام پانزده خرداد، 1378: 280[. 
به  تهران  معروف  وعاظ  ساواك،  سخت‌گيري‌هاي  وجود  با 
مناسبت رحلت آيت‌الله بروجردي، مجلس ترحيمي در مسجد 
چهل‌ستوني،  نظير  معروفي  وعاظ  كه  كردند  برگزار  ارك 
عباسعلي  شيخ  سدهي،  سيدعلي  بلاغي،  صدر  لواساني، 
آن  در  داشتند.  حضور  آن  در  فلسفي  محمدتقي  و  اسلامي 
بروجردي،  آيت‌الله  ياد  گرامي‌داشت  ضمن  فلسفي  مجلس، 
دولت را به خاطر پخش موسيقي و آواز از راديو در سالروز 
]همان،  داد  قرار  انتقاد  مورد  )ع(،  جعفرصادق  امام  شهادت 

ص 288ـ287[.

ايالتي و ولايتي لايحه‌ي انجمن‌هاي 
انتخابات  اصلاح  لايحه‌ي  شدن  مطرح  آستانه‌ي  در 
از  پهلوي  حكومت  برداشت  ولايتي،  و  ايالتي  انجمن‌هاي 
دليل خلأ  به  نيروها  اين  بود كه  اين  نيروهاي مذهبي  ظرفيت 
مرجعيت، قدرت مخالفت با برنامه‌هاي دولت را ندارند. البته 
مردم  بين  مذهبي  نيروهاي  نفوذ  گرفتن  ناديده  معناي  به  اين 
رفتار  احتياط  با  اين طيف،  با  نبود و حكومت در همان حال 
پيش‌بيني  سوگواري«  ايام  »طرح  در  ساواك  چنانك‌ه  ميك‌رد؛ 
كرده بود كه در روزهاي تاسوعا و عاشوراي سال 1341 )22 
و 23 خرداد( عناصر مذهبي در مجالس روضه‌خواني در تكايا 
و مساجد به فعاليت‌هاي ضددولتي بپردازند. بر همين اساس، 
نيروهاي  داد كه تحركات  مأموريت  نيروهاي خود  به  ساواك 

مذهبي را به‌موقع گزارش كنند )همان، ص 429 و 432(.
با اين حال مي‌توان گفت كه حكومت پهلوي، در ارزيابي 
توان علما و روحانيون در مقابله با برنامه‌هاي خود و به‌ويژه 
دچار  برنامه‌ها،  اين  مذهبي  مسائل  گرفتن  ناديده  موضوع  در 
زود  الغاي  و  در تصويب  امر  اين  بود.  محاسباتي شده  اشتباه 
ولايتي  و  ايالتي  انجمن‌هاي  انتخابات  اصلاح  لايحه‌ي  هنگام 
و  روحانيون  و  علما  قاطعانه‌ي  مخالفت  داد.  نشان  را  خود 
وعاظ با لايحه‌ي مذكور، پرده از اين واقعيت برداشت كه نه 
به نجف بي‌ثمر بوده،  پايگاه مرجعيت  انتقال  براي  تنها تلاش 
دولت  برنامه‌هاي  قبال  در  مذهبي  مجامع  انتظار سكوت  بلكه 

نيز، برداشتي اشتباه بوده است.
و ولايتي، حكومت  ايالتي  انجمن‌هاي  در جريان لايحه‌ي 
به  علما  اعتراض  به  مربوط  اخبار  انعكاس  از  مانع  پهلوي 
لايحه‌ي مذكور در روزنامه‌ها شد، اما وعاظ با استفاده از منابر 
با لايحه‌ي  تكايا، مردم را در جريان مخالفت علما  مساجد و 
متن  علما،  مواضع  اعلام  ضمن  آنان  دادند.  قرار  انجمن‌ها 
تلگراف‌هاي مخابره شده به شاه و نخست‌وزير را براي مردم 
آرمان‌هاي  و  اهداف  با  را  مردم  واقع  در  و  ميك‌ردند  قرائت 
رهبري نهضتي كه قدم‌هاي اوليه‌ي مبارزه را برمي‌داشت، آشنا 

كه  نسبت  همان  به  بود.  شده  حكومتي  و  رسمي  فرهنگ  و 
برنامه‌هاي فرهنگي و اصلاحات اجتماعي مورد نظر حكومت 
پهلوي، در شكل‌هاي گوناگون و بدون توجه به بافت فرهنگي 
و  علميه  حوزه‌هاي  در  مي‌آمد،  در  اجرا  به  جامعه  مذهبي  و 
در  تلاش  ضمن  كه  بود  جريان  در  حركتي  مذهبي،  مجامع 
آگاه كردن طلاب و روحانيون  به  جهت آموزش علوم ديني، 
روكيرد  اين  ميك‌رد.  توجه  نيز  اجتماعي  و  سياسي  مسائل  از 
آيت‌الله بروجردي رفته‌رفته زمينه‌ي  اواخر عمر  جديد كه در 
پيشنهادي  اصلاحي  برنامه‌هاي  با  شد  هم‌زمان  يافت،  بروز 
حاكم  روكيرد  با  اساساً  ديگر،  سوي  از  و  ايران  در  آمركيا 
بود،  از سياست  دين  بر جدايي  مبتني  كه  پهلوي  بر حكومت 

داشت. مغايرت 
و  لوايح  همانند  ارضي،  اصلاحات  اول  مرحله‌ي  هرچند 
روحاني  علماي  شديد  مخالفت  با  آن،  اصلاحي  برنامه‌هاي 
سياست  تغيير  از  نشانه‌هايي  حال  همان  در  اما  نشد،  مواجه 
وجود  سنتي  طبقات  با  تعامل  با  رابطه  در  پهلوي  حكومت 
داشت ]آبراهاميان، 1381: 518[. اولين مصداق اين تغيير در 
مورد مرجعيت و پس از رحلت آيت‌الله بروجردي )فروردين 
1340( بروز كرد. با فوت ايشان، شاه پيام تسليت رحلت او را 
آيت‌الله سيدمحسن حيكم در نجف فرستاد. هدف شاه  براي 
حوزه‌ي  علماي  به  خود  بي‌توجهي  دادن  نشان  اقدام،  اين  از 

علميه‌ي قم و انتقال مرجعيت شيعيان از قم به نجف بود.
فوت  تسليت  پيام  كه  حال  همان  در  پهلوي  حكومت 
آيت‌الله بروجردي را صادر ميك‌رد، توسط ساواك از برگزاري 
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مبارزه،  اين  جريان  در  مساجد  روحانيون  و  وعاظ  ميك‌ردند. 
حلقه‌ي ارتباط رهبري نهضت و توده‌ي مردم بودند ]روحاني، 

.]181 :1381
نامه‌اي كه امام‌خميني)ره( در هفتم آبان 1341 خطاب به 
وعاظ  ديگر  و  وي  تلاش  از  است،  نوشته  فلسفي  محمدتقي 
نامه‌ي  پهلوي حكايت دارد. در  برنامه‌هاي  افشاي  در زمينه‌ي 
در  تلاش  از  علما  تشكر  ابلاغ  امام‌خميني)ره( ضمن  مذكور، 
و  كرد  معرفي  اسلام  گوياي  زبان  را  فلسفي  آقاي  زمينه،  اين 
او و ديگر وعاظ را به ادامه‌ي مبارزه فراخواند: »اميد است كه 
جناب‌عالي و ساير وعاظ محترم كه زبان قرآن و ملت هستيد، 
در اين قضيه‌ي ديني، دين خود را به نحو احسن ادا فرمايند و 
موجب رضاي خداوند تعالي و نبي اسلام )صلي‌الله عليه و آله 
فرمايند«  فراهم  را  )عليهم صلوات‌الله(  هدا  ائمه‌ي  و  سلم(  و 

]پارسانيا، 1376: 238[.
امام‌خميني‌)ره( در نامه‌اي ديگر در روز نهم آبان 1341، از 

اعتراض‌آميز مردم در »مسجد  اجتماع  فلسفي خواست كه در 
حاج‌ سيد عزيزالله تهران«، به دولت اخطار كند كه روحانيون 
را  قم  صحراي  يا  و  تهران  از  خارج  در  مردم  بسيج  قدرت 
دارند و در صورت لزوم به اين كار اقدام خواهند كرد ]همان، 

ص 240ـ239[.
گزارش‌هاي ساواك حاكي است كه در طول مبارزه براي 
تهران،  مساجد  ولايتي،  و  ايالتي  انجمن‌هاي  لايحه‌ي  لغو 
فعاليت  كانون  به  فخريه،  و  به‌ويژه مساجد حاج سيدعزيزالله، 
در  افشاگري  و  علما  نظرات  انتقال  براي  روحانيون  و  وعاظ 
بودند. وعاظ معروف  تبديل شده  پهلوي  برنامه‌هاي حكومت 
رهبري  رهنمودهاي  و  بودند  تماس  در  امام‌خميني)ره(  با 
نهضت را در زمينه‌ي تداوم مبارزه تا لغو لايحه‌ي انجمن‌ها به 
اسلامي،  انقلاب  اسناد  مركز  ]آرشيو  مي‌رساندند  مردم  اطلاع 

كد 1025، ص 42[.

شش‌گانه لوايح  رفراندوم 
و  ايالتي  انجمن‌هاي  لايحه‌ي  لغو  از  پس  دوماه  از  كمتر 
شش‌گانه‌ي  اصول   ،1341 دي‌ماه  نوزدهم  در  شاه  ولايتي، 
معروف به »انقلاب سفيد« را اعلام كرد. لوايح شش‌گانه نيز 
فترت  ايام  در  ولايتي  و  ايالتي  انجمن‌هاي  لايحه‌ي  همانند 
بهمن  ششم  روز  دولت  و  شد  مطرح  ملي  شوراي  مجلس 
بود.  كرده  تعيين  مذكور  اصول  برگزاري همه‌پرسي  براي  را 
مردم  از  بسياري  كه  مطرح شدند  شرايطي  در  مذكور  لوايح 
علاوه  نبودند.  آن‌ها  ماهيت  درك  به  قادر  بي‌سوادي  به‌دليل 
شده  تعيين  تاريخ  و  آن‌ها  اعلام  بين  زماني  فاصله‌ي  آن،  بر 
كافي  فرصت  كه  بود  كم  آن‌قدر  همه‌پرسي،  برگزاري  براي 
عمومي  افكار  اختيار  در  لوايح،  مورد  در  كنكاش  براي 

نبود.
قم  در  ديني  مراجع  رفراندوم،  خبر  انتشار  از  پس 
ضمن  امام‌خميني)ره(،  آن  در  كه  دادند  تشيكل  جلسه‌اي 
به  را  علما  پهلوي،  حكومت  برنامه‌هاي  اهداف  تشريح 
در  )ره(  امام  كردند.  دعوت  رفراندوم  با  پي‌گير  مبارزه‌ي 
كيي از موضع‌گيري‌هايشان در مقابل رفراندوم مذكور اعلام 
كردند: »مقامات روحاني براي قرآن و مذهب احساس خطر 
مقدمه‌اي  اجباري  رفراندوم  اين  مي‌رسد،  به‌نظر  ميك‌نند. 
علماي  است.  مذهب  به  مربوط  موارد  بردن  بين  از  براي 
انجمن‌هاي  انتخابات  راجع‌به  دولت  سابق  عمل  از  اسلامي 
احساس  مملكت  و  قرآن  و  اسلام  براي  ولايتي  و  ايالتي 
دشمنان  را  معاني  همان  كه  مي‌رسد  به‌نظر  و  كرده‌اند  خطر 
اغفال‌شده،  ساده‌دلِ  مردم  جمعي  به‌دست  مي‌خواهند  اسلام 
اسلام  براي  دارند، هروقت  اسلام وظيفه  علماي  كنند.  اجرا 
در  تا  كنند  گوشزد  مردم  به  كردند،  خطر  احساس  قرآن  و 
ج  نور،  ]صحيفه‌ي  نباشند«  مسئول  متعال  خداوند  پيشگاه 

كه  است  حاكي  ساواك  گزارش‌هاي 
لايحه‌ي  لغو  براي  مبارزه  طول  در 
ولايتي،  و  ايالتي  انجمن‌هاي 
حاج  مساجد  به‌ويژه  تهران،  مساجد 
كانون  به  فخريه،  و  سيدعزيزالله، 
فعاليت وعاظ و روحانيون براي انتقال 
نظرات علما و افشاگري در برنامه‌هاي 

حكومت پهلوي تبديل شده بودند
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1، ص 52ـ51[.
تشويق  راستاي  در  حكومت  دامنه‌دار  تبليغات  وجود  با 
روشنگري‌هاي  نتيجه‌ي  در  همه‌پرسي،  در  شركت  به  مردم 
به  نسبت  مردم  بي‌اعتنايي  به‌تدريج  علما،  ديگر  و  امام)ره( 
از  پس  مخصوصاً  شد.  تبديل  مخالفت  به  شش‌گانه،  لوايح 
اعلام  آن  در  و  كردند  منتشر  )ره(  امام  كه  شديدي  بيانيه‌ي 
بود: »رفراندوم مخالف رأي جامعه‌ي روحانيت اسلام  شده 
به   .]200  :1382 ]حسينيان،  است«  ايران  قوانين  با  مغاير  و 
تحريم  بر  مبني  امام)ره(  تاريخي  اعلاميه‌ي  صدور  دنبال 
به  عملي  جنبه‌ي  رفراندوم  با  عمومي  مخالفت  رفراندوم، 
انجمن‌هاي  لايحه‌ي  با  مخالفت  جريان  همانند  گرفت.  خود 
نيز، آن‌چه  با رفراندوم  ايالتي و ولايتي، در جريان مخالفت 
مجالسي  برگزاري  داد،  مخالفت سوق  به سمت  را  مردم  كه 
مواضع  انتقال  براي  وعاظ  و  روحانيون  طرف  از  كه  بود 

.]262  :1381 ]روحاني،  مي‌شد  برگزار  علما 
از  بعد  كه  مي‌دهند  نشان  ساواك  گزارش‌هاي  و  اسناد 
 ،41 بهمن  دوم  روز  در  امام‌خميني)ره(  اعلاميه‌ي  صدور 
معروف،  وعاظ  از  تن  دو  توسط  شديدي  سخن‌راني‌هاي 
تهران  در  فلسفي  محمدتقي  و  اسلامي  عباسعلي  يعني شيخ 
و  معرفي  غيرقانوني  را  رفراندوم  آن‌ها،  در  كه  شد  انجام 
اجتماعات  در  كردند.  دعوت  مبارزه  ادامه‌ي  به  را  مردم 
بود،  همراه  وعاظ  سخن‌راني  با  كه  مردم  مخالفت‌آميز 
اجازه‌ي  حكومت  كه  علما  ديگر  و  امام‌خميني  اعلاميه‌هاي 
]آرشيو  مي‌شدند  توزيع  مردم  بين  نمي‌داد،  را  آن‌ها  پخش 

7ـ5[. 1026، ص  اسلامي، كد  انقلاب  اسناد  مركز 
منزل  به  معترض  جمعيت  كه  هنگامي  بهمن،  دوم  روز 
و  گرفت  قرار  تريبون  پشت  فلسفي  رسيد،  بهبهاني  آيت‌الله 
به  است،  داده  گزارش  ساواك  مأموران  از  كيي  كه  آن‌طور 
»اجراي  كرد:  رفراندوم سخن‌راني  با  مخالفت  در  زير  شرح 
نخواهيم  ما  است...  مجيد  قرآن  برخلاف  شش‌گانه  مواد 
است.  اختناق  كشور  ايران  كشور  شويم.  كشته  تا  نشست 
ما  اختناق(.  بر  مرگ  مي‌زدند:  داد  )اجتماع  اختناق  بر  مرگ 
شود  تعطيل  بازار  بايد  سه‌شنبه  روز  تا  اول،  داريم.  برنامه 
)همه  است.  خفقان‌آور  كشور  ايران  شود  ثابت  دنيا  به  تا 
ملغي  را  رفراندوم  تا دولت رسماً  است(.  زدند: صحيح  داد 
يعني  شد؛  نخواهد  خوانده  جماعت  ائمه‌ي  نمازهاي  نكند، 
در  همه  بعدازظهر  سه‌ونيم  ]ساعت[  است.  خطر  در  قرآن 
اسناد  مركز  ]آرشيو  كنيد«  اجتماع  سيدعزيزالله  حاج  مسجد 

.]7 1026، ص  انقلاب اسلامي، كد 
آيت‌الله  و  بهبهاني  آيت‌الله  از سوي  كه  هرچند جمعيتي 
دعوت  سيدعزيزالله  حاج  مسجد  در  اجتماع  به  خوانساري 
شده بودند، با حمله‌ي مأموران پليس مواجه شده و تعدادي 
تحت  بلافاصله  نيز  فلسفي  و  شدند،  شتم  و  ضرب  نيز 

تعقيب قرار گرفت و از رسيدن به مسجد حاج سيدعزيزالله 
آن  به  خوانساري  آيت‌الله  رفتن  از  نيز  پليس  و  بازماند 
كه  رفراندوم  با  عمومي  مخالفت  اما  كرد،  ممانعت  مسجد 
ديگر  شهرهاي  به  گرفت،  صورت  تهران  در  بدين‌شكل 
بستن  با  مردم  شهرها،  از  بسياري  در  كرد.  سرايت  هم 
را  خود  مخالفت  تظاهرات،  برپايي  و  مغازه‌ها  و  بازارها 

و  مساجد  در  وعاظ  و  روحانيون  دادند.  نشان  رفراندوم  با 
مراجع  ديگر  و  امام‌خميني)ره(  اعلاميه‌هاي  مذهبي  مجامع 
را براي مردم قرائت ميك‌ردند و آن‌ها را در جريان ماهيت 

مي‌دادند. قرار  آن  به  مربوط  رفراندوم  و  لوايح شش‌گانه 
اينك‌ه  به  توجه  با  شش‌گانه،  لوايح  رفراندوم  با  مبارزه 
حكومت  نظر  از  بود،  لوايح  اجراي  مأمور  شاه  شخص 
انجمن‌هاي  لايحه‌ي  با  مبارزه  با  زيادي  تفاوت  پهلوي 
حكومت  برخورد  دليل،  همين  به  داشت.  ولايتي  و  ايالتي 
رفراندوم  با  مبارزه  جريان  در  وعاظ  و  روحانيون  با 
و  روحانيون  از  بسياري  بود.  شديد  بسيار  مذكور  لوايح 
تندي  مواضع  نتيجه‌ي  در  گوناگون،  شهرهاي  در  وعاظ 
تبعيد  يا  و  زنداني  بودند،  كرده  اتخاذ  رفراندوم  عليه  كه 

يك روز پس از برگزاري رفراندوم 
رمضان،  ماه  شروع  با  هم‌زمان  و 
در  فلسفي  حجت‌الاسلام  منبر 
مسجد حاج‌ سيدعزيزالله از طرف 
دولت ممنوع اعلام شد و تعدادي 
ائمه‌ي جماعت و وعاظ تهران  از 

دستگير شدند
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1؛ 294ـ293[. كي روز پس از  شدند ]روحاني، 1381، ج 
منبر  رمضان،  ماه  شروع  با  هم‌زمان  و  رفراندوم  برگزاري 
طرف  از  سيدعزيزالله  حاج‌  مسجد  در  فلسفي  حجت‌الاسلام 
و  جماعت  ائمه‌ي  از  تعدادي  و  شد  اعلام  ممنوع  دولت 

249ـ247[.  :1376 ]دواني،  شدند  دستگير  تهران  وعاظ 

1341 رمضان سال 
در  مساجد  روحانيون  و  وعاظ  تأثيرگذار  نقش 
حكومت  برنامه‌هاي  عليه  اعتراض‌هاي  عموميك‌ردن 
ايالتي و ولايتي و  پهلوي كه در جريان لايحه‌ي انجمن‌هاي 
بود، حكومت  داده  نشان  را  لوايح شش‌گانه خود  رفراندوم 
 41 پهلوي را بر آن داشت كه در آستانه‌ي ماه رمضان سال 
آمرانه  آغاز مي‌شد، دستورالعمل‌هاي  بهمن  از روز هفتم  كه 
صادر  روحانيون  و  وعاظ  فعاليت  كنترل  براي  شديدي  و 
و  استانداران  به  بهمن خطاب  روز ششم  نخست‌وزير  كنند. 

كرد: صادر  را  زير  بخش‌نامه‌ي  كل،  فرمانداران 
ناراحتي  كوچ‌كترين  اينك‌ه  محض  به  باشيد،  »هوشيار 
بفرستيد.  تهران  به  و  دستگير  را  مسببين  فوري  شد،  پيدا 
بپردازند.  ديني  امور  به  بايد  فقط  بدهيد  تذكر  وعاظ  به 
اقدام  شدت  كمال  با  دستور،  اين  ]از[  انحراف  محض  به 
قطع  به‌طور  رمضان  ايام  نماييد...  دستگير  را  متخلف  و 
بكنند.  سوءاستفاده  منابر  از  كه  خواست  خواهند  عناصري 
پيشامد ممكن است خيلي گران  اين  ايام قتل،  مخصوصاً در 
بايد  فرمانداران كل  استانداران و  آقايان  بنابراين  تمام شود. 
نداشته  وجود  ناراحتي  ديگر  قتل،  ايام  در  كه  باشند  بيدار 
باشد و به قواي انتظامي نيز در اين مورد دستور كافي داده 

294ـ293[.  :1 1381، ج  شده است« ]روحاني، 
قم  روحانيون  رمضان،  ماه  آستانه‌ي  در  ديگر،  سوي  از 
و تهران در اعتراض به برنامه‌هاي حكومتي پهلوي و اعلام 
و جلسات  نماز جماعت  برگزاري  سفيد،  انقلاب  از  انزجار 
وعظ و تبليغ را تعطيل اعلام كردند. اين ابتكار تا چند روز 
آن‌جا  از  اما  گذاشت،  برجاي  هم  تأثيراتي  و  يافت  ادامه 
جلسات  از  استفاده  براي  مردم  خواست  به  بي‌توجهي  كه 
با درخواست عمومي  نبود،  آن جايز  از  بيش  تبليغ،  و  وعظ 
اعتصاب  مسجد،  به  ايشان  رفتن  و  خوانساري  آيت‌الله  از 
مبارزات روحانيون و وعاظ  از  تازه‌اي  شكسته شد و فصل 
 :1382 ]حسينيان،  شد  گشوده  پهلوي  حكومت  درمقابل 

.]216

حوادث سال 42، يعني تحريم عيد نوروز، واقعه‌ي مدرسه‌ي 
15 خرداد، خود  قيام  و  تبريز  طالبيه‌‌ي  مدرسه‌ي  و  فيضيه 
در  روحانيون  و  وعاظ  حركت  كه  بود  اين  بر  گواه  بهترين 
و  تبعيد  و  سرنيزه  زور  با  امام‌خميني،  نهضت  از  پشتيباني 

زنداني كردن، متوقف نمي‌شود
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پاكروان،  قم، سرلشكر  اوضاع در  به حساسيت  توجه  با 
اين شرح  به  رئيس ساواك، روز چهاردهم رمضان تلگرافي 
و  وعاظ  كليه‌ي  دهيد  »دستور  كرد:  مخابره  قم  ساواك  به 
اهانت  هرگاه  و  داده  قرار  لازم  مراقبت  تحت  را  روحانيون 
مردم  يا  و  آوردند  وارد  سلطنت  شامخ  مقام  به  اتهامي  يا 
برابر  نمودند،  تحركي  كشور  مصالح  و  امنيت  عليه  بر  را 
قرار  تعقيب  تحت  را  آن‌ها  ساواك،  قانون  طبق  و  مقررات 
ص   ،202 كد  اسلامي،  انقلاب  اسناد  مركز  ]آرشيو  دهند« 

 .]40
اداره‌ي كل سوم ساواك نيز با يادآوري موقعيت حساس 
به  را  خود  عوامل  كه  داد  دستور  تهران  ساواك  به  كشور، 
بگمارد:  تكايا  و  مساجد  در  روحانيون  فعاليت‌  از  مراقبت 
به  منحصراً  منابر  در  كه  شود  داده  تذكر  هم  روحانيون  به 
از طرح مسائل سياسي  بپردازند و  مسائل مذهبي و اخلاقي 
مسائل  اين‌گونه  در  كه  صورتي  »در  ورزند.  خودداري 
شد  خواهد  رفتار  آن‌ها  با  مقررات  برابر  نمايند،  دخالت 
آن‌ها  فوراً  كنند،  عمل  دستور  اين  برخلاف  كه  اشخاصي  و 
امنيت  ضد  بر  اقدام  اتهام  به  و  مقررات  برابر  و  دستگير  را 
.]83 178، ص  كد  ]همان،  قراردهند«  تعقيب  تحت  كشور 

خوردن  ضربت  ايام  و  قدر  شب‌هاي  شدن  نزدكي  با 
فعاليت‌هاي  به  نسبت  ساواك  حساسيت  علي)ع(،  وشهادت 
كه  بهمن  بيست‌وسوم  در  شد.  بيش‌تر  وعاظ  و  روحانيون 
با  ارتباط  در  مركز  ساواك  بود،  رمضان  هفدهم  با  مصادف 
به  زير  شرح  به  دستورالعملي  وعاظ،  و  روحانيون  كنترل 

فرستاد: قم  ساواك 
دسته‌هاي  يا  و  روحانيون  طرف  از  است  ممكن  »چون 
تحركياتي  رمضان   23 و   21  ،19 روزهاي  براي  مذهبي  
نمودن  خنثا  به‌منظور  لذا  آيد،  عمل  به  كشور  مصالح  خلاف 
دستور  مزبور،  روزهاي  در  تظاهرات  و  تحركيات  هرگونه 

ييد: فرما
حالا  همين  از  كه  شود  داده  هدف  مأموران  به   .1
مقامات  اختيار  در  و  كسب  مورد  اين  در  را  لازم  اطلاعات 

دهند. قرار  انتظامي 
و  وعاظ  اظهارات  چنان‌چه  قبلي،  دستورات  پيرو   .2
وارد  و  تجاوز  مذهبي  مسائل  از  تكايا  و  مساجد  در  ناطقين 
مسجد  از  خروج  از  پس  را  مرتكبين  شوند،  سياسي  مسائل 

دهند.  قرار  قانوني  پيگرد  تحت  و  دستگير  تكايا،  و 
 21 و   19 روزهاي  در  لازم  پيش‌بيني‌هاي  به‌منظور   .3
ازجانب  تحركيات  هرگونه  نمودن  خنثا  و  رمضان   23 و 
تشيكل  انتظامي  يا  امنيت  كميسيون  باشد،  كه  دسته  هر 
ص   ،202 كد  ]همان،  آيد«  عمل  به  لازم  پيش‌بيني‌هاي  و 

.]46
كنترل فعاليت‌ وعاظ و روحانيون به تهران و قم محدود 

سوي  از  رمضان  ماه  در  كه  اسلامي  عباسعلي  حاج  نبود. 
بود،  بندرانزلي دعوت شده  به  براي وعظ  گروه‌هاي مذهبي 
شهر،  آن  قائميه‌ي  مسجد  در  خود  مشهور  سخن‌راني  در 
قرار  حمله  مورد  را  پهلوي  حكومت  سياست‌هاي  و  شاه 
بلافاصله  ساواك  كه  بود  چنان  او  انتقادهاي  شدت  داد. 
51ـ52[.   :1380 ]كرمي‌پور،  كرد  زنداني  و  دستگير  را  او 
ديدار  به  عيدفطر  روز  زندان،  از  آزادي  از  پس  اسلامي 
مشهور  سخن‌راني  در  ايشان  و  رفت  )ره(  امام‌خميني 
رفتار  كردن  محكوم  ضمن   ،41 سال  عيدفطر  روز  در  خود 
تداوم  بر  شش‌گانه،  لوايح  همه‌پرسي  جريان  در  حكومت 
وعاظ  و  روحانيون  بارز  نقش  و  پهلوي  حكومت  با  مبارزه 
خطبا  و  علما  از  زيادي  عده‌ي  بردن  با  »اگر  كرد:  تأيكد 
آقايان  ساير  بازداشتند،  گفتن  سخن  از  را  آن‌ها  زندان،  به 
گفت  خواهند  سخن  نشده‌اند،  توقيف  هنوز  كه  روحانيون 
و مردم را متوجه خواهند كرد. مگر مي‌شود زبان روحانيت 

60ـ50[.  :1 1370، ج  نور،  بريد؟« ]صحيفه‌ي  را 
فعاليت  كنترل  وجود  با  كه  مي‌داد  نشان  سخنان  اين 
مقابل  در  بود  شده  آغاز  كه  نهضتي  وعاظ،  و  روحانيون 
نشست.  نخواهد  عقب  امنيتي،  و  پليسي  جو  حاكميت 
حوادث سال 42، يعني تحريم عيد نوروز، واقعه‌ي مدرسه‌ي 
خود  خرداد،   15 قيام  و  تبريز  طالبيه‌‌ي  مدرسه‌ي  و  فيضيه 
در  روحانيون  و  وعاظ  حركت  كه  بود  اين  بر  گواه  بهترين 
و  تبعيد  و  سرنيزه  زور  با  امام‌خميني،  نهضت  از  پشتيباني 

نمي‌شود. متوقف  كردن،  زنداني 
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پيش‌درآمد
فرايند  است  لازم  چيز  هر  از  قبل 
از  »جهاني‌سازي«  با  را  »جهاني‌شدن« 
شدن  وابسته‌تر  اولي  كنيم.  متمايز  هم 
بخش‌هاي گوناگون جهان و فشردگي و 
دومي  و  دارد  پي  در  را  آن  درهم‌تنيدگي 
كشورهاي  همگون‌سازي  براي  تلاش 
ليبراليسم  اقتصاد  و  فرهنگ  لواي  تحت 
به  آمركياست1.  قطبي  تك  نظام  و  غرب 
جهاني  با  كلي  مخالفت  كه  مي‌رسد  نظر 
بدفهمي  حاصل  زيادي  حدود  تا  شدن، 
آميختن  و  جهاني‌شدن  مفهوم  از  عده‌اي 
اين  واقعيت  باشد.  جهاني‌سازي  با  آن 
است كه فرايند جهاني‌شدن در حال رخ 
دادن است و مظاهر آن در ابعاد گوناگون 
كه  مدت‌هاست  اقتصادي،  ابعاد  به‌ويژه 
ساخته‌اند.  نمايان  را  خود  آشكار  به‌طور 
كه  آن،  فرهنگي  پيامدهاي  بي‌ترديد، 
بيشتر موضوع مورد بحث ماست، مراحل 
انفجار  با  و  ميك‌ند  طي  را  خود  تكويني 
جمعي  ارتباطات  فناوري  و  اطلاعات 
ميي‌ابد،  گسترش  فزاينده‌اي  به‌طور  كه 

تأثير خود قرار  جامعه‌ي جهاني را تحت 
خواهد داد.

امكان‌پذير  اگر  ـ  واقعيت  اين  انكار 
منزوي ساختن  منزله‌ي  به  بيشتر  ـ  باشد! 
ضربه‌پذيري  جز  نتيجه‌اي  و  است  خود 
بيشتر فرهنگي و مواجه شدن با چالش‌هاي 
انقلاب  آينده‌ي  نسل‌هاي  براي  هويتي 
از  كيي  داشت.  نخواهد  پي  در  اسلامي 
فرهنگي  كارگزاران  مهم  رسالت‌هاي 
دو  اين  با  برخورد  چگونگي  در  كشور 
و  كيديگر  از  آن‌ها  متمايزساختن  پديده، 
شدن  جهاني  فرصت‌هاي  از  بهره‌برداري 
فرهنگي  آرمان‌هاي  تقويت  راستاي  در 

انقلاب اسلامي است.

چالش‌هاي پيش‌رو در دهه‌هاي آينده
كه  برسد  نظر  به  چنين  است  ممكن 
)نه  جهاني‌سازي  پديده‌ي  با  رويارويي 
گاه  و  دشوار  اول  گام  در  شدن(  جهاني 
نااميد كننده است. برخي از نظريه‌پردازان 
معتقدند، ما در دوراني زندگي ميك‌نيم كه 

و چالش‌هاى جهانى‌شدن، تمدن‌سازى و آينده

انقلاب اسلامى 
ملت  ـ  دولت  پايان عصر  را  آن  مي‌توان 
دانست و نيروهاي بازار جهاني كه بسيار 
قوي و نيرومند عمل ميك‌نند، سياست‌هاي 
و  بي‌اعتبار  را  كشورها  داخلي  و  ملي 
اقتصاد،  جهاني‌شدنِ  مي‌سازند.  ناكارامد 
حوزه‌ي سياست و فرهنگ كشورهاي ملي 
به چالش خواهد كشيد،  نيز  را  ـ مستقل 
زيرا پيشرفت‌هاي حيرت‌انگيز در زمينه‌ي 
مانند  ارتباطات،  و  اطلاعات  فناوري 
ماهواره، شبكه‌هاي رايانه‌اي و اينترنت، نه 
مي‌آورد،  همراه  به  را  جغرافيا  مرگ  تنها 
اطلاعات  و  افكار  تا  مي‌شود  باعث  بلكه 
بدون هيچ‌گونه كنترلي از سوي دولت‌ها از 
مرزهاي ملي عبور كند و به مخاطبان خود 
تعبير  به  و  برسد  دنيا  نقاط  دورترين  در 
درهم‌تنيدگي  و  زمان  فشردگي  با  ديگر، 
را  دنيا  اطلاعات،  جهاني  شبكه‌ي  فضاي 
مبدل به دهكده‌اي جهاني خواهد كرد؛ به 
نخواهند  ملت‌ها  و  دولت‌ها  كه  گونه‌اي 
توانست آن‌طور كه مي‌خواهند ـ هم‌چون 
گذشته ـ با شهروندان خود ارتباط برقرار 

جليل عرفان‌منش
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كنند و بر رفتار آن‌ها تأثير بگذارند. بنا بر 
اين فرضيه، نقش دولت‌ها و فرهنگ‌هاي 
روز  به  روز  منطقه‌اي،  و  ملي  بومي، 
ضعيف‌تر خواهد شد و كاهش قدرت و 
استقلال سياسي ـ فرهنگي ملت‌ها را در 

پي خواهد داشت.
ارتباط  شبكه‌هاي  فرايند،  اين  در 
همسان‌سازي  منظور  به  غرب  جمعي 
فرهنگ جهاني و تغيير الگوي فرهنگ‌هاي 
تبليغ گسترده،  با  و  بومي(  ـ  )ملي  سنتي 
چنين وانمود ميك‌نند كه جهان در سيطره 
ـ دموكراسي  ليبرالسيم  و تسخير فرهنگ 
در خواهد آمد. در چنين شرايطي، فرصتي 
براي ادامه‌ي حيات ساير فرهنگ‌ها وجود 
مقاومت  به  قادر  آن‌ها  و  داشت  نخواهد 
بود.  نخواهند  جهاني  فرهنگ  برابر  در 
نظريه‌پردازان،  از  دسته  اين  ديدگاه  از 
سرنوشت محتوم ساير جوامع، فرهنگ‌ها 
به  حركت  مختلف،  ملل  تمدن‌هاي  و 
ـ  رفتن دولت  ميان  از  و  ليبراليسم  سوي 
جغرافيايي  بند  و  قيد  هرگونه  و  ملت‌ها 
فرهنگي  و  اجتماعي  روابط  بر  كه  است 

ملل سايه افكنده‌اند.

چه بايدكرد؟
كه  مي‌رسد  نظر  به  اول  نگاه  در 
كشورهاي اسلامي به‌ويژه كشورهايي كه 
كمتر توسعه يافته‌اند، زير امواج توفنده‌ي 
آيا  شد.  خواهند  متلاشي  سازي  جهاني 
تمدن‌ها  جنگ  آيا  است؟  همين  واقعيت 
به شكل‌گيري تمدني جهاني منجر خواهد 
فليپس  ساموئل  كه  گونه‌اي  به  شد؛ 
جنگ  مشهور  نظريه‌پرداز  هانتينگتون2، 
خصوصاً  غرب،  كه  است  گفته  تمدن‌ها، 
ايالات متحده‌ي آمركيا، هميشه مبلغ بوده 
باور است كه جوامع غيرغربي  اين  بر  و 
بايد خود را با ارزش‌هاي دموكراسي غربي 
متعهد و اين ارزش‌ها را در نهادهاي خود 
 .]158  :1380 ]هانتينگتون،  دهند  جاي 
تمدن‌ها  تمامي  مي‌افزايد،  هم‌چنين  وي 
در ظهور و افول روند مشابهي دارند، اما 
است.  ديگر  تمدن‌هاي  از  متفاوت  غرب 
نه به دليل آنك‌ه توسعه يافته است، بلكه 
ارزش‌ها  متمايز  خصوصيات  علت  به 

پيشرو  شده  موجب  كه  نهادهايش  و 
مدرنيسم باشد و آن را در سراسر جهان 
گسترش دهد ]همان، ص 252[. او ادعا 
ميك‌ند تا مدت‌ها تمدن غرب )آمركيا( بر 

جهان سلطه خواهد داشت؟
آيا ديگر امكاني براي تبادل فرهنگي و 
حيات تمدن‌هاي ديگر باقي نخواهد ماند 
جهاني  فرهنگ  در  فرهنگ‌ها  همه‌ي  و 

ذوب خواهند شد؟
آيا به راستي ما به پايان تاريخ رسيده‌ايم؟ 
معتقد  فوكوياما3  فرانسيس  كه  چنان  آن‌ 
ليبرالسيم  ايدئولوژي‌ها،  پايان  كه  است 
دموكراسي است؟ آيا آن چنان كه برخي 

هر  و  ندارد  وجود  فرهنگي  و  سياسي 
اين،  جز  ديگري  چاره‌انديشي  و  راهبرد 
اين  نگارنده‌ي  است؟  بي‌فايده  و  مهمل 
واقعيت  اين  انكار  پي  در  هرگز  سطور، 
از  تاريخ،  در  سير حكومت‌ها  كه  نيست 
سوي  به  قومي  و  قبيله‌اي  بدوي  اشكال 
ساختار ملت ـ دولت و تشيكل كشورهاي 
تكاملي  روند  مشتر‌كالمنافع  و  فرامليتي 
خود را طي قرون متمادي پيموده است و 
وضعيت جهان نيز بر نظام توازن قدرت 
و يا سيطره‌ي قدرت‌هاي چندگانه به نظام 
دو قطبي و پس از فروپاشي شوروي به 
سوي نظام تك قطبي استوار شده است، 
)جهاني‌شدن  جهاني‌سازي  فرجام  اما 
كاذب( و كيجانبه‌گرايي آمركيا، چنانك‌ه 
تصور مي‌شود، به سلطه‌ي آمركيا بر ساير 
كشورها و ادغام همه‌ي فرهنگ‌هاي ملل 
ـ  غربي  فرهنگ  در  جهان  تمدن‌هاي  و 
ختم  ليبراليسم  ـ  سكولاريسم  آمركيايي، 

نخواهد شد.

واقعيت  يك  تمدنها  آياجنگ 
است؟ تاريخي 

پرسشي كه لازم است به آن پاسخي 
شفاف و حقيقي داد، اين است كه آيا جنگ 
واقعيت  كي  تاريخي  منظر  از  تمدن‌ها 
كه  آن‌گونه  تمدن‌ها  برخورد  آيا  است؟ 
ساموئل هانتينگتون4 بيان ميك‌ند، در ادوار 
تاريخي نشانه‌هاي تاريخي و عيني داشته 
نظريات سياسي  بيشتر محصول  يا  است 
تقابل‌گرا و ايجاد كي هدف براي هدايت 
آيا  روشن‌تر،  عبارت  به  است؟  قدرت 
خارجي  واقعيت  كي  تمدن‌ها  دشمني 
است كه از گذشته‌هاي دور رخ نموده و 
امروزه نيز در جريان است، يا اينك‌ه براي 
جهاني،  سلطه‌ي  و  بين‌الملل  نظام  حفظ 
نياز به چنين گفتماني ضرورت پيدا كرده 

است؟
اصلي  منبع  كه  مي‌پندارد  هانتينگتون 
طور  به  آينده،  جهان  در  خوردها  و  زد 
نخواهد  اقتصادي  و  ايدئولوژكيي  عمده 
بود، بلكه منشأ اصلي تقسيم‌بندي بشريت 
و منبع غالب، اختلافات فرهنگي خواهد 
... و برخوردهاي اصلي در سياست  بود 

كه  است  اين  واقعيت 
در  جهاني‌شدن  فرايند 
است  دادن  رخ  حال 
ابعاد  در  آن  مظاهر  و 
ابعاد  به‌ويژه  گوناگون 
مدت‌هاست  اقتصادي، 
خود  آشكار  به‌طور  كه 

را نمايان ساخته‌اند

انديشمندان كشورهاي  از سياستمداران و 
پذيرفته‌اند،  اسلامي  كشورهاي  و  جهان 
برابر جهاني‌سازي و  در  تسليم  راهي جز 
اقتصادي،  ابعاد  همه‌ي  در  همسان‌سازي 
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جهاني، بين ملت‌ها و گروه‌هاي متفاوت 
از حيث تمدني بروز خواهد كرد. برخورد 
تمدن‌ها و چه غالب سياست‌هاي جهاني 
خطوط  آينده،  در  و  مي‌دهد  تشيكل  را 
گسل بين تمدن‌ها، خطوط نبرد بين آن‌ها 
روتلج،  و  دالبي  ]اتوتايل،  بود  خواهد 

.]362 :1383
نظريه‌ي وي از اين جهت كه پس از 
به  تمدني«  »هويت  آينده  در  سرد  جنگ 
كرد  خواهد  پيدا  اهميت  فزاينده‌اي  طور 
غربي،  تمدن  نظير  ديگر  تمدن‌هاي  و 
هندو،  اسلامي،  ژاپني،  كنفوسيوسي، 
ساير  و  لاتين  آمركياي  ارتدوكس، 
بين‌الملل  روابط  عرصه‌ي  در  تمدن‌ها 
تأمل  قابل  بسيار  بود،  خواهند  تأثيرگذار 

است ]همان، ص 364[.

تعامل تمدن‌ها و روند تكاملي 
آنها

جمعي  كوشش  محصول  تمدن 
آغاز  از  كه  است  گوناگون  اقوام  و  ملل 
سير  تاريخي،  دوران  طي  بشر،  خلقت 
طي  بشري  جوامع  در  را  خود  تكاملي 
متعلق  خورشيد،  هم‌چون  و  است  كرده 
همواره  تمدن‌ها  است.  بشريت  جهان  به 
بنا بر نياز واقعي جوامع، در تعامل داد و 
ستد و تكامل بوده‌اند. اگرچه گاه تمدني 
رو به افول نهاده و از درون خاكستر آن 
اما  است،  كرده  رويش  جديدي  تمدن 
نداشته‌اند،  ستيزي  هم  با  تمدن‌ها  اين 
كه  هانتينگتون  پيش‌فرض‌هاي  برخلاف 
تمدن‌ها  ميان  درگيري‌ها  چشم‌گيرترين 
را زماني مي‌داند كه مردم كي تمدن، بر 
تمدن ديگر فاتح شده‌اند و آن‌ها را از ميان 
برداشته‌اند. مانند درگيري‌هاي تمدني ميان 
اسلام و غرب و ميان اسلام و هند، و يا 
چين و هند كه مورد تاخت و تاز مغول‌ها 
قرار گرفته‌اند و يوناني‌ها با غير يوناني‌ها 
]هانتينگتون،  بودند  نبرد  در  ايراني‌ها  و 

.]47 :1380
دشوار است بپذيريم كه تمدن‌هاي ياد 
شده با هم در ستيز بوده‌اند. به جز مغول‌ها 
كه قومي وحشي و فاقد تمدن بودند، ساير 
تمدن‌هاي ياد شده در تعامل با كيديگر به 

رشد و تكامل رسيده‌اند. بهترين مصاديق 
تاريخي آن، حوزه‌ي تمدن اسلامي است 
هضم  و  اسلام  آموزه‌هاي  استفاده  با  كه 
علوم تمدن يونان باستان، ايران باستان و 
برخي از تمدن‌هاي كهن مانند هند جوانه 
گونه‌اي  به  اسلام  تمدن  كرد.  رشد  و  زد 
آشكار و مثال‌زدني، تمدن رو به انحطاط 
ميان  تعامل  در  را  باستان  ايران  افول  و 
دوباره  حياتي  اسلامي،  و  ايراني  تمدن 
داد و در قرون وسطا، زماني كه خورشيد 
در آسمان تمدن يونان غروب كرده بود، 
انتقال  با  يونان  تمدن  باقي‌مانده‌ي  ميراث 
علوم و بازآفريني آن توسط مسلمانان به 
سال‌ها،  تا  كه  نحوي  به  كرد  منتقل  اروپا 

به  عدالت  و  دوستي  صلح،  كيي  كه 
ارمغان آورد و ديگري ويرانگري، جنگ 

و خونريزي در پي داشت.
كه  داد  روي  هنگامي  اسلام  ظهور 
و  شرقي(  )روم  بيزانس  امپراتوري‌هاي 
بي‌ثمر  جنگ‌هاي  درگير  ساساني،  ايران 
دولت  دو  اين  بودند.  خود  خرج  پر  و 
مقتدر به دليل جنگ‌هاي متعدد كه نزدكي 
به ربع قرن طول كشيد، ضعيف شدند و 
كه  اين  كرد.  افول  آن‌ها  اقتدار  ستاره‌ي 
اسلام چگونه به سرعت در آسيا، اروپا و 
آفريقا توسعه يافت، كيي از شگفتي‌هاي 
تاريخ بشر است. اسلام به عنوان تمدني 
جديد، نه تنها عربستان مرده و بي‌آب و 
علف، ساكت و بي‌سروصدايي كه مردمش 
به  را  بودند  ناشناس  انگشت‌شماري،  جز 
عربستاني زنده و پر آوازه تبديل كرد، بلكه 
براي آن‌ها انديشه و فكر نويني آورد و آن 
اندازه‌ي ساير ممالك متمدن جهان  به  را 
آن روز توسعه داد ]ميرهوف، بي‌تا: 101 
و دورانت، بي‌تا: 307 و 222[. گسترش 
سريع اسلام، نتيجه‌ي فعاليت نظامي نبود 
تمدني  جنگ  نظريه‌ي  چارچوب  در  و 

قابل تفسير نيست.

و  گسترش  شكل‌گيري،  روند 
توسعه‌ي تمدن اسلامي

تمدن‌هاي  جهان،  تمدن‌هاي  بيشتر 
ديني هستند. اين پنداست صحيح نيست 
كه مسيحيت در قرون وسطا روكيردي ضد 
تمدن و يا ضد علم داشت. همه‌ي اديان 
الهي مروج علم و دانش بودند. در قرون 
كليسا،  ارباب  منحط  نگرش‌هاي  وسطا، 
دادند.  رواج  را  علم  و  دين  ميان  تضاد 
اهتمام  توجه،  اسلام  الهي،  اديان  ميان  در 
و تأيكد زيادي بر علم و آگاهي و دانش 
دوستي و دانش‌پروري دارد. تمدن اسلامي 
با  شد.  آغاز  »دعوت«  با  پيامبر  عصر  در 
نهاده  آن  بنياد  اسلامي،  تأسيس حكومت 
فتوحات گسترش  شد و سپس در عصر 
انتقال  به  ترجمه،  عصرنهضت  در  يافت. 
پرداخت.  تمدن‌ها  ساير  از  علوم  متقابل 
تمدن اسلامي پس از دوران ظهور و رشد 
و تعامل با تمدن‌هاي هم‌جوار، به تدريج 

آثار دانشمندان ايراني و مسلمان در غرب 
تدريس مي‌شد و جوامع اسلامي طلايه‌دار 

تمدن بودند.5

جنگ، قدرت و سلطه‌گري
و  جنگ  كه  مي‌رسد  نظر  به  چنين 
قرون  و  باستان  دوران  در  كشورگشايي 
وسطا محصول برخورد تمدن‌ها نبود، بلكه 
بيشتر ناشي از سلطه‌گري فرمان‌روايان بود. 
شدت خشونت‌ آن نيز به همين ميزان، به 
داشت.  بستگي  فرمانروايان  شخصيت 
اخلاقي  به خصايل  مي‌توان  ميان  اين  در 
روحيه‌ي  و  هخامنشي  پادشاه  كوروش، 
كرد  اشاره  مقدوني  اسكندر  نظامي‌گري 

از رسالت‌هاي مهم
 كارگزاران فرهنگي كشور 
با  برخورد  چگونگي  در 
شدن«  »جهاني  پديده  دو 
متمايز  »جهاني‌سازي«،  و 
ساختن آن‌ها از كيديگر و 
بهره‌برداري از فرصت‌هاي 
راستاي  در  جهاني‌شدن 
تقويت آرمان‌هاي فرهنگي 

انقلاب اسلامي است
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به سمت شكوفايي و نوزايي رفت. يعني 
گرفته  ديگر  تمدن‌هاي  از  كه  را  آن‌چه 
بود، بازپروري كرد و با نوآوري به توليد 
مباني  براساس  روكيرد  اين  رسيد.  علم 

فرهنگي اسلام روي داد.6
عوامل متعددي در گسترش اسلام نقش 
داشتند كه بيشترين آن‌ها مرهون ويژگي‌ها 
پرتوي معنوي فرهنگ  ذاتي و  مزاياي  و 
و آيين اسلام و اصول عدالت‌خواهانه‌اش 
بود. علاوه برآن، جوهره‌ي تعاليم و اصول 
اسلام و گستره‌ي آن، محدود به كي قوم 
نيست و داراي پيامي براي همه‌ي بشريت 

و جهان است.7

برپايه‌ي  دعوت  اسلامي،  تمدن 
آزادي

ايران  در  اسلام  نشر  و  گسترش 
به  دعوت  كه  نظريه‌هايي  برخلاف 
و  شمشير  زور  پايه‌ي  بر  را  اسلام  دين 
جنبه‌هاي  داراي  ميك‌نند،  قلمداد  اجبار 
است.  بوده  مسالمت‌آميز  و  صلح‌جويانه 
براساس نصوص قرآن و سنت، دعوت به 
دين اسلام، برپايه‌ي آزادي، موعظه‌ي نكيو 
و حكمت است. آيات بي‌شماري بر اين 
ربك  سبيل  الي  »ادع  دارند:  دلالت  گفته 
جادلهم  و  الحسنه  الموعظه  و  بالحكمه 
في‌الدين«9  اكراه  »لا  احسن«8،  باللتي هي 
و »و اطيعوالله و اطيعوالرسول، فان توليتم 

فانما علي رسولنا البلاغ المبين«.10
توسعه  در  كه  عواملي  از  ديگر  كيي 
مؤثري  سهم  ايران  در  اسلام  گسترش  و 
معنوي  و  و  روحي  داشت، خصوصيات 
مردم ايران بود. گرايش ايرانيان به اسلام 
در زمان حيات رسول اكرم )ص( و پيش 
از عصر فتوحات11، نمايانگر اين واقعيت 

است.12
سريع  انتشار  علت  نبايد  اين‌رو،  از 
اسلام را در فعاليت‌هاي نظامي مسلمانان 
جست‌وجو كرد. كيي از دلايل گسترش و 
توسعه‌ي تمدن اسلام اين بود كه مباحث 
محدوديتي  هيچ  بدون  و  آزادانه  علمي 
طرح مي‌شد. مناظرات علمي، آزادانديشي 
و روح سهل و سمحه و آسان‌گيري كه 
شد  باعث  دارد،  وجود  اسلام  نهاد  در 

دانشمندان  ساير  مسلمانان،  بر  علاوه  تا 
مذاهب ديگر هم كه در زير چتر حمايت 
علمي و معنوي و مادي جامعه‌ي اسلامي 
تمدن  به  ارزنده‌اي  گرفتند، خدمات  قرار 

اسلامي ميك‌ردند ]آرنولد، بي‌تا: 41[.
تساهل  روح  دليل  به  اسلامي  تمدن 
و مدارايي كه در جوهره‌ي فرهنگ خود 
عصر  تمدني  مظاهر  همه‌ي  از  داشت، 
از تجربيات ملل و نحل مختلف  خود و 
بهره برد. اما روح و جان آن اسلامي ماند 
دلايل  از  كيي   .]31 بي‌تا:  ]زرينك‌وب، 
رشد فرهنگ و تمدن اسلامي در اين بود 
كه دين مبين اسلام نه سلطه‌پذيري را مباح 

مي‌داند و نه سلطه‌گري را.
ايبري  جزيره‌ي  شبه  به  وقتي  اسلام 
مسيحيان  هم  رفت،  اندلس  يا  اسپانيا  و 
تحت  كه  را  يهوديان  هم  و  حكومت‌گر 
در  بودند،  مسيحيان  سلطه‌ي  و  فشار 
و  مساوات  با  و  گذاشت  آزاد  خود  دين 
همه‌ي  براي  را  اجتماعي  حقوق  برابري، 
ساكنان سرزمين اسلامي محترم شمرد. نه 
پذيرش  در  اكراهي  نه  و  فشار  نه  و  زور 
اسلام بود و به اين دليل كه اسلام مزاياي 
ميك‌رد،  حفظ  را  غيرمسلمانان  اجتماعي 
تظاهر و رياكاري در پذيرش دين نبود و 
معني  به  مي‌پذيرفت،  را  اسلام  كسي  اگر 
از  كه  نشان‌هايي  بود.  مسلمان  حقيقي 

اندلس  با مسلمانان در  تعارض مسيحيان 
نبود،  مربوط  آن‌ها  دين  به  دارد،  وجود 
بلكه به خاطر حفظ منافع‌ ظالمانه‌اي بود 
كه نمي‌خواستند آن‌ها را از دست بدهند13 

]كالمت، بي‌تا: 62-67[.

تمدن  شكوفايي  كانون  ايران 
اسلامي

تجربه‌ي تاريخي نيز نمايانگر آن است 
در  الهي،  اديان  بيشتر  هم‌چون  اسلام  كه 
خارج از سرزميني كه در آن ظهور كرده، 
است  گرفته  قرار  استقبال  مورد  بيشتر 
اسلامي  تمدن   .]68-71 بي‌تا:  ]مطهري، 
ستيزي با تمدن ايراني نداشت. اگر اسلام 
به ايران نمي‌آمد، حكومت ساساني روند 
انحطاط و اضمحلال، و سير زوال و افول 
منهدم شده  از درون  را مي‌پيمود و  خود 
پس  كيي  دولت‌ها  و  حكومت‌ها  بود. 
متولد  روزگاري  كه  هم‌چنان  ديگري،  از 
خود  رشد  و  شكوفايي  سير  و  شده‌اند 
انحطاط  به  رو  سرانجام  كرده‌اند،  طي  را 
ميراث  اما  مي‌روند.  افول  و  اضمحلال  و 
به  افول،  دوران  از  پس  آن‌ها،  تمدني 
نويني  كالبد  در  و  منتقل  ديگر  تمدن‌هاي 

استمرار ميي‌ابد.
پاياني  اگرچه  ايران،  به  اسلام  ورود 
تمدن  اما  بود،  ساسانيان  حكومت  براي 
كوشش  سال‌ها  نتيجه‌ي  كه  باستان  ايران 
معنوي و مادي ايرانيان بود، از ميان نرفت، 
بلكه با ورود اسلام، بار ديگر احيا شد و 
حيات تكاملي خود را در فرهنگ ايراني ـ 

هانتينگتون مي‌پندارد كه 
منبع اصلي زد و خوردها در
 جهان آينده، به طور عمده 

ايدئولوژكيي و اقتصادي
 نخواهد بود، بلكه منشأ 

اصلي تقسيم‌بندي بشريت 
و منبع غالب، اختلافات 
فرهنگي خواهد بود ...

 و برخوردهاي اصلي در
 سياست جهاني، بين ملت‌ها 
و گروه‌هاي متفاوت از حيث 

تمدني بروز خواهد كرد
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اسلامي استمرار بخشيد.
به گفته‌ي ابن خلدون، تمدن ايرانيان 
منتقل شد  بني‌عباس  بني‌اميه و  اعراب  به 
آن‌ها  از  و  ديلميان  به  بني‌عباس  تمدن  و 
به تر‌كهاي سلجوقي رسيد ]ابن‌خلدون، 
بي‌تا: 174[. همين تغيير را محققان معاصر 
چنين بيان كرده‌اند: تمدن اسلامي نتيجه‌ي 
)اسلام(  عرب  نيرومند  جوانه‌ي  پيوند 
راز  و  بود  ايراني  تمدن  برومند  پايه‌ي  بر 
و  ملكات  تحول  و  عجيب  نيرومندي 
است14  نهفته  امر  همين  در  آن  فضايل 

]سارتن، 222 و 221[.
قلمرو  حفظ  و  اداره  براي  مسلمانان 
سازمان‌هاي  و  مل‌كداري  آيين  خود، 
به‌خصوص  متمدن  ممالك  از  را  ديواني 
ايرانيان آموختند و براي كسب مهارت و 
ايران  كهن  تمدن  ميراث  انتقال  به  فنون، 
تقويت  باعث  روكيرد،  اين  پرداختند. 
احياي  و  اسلامي  نوپاي  تمدن  بنيان‌هاي 

تمدن كهن ايران شد.
معتقد  توين‌بي15  جوزف  آرنولد 
پي  اسلامي  جامعه‌ي  بررسي  با  است، 
دو  پيوستن  از  اسلامي  تمدن  كه  مي‌بريم 
تشيكل  ايراني  و  عرب  متمايز  جامعه‌ي 

يافته است ]توين بي‌، 135: 14[.
چنين به نظر مي‌رسد كه سخن از تمدن 
امكان‌پذير  ايران،  نام  ذكر  بدون  اسلامي، 
ايران كانون شكوفايي تمدن  نيست؛ زيرا 
كانون  يونان  كه  هم‌چنان  بود.  اسلام 

شكوفايي تمدن غرب به‌شمار مي‌رود.

افول تمدن اسلامي
انحطاط  عامل  جنگ‌ها  بپذيريم  اگر 
و زوال تمدن‌ها هستند و تاريخ مصاديق 
است  دشوار  است،  ساخته  آشكار  را  آن 
بپذيريم كه تمدن‌ها عامل جنگ‌ها بوده‌اند. 
است،  معتقد  توين‌بي  جوزف  آرنولد 
بي‌واسطه‌ي  علت  آشكاري  به‌طور  جنگ 
جنگ  كتاب  در  وي  تمدن‌هاست.  انهدام 
تطبيقي  مطالعه‌ي  با   )1950( تمدن16  و 
فروريزي تمدن‌هاي شناخته شده در تاريخ 
فروپاشي  كليد  جنگ  كه  مي‌دهد  نشان 

تمدن‌هاست ]توين‌بي، 1373: 106[.
به  متفاوت  نگرش‌هاي  با  تمدن‌ها 

هم‌چنان  آن‌ها  برمي‌خيزند.  هم  با  رقابت 
مي‌شوند،  شكوفا  و  مي‌آيند  پديد  كه 
مراحل افول خود را دارند و هرگاه شرايط 
احتمال  شود،  تجديد  ظهورشان  تاريخي 
ميان،  اين  در  شوند.  زنده  ديگر  بار  دارد 
عوامل  تأثير  تحت  بيشتر  كه  تمدن‌هايي 
خارجي به ميرايي و خاموشي گراييده‌اند، 
در شرايط مساعد، از خفتگي و خاموشي 
تمدن  مي‌رسند.  نوزايي  و  بيداري  به 

اسلامي كيي از اين تمدن‌هاست.

استعمار و جنگ سلطه
كشف راه‌هاي جديد دريايي در قرن 
پانزدهم ميلادي توسط دريانوردان پرتغالي 
دو بخش  به  تقسيم جهان  و  اسپانيايي  و 
نيمك‌ره‌ي غربي و نيمك‌ره‌ي شرقي توسط 
مركانتيليسم17  گسترش  پرتغال،  و  اسپانيا 
را  سرمايه‌داري  گسترش  و  )سوداگري( 
تب  و  ثروت  انباشت  و  داشت  همراه  به 
قرن  در  فلزات گران‌‌بها  و  گردآوري طلا 
و  عوامل  نخستين  ميلادي،  شانزدهم 
انگيزه‌هاي دولت‌هاي استعمارگر را براي 

سلطه بر ساير كشورها، شكل داد.
و  تحولات  اخير،  قرون  در 
از  پس  اروپاي  در  علمي  پيشرفت‌هاي 
رفتن  بالا  و  صنعتي  انقلاب  و  رنسانس 
توانايي آن‌ها در زمينه‌ي اقتصادي، نظامي 
و صنعتي موجب شد تا بخش بزرگي از 
سرزمين‌هاي جهان در استعمار و استثمار 
گيرد.  قرار  اروپايي  قدرتمند  كشورهاي 
رقابت ميان كشورهاي استعمارگر، فرصتي 

فراهم  براي رهايي كشورهاي زير سلطه 
نكرد، بلكه آن‌ها را در چنگال قدرت‌هاي 

سلطه‌گر اسير كرد.
با پايان عصر استعمار كهن، ويژگي‌هاي 
استعمار  اما  مي‌رسد.  پايان  به  دوران  اين 
تازه‌اي  عصر  وارد  نوين  ويژگي‌هاي  با 
كشوري  هيچ  عصر،  اين  در  است.  شده 
اما  نيست.  ديگري  كشور  مستعمره‌ي 
ديگري  مرحله‌ي  مستعمره،  سرزمين‌هاي 
را  استعمارگر  كشورهاي  به  وابستگي  از 
گفته  نو  استعمار  آن  به  كه  ميك‌نند  طي 
مي‌شود و پيچيده‌تر و دشوارتر از استعمار 
كهن است. استعمار نو برخلاف استعمار 
به  را  كشورها  سياسي  استقلال  كهن، 
نظر  از  كشورها  اين  مي‌شناسد.  رسميت 
ظاهري از همه‌ي ظواهر حاكميت داخلي 
و خارجي برخوردار هستند، اما در واقع 
از  از خارج  آن  اقتصادي و سياسي  نظام 

كشور هدايت مي‌شود.
به  كهن  استعمار  روكيرد  تغيير  با 

عوامل متعددي در گسترش 
اسلام نقش داشتند كه
 بيشترين آن‌ها مرهون

 ويژگي‌ها و مزاياي ذاتي
 و پرتوي معنوي فرهنگ
 و آيين اسلام و اصول
 عدالت‌خواهانه‌اش بود

ماهيت  نو،  فرا  استعمار  و  نو  استعمار 
نسبتاً  گونه‌اي  به  استعماري  كشورهاي 
كشورهاي  است.  مانده  باقي  كيسان 
سلطه‌گر در اهداف و مطامع خود تغييري 
نداده‌اند. تنها، شيوه‌ و روكيرد آن‌ها براي 
رسيدن به اهداف تغيير يافته است. با اين 
نگاه مي‌توان كشورهاي جهان را به چهار 
سلطه‌پذير؛  سلطه‌گر؛  كرد:  تقسيم  دسته 

سلطه‌گريز؛ سلطه‌ستيز.
تلاش  همواره  استعمارگر  دولت‌هاي 
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استيلاي  ممكن،  نحو  هر  به  تا  كرده‌اند 
سلطه‌پذير  جوامع  بر  را  خود  فكري 
تحميل كنند. اگر مردم كي جامعه پذيراي 
ارزش‌هاي فرهنگي جامعه‌اي ديگر باشند، 
بي‌گمان در برابر نفوذ سياسي و اقتصادي 
بيگانه ايستادگي نميك‌نند. در عصر جهاني 
شدن و استعمار فرانو، ايجاد بحران هويت 
اصيل  فرهنگ  بردن  ميان  از  و  فرهنگي 
پيش‌رو  در  چالش‌هاي  از  كيي  كشورها، 

است.

جهان آينده و برخورد ميان
قدرت‌هاي سلطه‌گر با كشورهاي 

سلطه‌ستيز
داشتن  دليل  به  سلطه‌گر  كشورهاي 
نسبي،  هم‌گرايي  كي  در  مشترك،  منافع 
در  بيشتر  رويارويي،  و  جنگ  جاي  به 
اشكال  در  استعماري  رقابت‌هاي  پي 
سلطه‌پذير  كشورهاي  هستند.  خود  نوين 
هستند،  بيمار  و  ناتوان  كه  زماني  تا 
باقي  سلطه‌گر  كشورهاي  سلطه‌ي  زير 
را  آن‌ها  مي‌تواند  كه  چيزي  مي‌مانند. 
و  بيداري  بخشد،  رهايي  سلطه‌  زير  از 
به  است.  استقلال  لذت  و  هويت‌جويي 
ميزان رشد و بازيابي هويت جمعي، روح 
سلطه‌ گريزي در ميان اين جوامع تشديد 
فشارهاي  تحت  زماني  آن‌ها  مي‌شود. 
بيروني و واكنش‌هاي دروني از كشورهاي 
سلطه‌گريز به كشورهاي سلطه‌ستيز تبديل 
مي‌شوند كه شجاعت رهايي از وابستگي 
را  استقلال  هزينه‌هاي  پرداخت  تحمل  و 

داشته باشد.
و  سلطه‌گر  كشورهاي  ميان  نبرد 
سياسي  اقتصادي،  اشكال  در  سلطه‌گريز 
مستمري  يا  و  ناپايدار  به‌طور  نظامي،  و 
معيني ختم  به سرنوشت  تا  ادامه ميي‌ابد 
به  كه  سلطه‌ستيز  كشورهاي  اما  شود. 
سياسي،  فكري،  استقلال  از  مرحله‌اي 
دست  نظامي  و  اقتصادي  فرهنگي، 
يافته‌اند، بازگشت به وضع اوليه ـ پيش از 
دستي‌ابي به استقلال ـ براي آن‌ها دشوار 
است و كشورهاي سلطه‌گر، ناگزير و به 
تدريج هويت مستقل آن‌ها را به رسميت 
مي‌شناسند. اگرچه عصر جنگ‌افروزي و 

پايان  به  سلطه‌گر  قدرت‌هاي  لشكركشي 
تهديدهاي  اما  مي‌شود،  نزدكي  خود 
برخورد  و  نمي‌پذيرد  پايان  نظامي 
كشورهاي  با  سلطه‌گر  كشورهاي  ميان 
امري  تمدن‌ها(،  برخورد  )نه  سلطه‌ستيز 
شكست  تحميل  است.  اجتناب‌ناپذير 
بيداري  پي  در  كه  كشورهايي  به  نظامي 
ميك‌نند،  مبارزه  خود  هويت‌جويي  و 
نمي‌تواند پاياني بر بيداري و يا خاموشي 

باشد.
به  با توجه  به نظر مي‌رسد كه  چنين 
روند حوادث تاريخي و سير تحولات سه 
سلطه‌ي  تهاجمات  تشديد  اخير،  دهه‌ي 
به  سلطه‌پذير،  كشورهاي  عليه  جهاني 
شني،  ساعت  شن‌هاي  هم‌چون  تدريج 
آن‌ها را به استوانه‌ي كشورهاي سلطه‌گريز 
نزدكي كند و به همين ميزان، كشورهاي 
كشورهاي  با  هم‌گرايي  به  را  سلطه‌گريز 

سلطه‌ستيز سوق دهد.

سلطه‌گري و تقابل‌گرايي
آشكاري  طور  به  تاريخي  تجربه‌ي 
تشديد جنگ‌هاي  با  كه  است  داده  نشان 
سلطه‌گري،  روند  و  امپرياليستي 
جنبش‌هاي ملي ـ ميهني نيز اوج مي‌گيرد 
هويت  بازيافتن  براي  ملت‌ها  ـ  دولت  و 
خود تلاش خواهند كرد. در حال حاضر، 
شاهد  ما  لاتين،  آمركياي  كشورهاي  در 
بازيافت هويت مستقل و ملي كشورهاي 
سيطره‌ي  از  را  خود  كه  هستيم  متعددي 
امپرياليسم  فرهنگي  و  اقتصادي  سياسي، 
واكنش  تنها  اين  ميك‌نند.  رها  آمركيا 

نيست.  جهاني‌سازي  برابر  در  ملت‌ها 
هانتينگتون اين واقعيت را انكار نميك‌ند 
و مي‌گويد: از آن‌جا كه تمدن‌ها ديگر در 
حال پديدار شدن و بازيابي خود هستند، 
قله‌ي  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  مي‌توان 
بيستم،  قرن  آغاز  به  غرب  تمدن  قدرت 
مي‌گردد.  باز  ميلادي   1920 سال  يعني 
بخش‌هاي  به  غرب  دوره،  اين  در  زيرا 
اما  داشت.  سلطه  جهان  از  گسترده‌اي 
بازيافتن  حال  در  لاتين  آمركياي  الان 
با  آسيايي  جوامع  و  است  خود  هويت 
پيشرفت‌هاي گسترده‌ي اقتصادي روبه‌رو 
هستند. او هم‌چنين معتقد است، از ميان 
تمدن‌هاي  يعني  شش‌گانه،  تمدن‌هاي 
آمركياي  هند،  چين،  )روسيه(،  سنتي 
تمدن  دو  اسلام،  تمدن  و  آفريقا  لاتين، 
به چالش  را  اسلام، تمدن غرب  چين و 

ميك‌شانند.
اين سؤال  به  پاسخ  وي هم‌چنين در 
اصلي  كانون  آينده  دهه‌هاي  در  كه 
خواهد  وضعي  چه  در  جهاني  سياست 
تضاد  فرهنگي  هويت‌هاي  مي‌گويد،  بود 
و تعارض‌هاي فرهنگي و مسائل مربوط 
به اين دو مقوله، در روابط كشورها نقش 
اينك‌ه  ضمن  وي  ميك‌ند.  ايفا  را  حياتي 
معتقد است ميان اسلام و غرب همگوني 
و سنخيتي وجود ندارد، مي‌گويد كه ميان 
اين دو فرهنگ اشتراكاتي وجود دارد ... 
اجتماعي  و  اقتصادي  تحولات  شاهد  ما 
و  هستيم  اسلام  جهان  در  چشم‌گيري 
در كشورهاي  كه  دارد  امكان وجود  اين 
اندازه‌ي  و  حد  به  اتحاديه‌اي  اسلامي، 

نبايد علت انتشار سريع
 اسلام را در فعاليت‌هاي

 نظامي مسلمانان جست‌وجو 
كرد. كيي از دلايل گسترش 
و توسعه‌ي تمدن اسلام اين 
بود كه مباحث علمي آزادانه 

و بدون هيچ محدوديتي
 طرح مي‌شد

از ميان تمدن‌هاي شش‌گانه، 
يعني تمدن‌هاي سنتي

 )روسيه(، چين، هند، 
آمركياي لاتين، آفريقا و

 تمدن اسلام، دو تمدن چين 
به  را  و اسلام، تمدن غرب 

چالش ميك‌شانند
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اتحاديه‌ي كشورهاي اروپايي ايجاد شود. 
به عقيده‌ي او، در آينده هويت‌هاي متعدد 
و چندگانه‌اي تقويت مي‌شود و ارتباط و 
خصومت ميان كشورها دست‌خوش تغيير 
بحث  نيز  آينده  دهه‌هاي  در  است.  شده 
هويت و ميراث فرهنگي و زبان و مذهب، 
نقش محوري را در عرصه‌ي جهاني بازي 

خواهد كرد.18

بيداري اسلامي پاسخي تقابل‌گرا
به  تقابل‌گرا  پاسخي  اسلامي  بيداري 
سرزمين‌هاي  به  استعمار  هجوم  بحران 
اسلامي  هويت  كه  زماني  بود.  اسلامي 
بيداري هم آغاز شد. تقابل  تخريب شد، 
و  فرهنگي  و  فكري  سلطه‌گري  ميان 
جنبش‌هاي بيداري اسلامي، چالش اصلي 
ميان قدرت‌هاي سلطه‌گر و جوامع اسلامي 
اسلامي  بيداري  است.  آتي  دهه‌هاي  در 
قابل  غربي  رسانه‌هاي  امپراتوري  توسط 
است.  تخريب  و  سكون  هدايت،  كنترل، 
نيست. رويارويي  انهدام  قابل  اما هيچ‌گاه 
نظامي با كانون‌هاي بيداري در جهان اسلام، 
نه تنها باعث انهدام و ميرايي آن‌ها نخواهد 
شد، بلكه عامل هم‌گرايي، وحدت‌بخشي 
اسلامي  هويت  زيرساخت‌هاي  تقويت  و 

در جوامع اسلامي مي‌شود.

هويت  بازيافت  اسلامي،  جوامع 
تاريخي و هم‌بستگي

كشورهاي اسلامي هر كدام هويت‌هاي 
چندلايه‌اي دارند؛ مانند هويت‌هاي قومي، 
آن‌ها  مشترك  لايه‌ي  اما  ملي.  و  نژادي 
تقويت  باعث  كه  است  اسلامي  هويت‌ 
جوامع  مي‌شود.  سازگاري  و  هم‌بستگي 
اسلامي به‌طور عمده، هنگامي كه حادثه‌اي 
دل‌خراش و يا غرورآفرين در جهان اسلام 
رخ مي‌دهد، جوشش غيرقابل توصيفي در 
ميان آن‌ها پديدار مي‌شود كه نسبت به كي 
شكست و يا كي پيروزي مشترك به‌طور 
در  مي‌دهد.  نشان  واكنش  كيساني  نسبتاً 
حالي كه هويت‌هاي ملي، نژادي و زباني، 
مانند ايراني، تركي، عربي و ساير لايه‌هاي 
وجود  كشورها  اين  در  متضاد  هويتي 
اين  از  كدام  هيچ  اين،  وجود  با  دارد. 

لايه‌ها عاملي بازدارنده براي بيان احساس 
هويت  احياي  بنابراين،  نيستند.  مشترك 
ميان  مشترك  فصل  كه  مسلمانان  تمدني 
كشورهاي اسلامي است، عامل هم‌بستگي 

و پيوستگي مسلمانان جهان مي‌شود.
تمدن‌هاي  مردم  ميان  كه  هم‌چنان 
گوناگون، هويت‌هاي مشترك وجود دارد، 

جوامع  ميان  اختلاف‌افكني  براي 
به  زدن  دامن  داده‌اند.  انجام  اسلامي 
ميان  مداخله‌گري  براي  مرزي  اختلافات 
آن  از  نمونه‌اي  تنها  اسلامي،  كشورهاي 
و  ناسيوناليسم  ترويج  هم‌چنين،  است. 
مليت‌گرايي افراطي، با هدف ايجاد تفرقه، 
اختلاف و جدايي ميان ملت‌هاي اسلامي، 
هـ   1299( م   1921 كودتاي  با  هم‌زمان 
در  فيصل  امير  ايران،  در  رضاشاه  .ش( 
سال  در  آتاتورك  و  عراق  در  م   1920
مليت‌گرايي  موج  به  تريكه،  در  م   1922
در اين سه كشور، در قالب »پان‌ايرانيسم«، 
دامن  تريكسم«  »پان  و  عربيسم«  »پان 
ملت‌هاي  جدايي  طريق،  اين  از  و  زدند 
خاورميانه،  حساس  منطقه‌ي  در  مسلمان 
در قلمروي نظام سلطه‌ي جهاني استعمار 
چنين  استمرار  گرفت.  شكل  انگلستان، 
سياستي باعث ناهمگوني ميان مؤلفه‌هاي 
ايجاد  و  اسلامي  كشورهاي  در  هويتي 
روكيرد،  اين  فرجام  شد.  هويت  بحران 
خودبيگانگي، تزلزل و بي‌اعتمادي نسبت 
به باورهاي ديني و گرايش به انديشه‌هاي 
غربي بود. با وجود اين، نبايد تصور كرد 
هويت‌هاي ملي، نژادي و قومي، الزاماً در 
تعارض با هويت‌هاي مشترك جمعي قرار 
و  هم‌گرايي  به  نيل  براي  بنابراين،  دارند. 
نبايد  هم‌بستگي ميان كشورهاي اسلامي، 
به اختلاف ميان هويت‌هاي ملي، نژادي و 
قومي دامن زد. اين اقدام هم‌چون شمشير 
دو لبه‌اي مي‌ماند كه هم هويت‌هاي ملي، 
نژادي و قومي را تخريب ميك‌ند و هم به 
زيرساخت‌هاي هويت اسلامي در جوامع 
هويت‌هاي  زيرا  مي‌زند.  لطمه  اسلامي 
هويت  از  لايه‌هايي  قومي  و  نژادي  ملي، 
و  مقوم  كه  مي‌دهند  شكل  را  اسلامي 
سرشتي  و  كيديگرند  تكميلك‌ننده‌ي 

تاريخي دارند.

و  مشترك  تمدني  هويت  احياي 
هم‌گرايي ميان كشورهاي اسلامي

و  شكوفايي  به  زماني  اسلامي  تمدن 
بالندگي رسيد كه احساس هويت اسلامي 
و  گرفت  شكل  اسلامي  جوامع  ميان  در 
روحيه‌ي خودباوري و اعتماد به نفس در 

مانند فرانسوي‌ها، بلژكيي‌ها، دانماركي‌ها 
و آلماني‌ها كه خود را در حوزه‌ي تمدني 
اروپا مشترك مي‌دانند، در ميان كشورهاي 
نهادهاي  و  سازمان‌ها  ايجاد  اسلامي 
هنري،  فرهنگي،  اقتصادي،  مشترك 
موجب  سياسي،  و  اجتماعي  رسانه‌اي، 
مي‌شود  جديدي  هويت‌هاي  شكل‌گيري 
كه در جهت هم‌بستگي اسلامي و تعامل 
به‌شمار  هويت  تقويتك‌ننده‌ي  عنصر 

مي‌رود.
تعارض‌هاي  كه  كرد  فراموش  نبايد 
كشورهاي  ميان  قومي  و  نژادي  عقيدتي، 
است.  تاريخي  واقعيت  كي  اسلامي، 
سلطه‌گر،  و  استعماري  قدرت‌هاي 
دامنه‌داري  و  آگاهانه  كوشش‌هاي 

و  هم‌گرايي  به  نيل  براي 
هم‌بستگي ميان كشورهاي 
اسلامي، نبايد به اختلاف 
ملي،  هويت‌هاي  ميان 
نژادي و قومي دامن زد
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آن‌ها تقويت شد. اين روحيه باعث شد تا 
كساني چون زكرياي رازي و ابوريحان 
بيروني، جرأت نقد و حتي رد نظريه‌هاي 
علمي دانشمندان يوناني و ديگران را پيدا 
آشنايي  و  اسلامي  هويت  به  اتكا  كنند. 
نسل‌هاي جوان با تمدن و پيشينه‌ي غني 
ديني و ملي مي‌تواند گذرگاهي باشد كه از 
طريق آن آينده را ساخت. در طول تاريخ، 
ميان اقتدار مسلمانان، با رشد و شكوفايي 
تمدن اسلامي، رابطه‌ي مستقيمي مشاهده 
مي‌شود و در زماني كه جوامع اسلامي از 
درون و يا از بيرون و با هر دو عامل داخلي 
و خارجي به سمت انحطاط و اضمحلال 
ستاره‌ي  كرده‌اند،  پيدا  سوق  فروپاشي  و 
تمدن اسلامي رو به افول و خاموشي رفته 
است. اما هرگز به خاموشي محض و يا 
مرگ محتوم ختم نگرديد. هرگاه بارقه‌ي 
بار ديگر  اميدي درخشيد، تمدن اسلامي 
تجديد حيات خود  پي  در  و  سربرآورده 

برآمده است.
در  انحطاط  و  استعمار  مغول،  هجوم 
مستبد  حكومت‌هاي  و  اسلامي  جوامع 
جمله  از  زبون،  و  فاسد  و  خودكامه  و 
اسلامي  تمدن  ركود  و  افول  مهم  عوامل 
در  مي‌روند.  شمار  به  عقب‌افتادگي  و 
تابع  علم  و  عالم  كه  زماني  تاريخ،  طول 
كه  هنگامي  به  نسبت  است،  قدرت 
شرايط  باشد،  عالم  و  علم  تابع  قدرت 
رقم  اسلامي  تمدن  براي  متفاوتي  كاملًا 
زماني  در  اسلامي  جوامع  است.  خورده 
استعماري  قدرت‌هاي  سلطه‌ي  زير  كه 
قرار گرفته‌اند و تحت تأثير نفوذ فرهنگي 
و فكري، استقلال سياسي و فكري خود 
را از دست داده‌اند، هويت تاريخي خود 
هويت‌هاي  يا  و  كرده‌اند  فراموش  نيز  را 
جديد را در لايه‌هاي هويتي خود تقويت 
به حفظ  قادر  كه  آن‌ها هم‌چنان  كرده‌اند. 
نبوده‌اند،  خود  تاريخي  هويت  و  ميراث 
شكوفايي  جهت  در  نتوانسته‌اند  هرگز 
در  و  بردارند  گامي  تمدني  و  علمي 
در  مهمي  مانع  خود  موارد،  از  بسياري 

مسير تمدن‌سازي بوده‌اند.
وارد سرزمين‌هاي  استعمار  كه  زماني 
مادي  ميراث  آنك‌ه  از  قبل  شد،  اسلامي 

را  اسلامي  ثروت‌هاي جوامع  و  معادن  و 
و  نفس  به  اعتماد  كند،  غارت  و  چپاول 
عزت و غرور آن‌ها را از ميان برد. كشوري 
كه متكي به داشته‌هاي خود و خودباوري 
نباشد، در برابر انديشه‌هاي جديد احساس 
و  ميك‌ند  سرافكندگي  و  عقب‌ماندگي 
به جاي  كه  است  و روشن  آشكار  بسيار 
به جاي  دنباله‌روي ميك‌ند و  تازي،  پيش 

ابتكار، به سوي تقليد مي‌رود.
موج بيداري و بازيابي هويت اسلامي 
در ميان جوامع اسلامي و مسلمانان ساير 
كشورهايي  در  كه  آن‌چه  نظير  كشورها 
كشورهاي  هند،  شبه‌قاره‌ي  تريكه،  چون 
مالزي،  اندونزي،  آسيا،  شرقي  جنوب 
فيليپين، برونئي، تايلند و ساير كشورهاي 
آسيايي و خاورميانه وجود دارد و بازتاب 
كيي  است،  ايران  اسلامي  انقلاب  جهاني 
در  كه  مي‌آيد  به‌شمار  مهم  از چالش‌هاي 
پيش‌روي فرهنگ ليبراليسم و سكولاريسم 
هويت  احياي  ميك‌ند.  مقاومت  غرب 

فرهنگ‌ها نيز در پديده‌ي جهاني شدن به 
حيات خود ادامه خواهند داد. اين موضوع 
اخير، حتي از نگاه مروجان نظام ليبرال ـ 
دموكراسي غربي هم‌چون فوكوياما قابل 
انكار نيست. به عبارت روشن‌تر، او باور 
دارد كه فرهنگ جهاني غربي )آمركيايي( 
درون  در  را  فرهنگ‌ها  همه‌ي  نمي‌تواند 
همسان‌سازي  موانع  و  كند  جذب  خود 
فرهنگي را عدم اعتماد و انحطاط و زوال 
الگوي جاذبي  كه  آمركيايي  خانواده‌هاي 

براي آسيايي‌ها نيست، ذكر ميك‌ند.19
موانع  شد،  گفته  آن‌چه  بر  علاوه 
و  جهاني‌سازي  راه  سر  در  ديگري 
جوامع  ميان  در  فرهنگي  همسان‌سازي 
كه  مي‌نمايد  چنين  و  دارد  وجود  جهان 
به  قائل  ميزان  كي  به  ملت‌ها  همه‌ي 
ما«  »خود  ميان  آن‌‌ها  نيستند.  جمع‌گرايي 
و »خود ديگران«، تعارض برقرار ميك‌نند. 
ميان وجود  اين  در  كه  مهم‌تري  واقعيت 
دارد، اين است كه فرايند جهاني‌شدن، به 
معني حقيقي‌اش وقتي تحقق ميي‌ابد كه 
اشتراكات گسترده و عميقي ميان ملت‌ها 
ملت‌ها  همه‌ي  بتواند  تا  آيد  وجود  به 
هم  به  اختلاف‌ها  و  تضادها  رغم  به  را 
كه  است  اين  اصلي  پرسش  دهد.  پيوند 
اين  شايسته‌ي  غرب  جهاني  فرهنگ  آيا 
معنويت  يا  اشتراك و هم‌دلي است  همه 
اسلام.  شمول  جهان  فرامين  نورانيت  و 
بي‌ترديد اسلام‌ستيزي آمركيا و بيم از به 
توسط  آمركيايي  فرهنگ  كشيدن  چالش 
اين  نمايان‌گر  اسلامي،  تمدن  و  فرهنگ 
واقعيت است كه بعد جهان شمولي اسلام 
و بازتاب جهاني انقلاب اسلامي ايران در 
جهان، به ميزان نگرانك‌ننده‌اي آثار خود را 
براي زمام‌داران سلطه آشكار كرده است. 
جوامع  با  سلطه‌گران  سخت  چالش 
سلطه‌گريز و سلطه‌ستيز، از احياي هويت 
هويت  احياي  مي‌شود.  آغاز  بيداري  و 
نوين  خط‌مشي  كي  عنوان  به  اسلامي 
كه  اسلامي  در كشورهاي  راه‌حل  و كي 
ميك‌ند،  رد  را  غرب  سلطه‌ي  و  فرهنگ 
نظر  به  نگرانك‌ننده  چندان  است  ممكن 
نرسد، زيرا مي‌تواند تجديد حيات مذهبي 
اما اگر  در زندگي فردي محسوب شود. 

داشته‌هاي  به  متكي  كه  كشوري 
در  نباشد،  خودباوري  و  خود 
انديشه‌هاي جديد احساس  برابر 
سرافكندگي  و  عقب‌ماندگي 
ميك‌ند و بسيار آشكار و روشن 
تازي،  پيش  جاي  به  كه  است 
جاي  به  و  ميك‌ند  دنباله‌روي 

ابتكار، به سوي تقليد مي‌رود

اسلامي در عرصه‌ي جهاني شدن و ايجاد 
تعامل با فرهنگ ساير ملل جهان، مي‌تواند 
در دهه‌هاي آينده به جاي انزواي فرهنگي، 
به طور فعال در عرصه‌هاي جهاني حضور 

داشته باشد.
بنابراين چنين به نظر مي‌رسد كه قطع 
نظر از جهاني‌سازي و ابعاد سياسي پيرامون 
در  مي‌توانند  نيز  ديگر  فرهنگ‌هاي  آن، 
پديده‌ي جهاني‌شدن فعال و اثرگذار باشند 
حفظ  با  گوناگون  اقوام  كه  همان‌طور  و 
فرهنگ  سايه‌ي  در  خود  بومي  فرهنگ 
ساير  ميك‌نند،  زندگي  خود  كشور  ملي 
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به عنوان احياگر كي جنبش در عرصه‌ي 
اجتماعي، فرهنگي و سياسي به‌شمار رود، 
در  جنبش  اين  زيرا  دارد،  نگراني  جاي 
كشورهاي اسلامي ابتدا به شكل فرهنگي 
ظهور ميك‌ند و سپس در عرصه‌ي سياسي 
جوامع  در  ميي‌ابد.  عينيت  اجتماعي  و 
اسلامي سلطه‌پذير كه هم چنان در اردوگاه 
فرهنگي  جنبش‌هاي  دارند،  قرار  غرب 

اولين زنگ خطر به شمار مي‌روند.20
جوامع  در  هانتينگتون،  گفته‌ي  به 
و  چپ‌گرا  جنبش‌هاي  اسلامي، 
جماهير  اتحاد  فروپاشي  با  ماركسيست 
شوروي بي‌اعتبار شدند. گروه‌هاي ليبرال ـ 
دموكرات در اكثر جوامع اسلامي به تعداد 
آزاد  دموكراسي  و  داشتند  وجود  كمي 
حمايت  از  نتوانست  اسلامي  جوامع  در 
در  آن،  شكست  شود.  برخوردار  جمعي 
با  اسلامي  فرهنگ  غيردوستانه‌ي  طبيعت 

اصول جامعه‌ي آزاد غرب منشأ دارد.21

كانون  و  تمدن‌ساز  ملت  ايران، 
توجه جهان اسلام

نهضت  با  و  اسلامي  انقلاب  آغاز  با 
امام خميني )ره( و بيدارگري انديشمندان 
اسلامي  و  ديني  هويت  دين،  علماي  و 
ايرانيان )كه بيش از نيم قرن آماج تخريب 
گرفته  قرار  اسلام‌ستيزي  سياست‌هاي 
هويت  احياي  يافت.  دوباره  حيات  بود( 
اسلامي مردم ايران، »يكستي« نسل جوان 
و جامعه‌ي ايراني را كه سال‌ها در پيچ و 
استعماري  و  الحادي  مادي،  مكاتب  خم 
به  بازگشت  كرد.  »بيدار«  بود،  »خفته« 
عظمت  و  مجد  و  خودباوري  خويشتن، 

ايران اسلامي را به ارمغان آورد.
با پيروزي انقلاب اسلامي و به قدرت 
رسيدن اسلام سياسي از مسير مردم‌سالاري 
ديني در ايران، گرايش به اسلام و بازيابي 
اسلامي  جوامع  ميان  در  اسلامي  هويت 
كه  اسلامي  جوامع  است.  گرفته  شتاب 
سوسياليستي  و  ناسيوناليستي  نهضت‌هاي 
را تجربه كردند و دريافتند كه انديشه‌هاي 
مفيدي  آثار  سوسياليستي  و  ناسيوناليستي 
نداشتند،  آن‌ها  جوامع  پيشرفت  در  
خود  تاريخي  هويت  بازشناسي  درصدد 

تعريف  نو  از  را  خود  هويت  و  برآمدند 
هويت‌جويي  از  زيادي  نشانه‌هاي  كردند. 
كشورهاي اسلامي و مسلمانان در دست 
باختن  رنگ  آن،  نشانه‌ي  اولين  است. 
شدن  رنگ  كم  و  ساختگي  هويت‌هاي 
سوسياليستي  ناسيوناليستي،  گرايش‌هاي 
و ليبراليستي در اين جوامع است. هويت 
يافته‌ي  استقلال  تازه  جوامع  در  اسلامي 
مشهود  كاملًا  شوروي،  فروپاشي  از  پس 
است و كشور سكولاري چون تريكه، به 

احزاب اسلام‌گرا اقبال نشان داده است.
انقلاب اسلامي نوعي انقلاب فرهنگي 
است كه مهم‌ترين و فوري‌ترين دستاورد 
آن استقلال بود؛ استقلال سياسي، فكري 
و فرهنگي. طراوت و شادابي ايرانيان در 
برخورداري از استقلال، اولين ثمره‌اش را 
نمايان  نفس  به  اعتماد  و  خودباوري  در 
انرژي و نيرويي قوي  ساخت. اين حس 
به آن‌ها بخشيد تا به جاي دنباله‌روي و يا 
تقليد از ديگران، به ابتكار و نوآوري روي 
آورند. آنان پايه‌هاي مستحكم تمدن‌سازي 
را پي ريختند و به تدريج ثابت كردند كه 
تمدن خفته‌ي ايراني ـ اسلامي، بار ديگر 
در حال بيداري و شكوفايي است. اكنون 
دانشمندان  شگفت‌انگيز  پيشرفت‌هاي  با 
در  كه  ملتي  است،  شده  معلوم  ايراني 
با  مي‌تواند  است،  بوده  تمدن‌ساز  گذشته 
ايجاد شرايط لازم، بار ديگر در عرصه‌ي 

تمدن‌سازي بدرخشد.
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»دفتر ادبیات انقلاب اسلامی« در سال 1372 با هدف تولید 
حوزه‌ی  در  اسلامی«  »انقلاب  موضوع  با  تاریخی  ـ  ادبی  منابع 
هنری تأسیس شد. اما خیلی زود به حوزه‌ی تاریخ تکیه زد، چون 
روشن شد، فاصله‌ی ایجاد شده با رخداد انقلاب اسلامی، امکان 
شکل‌گیری قالب‌های دیگر را کم‌رنگ کرده است. تاریخ‌نگاری 

نیز در سه شکل آغاز شد:

الف( نگارش روز‌شمار
در   ،1371 سال  از  اسلامی«  انقلاب  تاریخ  تدوین  »طرح 
حوزه‌ی هنری مطرح و هم‌زمان، مقدمات اجرای آن فراهم شد 
یا در حال  و در طول یک دهه کارهای زیر صورت گرفت و 

شکل‌گیری است:
سال‌های  وقایع  به  مربوط  رایانه‌ای  اطلاعات  بانک  تشکیل 

1357ـ 1356 و 1343ـ1340، 1356 و 1357.
روزشمار  و  1343ـ1340  خرداد   15 روزشمار  نگارش   .2

انقلاب اسلامی برای سال‌های 1356 و 1357.

در  نیاز،  مورد  منابع  جمع‌آوری  راه  در   ،1371 سال  از 
عنوان   120 و  روزنامه  عنوان   60 از  داخلی  مطبوعات  بخش 
منابع موجود در  نویسی شده و در بخش کتاب‌ها،  مجله برگ 
حدود  از  و  بررسی  کشور  گوناگون  شهرهای  کتاب‌خانه‌ی   80
از  آگاهی  برای  است.  شده  یادداشت‌برداری  کتاب  عنوان  هزار 
خارجی  نشریات  و  کتاب‌ها  اسلامی،  انقلاب  به  دیگران  نگاه 
)انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی و عربی( نیز مورد بررسی 
قرار گرفت. از میان حدود 180 عنوان نشریه‌ی خارجی، حدود 
3600مقاله، گزارش و خبر انتخاب و پس از ترجمه، برگ‌نویسی 
ترجمه  کامل  به‌صورت  کتاب  عنوان   15 حدود  هم‌چنین،  شد. 
و  انتخاب  از  پس  نیز  کتاب  155عنوان  از  بخش‌هایی  گردید. 

ترجمه، یادداشت‌برداری شدند. 
امیدی  روزنه‌ی  هیچ  اطلاعات،  جمع‌آوری  برای  به‌علاوه 
نادیده گرفته نشد؛ اخبار عادی و محرمانه‌ی خبرگزاری پارس، 
بولتن محرمانه‌ی رادیو و تلویزیون ملی ایران، نشریات زیرزمینی، 
برخی از اسناد پراکنده در بایگانی و کتاب‌خانه‌های خصوصی. هم 

دفتر ادبیات انقلاب اسلامے 
حوزه‌ی هنرى

محسن غنی یاری
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گردآوری شدند. برای یافتن نام شهیدان دوران انقلاب اسلامی 
از »مرکز آمار و اطلاعات بنیاد شهید« یاری گرفتیم. پژوهشگران 
نیز  بهشت‌زهرا  در  پزشک‌قانونی  بایگانی  از  حتی  دفتر،  این 
یادداشت‌برداری کردند. ضمن این‌که در این میان، از افزون بر 
پنج‌هزار ساعت خاطرات ضبط شده در واحد تاریخ شفاهی دفتر 
نیز بهره بردیم. هم‌چنین، برای نگارش  ادبیات انقلاب اسلامی 
معاصر  ناموران  فرهنگ  »واحد  بایگانی  از  افراد،  نامه‌ی  زندگی 
ایران« استفاده شد. از سال 1377، جمع‌آوری اطلاعات از طریق 
شبکه‌ی جهانی اینترنت را آغاز کردیم. هم‌اکنون یادداشت‌برداری 

از منابع جدید ادامه دارد.
اسلامی  انقلاب  تاریخ  بخش  در  پژوهش‌ها  این  نتیجه‌ی 
از  تحقیقاتی  فیش  220هزار  حدود  تهیه‌ی   )1356 )1357ـ 
نشریات، کتاب‌ها، خاطرات، اسناد و منابع خارجی، بولتن‌های 
قابلیت  با  رایانه،  در  فیش‌ها  این  تمامی  است.  و...  محرمانه 
جست‌وجوی کلید واژه‌ای، نگه‌داری می‌شوند. محصول اولیه‌ی 
اسلامی«  انقلاب  »روزشمار  کتاب‌های  مجموعه  اقدامات،  این 
است که کار نگارش آن‌ها از سال 1376 آغاز شد. تاکنون 10 
مرحله‌ی  در  نیز  آن  یازدهم  جلد  و  یافته  انتشار  آن‌ها  از  جلد 

نگارش است.
متن روزشمار، شامل گزارش کامل اوضاع سیاسی، اقتصادی، 
انقلاب  به دوران  مربوط  ایران و حوادث  فرهنگی  و  اجتماعی 
مخالفان حکومت شاه و طرف‌داران داخلی و خارجی، به ترتیب 
اهمیت آن‌هاست. علاوه بر اطلاعات کلی، از ارائه‌ی اطلاعات 
نیز  و...(  شهدا  نام  روستاها،  برخی  در  تظاهرات  )نظیر  جزئی 
روزشمار،  این  ویژگی‌های  از  دیگر  یکی  است.  نشده  غفلت 

کمیت آن است. این کتاب که وقایع اول فروردین 1356 تا 
حدود  و  جلد   12 در  می‌گیرد،  دربر  را   1357 22بهمن 

7000صفحه نوشته شده و علاوه بر آن، در حد امکان 
مصورسازی شده است.

روزشمار  کتاب‌های  مجموعه  هم‌اکنون 
منابع  زمره‌ی  در  اسلامی  انقلاب 

پژوهشگرانی است که در زمینه‌ی انقلاب 
کشور  از  خارج  و  داخل  در  اسلامی 
کتاب‌هایی  جمله  از  می‌کنند.  فعالیت 

است،  کرده  استناد  این مجموعه  به  که 
در  نکردنی  باور  »انقلاب  از  می‌توان 

ایران«1، نوشته‌ی دکتر چارلز کورزمن2 نام 
برد که در سال 2004 در آمریکا به چاپ رسیده 

است.
از   ،1342 خرداد   15 روزشمار  تدوین  کار  اما 

نخستین روزهای سال 1376 آغاز و منابع موجود توسط 
همکاران واحد تدوین تاریخ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، 

و  جست‌وجو   ،»1342 خرداد   15 تحقیقاتی  »طرح  قالب  در 
پایان  تا   1340 سال  آغاز  از  بررسی  این  شد.  یادداشت‌برداری 
سال 1343 شمسی را دربر گرفت تا از مقدمه و بازتاب حوادث 

خرداد 1342 نیز به‌صورت کامل یاد شود.
منابع داخلی و خارج این روزشمار در قالب کتاب، نشریات 
و مطبوعات و اسناد بود که منابع خارجی از طریق جست‌وجو 
گرد  )اینترنت(  جهانی  اطلاع‌رسانی  شبکه  و  کتاب‌خانه‌ها  در 
آمد و ترجمه شد. کتاب‌ها، نشریات، خاطرات و اسنادی برای 
نخستین‌بار، به منظور روایت این واقعه‌ی تاریخی مورد توجه و 
استفاده قرار گرفتند که این آثار، با فعالیت واحدهای دیگر دفتر 
)تاریخ شفاهی، فرهنگ  انقلاب اسلامی حوزه‌ی هنری  ادبیات 
دفتر  این  خارجی  زبان‌های  گروه  و  اسناد(  بایگانی  و  ناموران 

جمع‌آوری شدند.
بررسی منابع و کسب اطمینان از این‌که همه‌ی منابع موجود 
دیده شده  آن  از  بعد  و  قبل  و  درباره‌ی حوادث خرداد 1342 
است، پنج‌سال طول کشید و اوایل دهه‌ی 1380 )حدود چهل 
نگارش روزشمار حادثه‌ی 15  کار  از خرداد 1342(  سال پس 
این  درباره‌ی  که  تازه‌ای  منابع  بررسی  البته  شد.  آغاز  خرداد 
رویداد منتشر می‌شود، هم‌چنان ادامه دارد و نتیجه‌ی آن در میان 

این روزشمار جای خواهد گرفت.
برای هر روز از این دوره‌ی زمانی )آغاز سال 1340 تا پایان 
سال 1343( حجم زیادی یادداشت )فیش( وجود دارد. معمولاً 
یک خبر به روایت چند منبع دیده و با توجه به اعتبار هر منبع، 
نقل می‌شود. در این نگارش با هدف اطلاع‌رسانی دقیق از وقایع، 
روایت منابع از یک خبر یا اتفاق به گونه‌ای تلفیق می‌شود که در 
نهایت، نمای کامل و در حد امکان لحظه به لحظه‌ای از ماجرا 
است،  منابع، سخت  اعتبار  به  توجه  با  کار  این  کند.  ارائه 
اما تلاش شد از این مرحله‌ی سخت و دشوار با دقت 
به‌خود حاصل کار  کنیم. خود  نکته‌سنجی عبور  و 
نشان خواهد داد، چه‌قدر موفق بوده‌ایم؛ زمانی‌که 
این اثر توسط کارشناسان تاریخ و علاقه‌مندان 

مطالعه شود و نظر آنان به‌دست ما برسد.
خرداد   15 روزشمار  از  اول  جلد 
منتشر شد و جلد دوم  1342 در 1384 
پیش‌بینی  یافت.  انتشار  آن در سال 1386 
اولیه به ما می‌گوید که روزشمار هر سال از 
این دوره، سه جلد را در بر‌می‌گیرد و بر این 
اساس، حجم نهایی روزشمار 15 خرداد 12 جلد 

خواهد شد.
با عنوان‌های خبرهای همان روز  روزشمار هر روز 
شرح  را  روز  آن  وقایع  خبرها،  متن  سپس  و  می‌شود  آغاز 
می‌دهد. این متن پی‌نوشتی دارد که شامل نشانی منابع خبری 
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است. نشانی منابع مطبوعاتی در همین پی‌نوشت کامل 
در  دیگری  ضمیمه  در  کتاب‌خانه‌ای  منابع  نشانی  اما  است، 

پایان هر جلد، با عنوان »کتاب‌نامه« تکمیل می‌شود. پایان 
هر جلد، جز کتاب‌نامه، فهرستی با عنوان کلی »نمایه« 

دارد. این نمایه شامل معرفی شخصیت‌ها، مکان‌ها، 
نشریه‌ها و منابع خبری و شرح بعضی مفاهیم 

است. فاصله‌ی زمانی انتشار این اثر با زمان 
از چهل سال  بیش  نظر که  واقعه‌ی مورد 

است، ایجاب می‌کرد که چنین نمایه‌ای 
لازم  توضیح  این  البته  بگیرد.  شکل 
نمایه‌ی  در  شدگان  معرفی  که  است 

در  آن‌ها  نام  تکرار  در صورت  اول،  جلد 
معرفی  جلدها  آن  نمایه‌ی  در  بعد،  جلدهای 

نمایه‌ی هر جلد شامل  واقع،  در  نخواهند شد. 
آن  در  نخستین‌بار  برای  که  است  نام‌هایی  معرفی 

جلد مطرح می‌شوند.

ب( تاریخ شفاهی
انجام  تاریخی،  اطلاعات  جمع‌آوری  روش‌های  از  یکی 
از  که  است  تاریخی  وقایع  شاهدان  یا  و  عاملان  با  مصاحبه 
قالب  در  آنان  مسموعات  و  مشاهدات  خاطرات،  این‌طریق، 
مدارک  و  اسناد  که  آن‌جا  از  می‌شود.  ضبط  و  ثبت  گفت‌وگو 
به  نزدیک  حوادث  و  واقعی  تبیین  به  قادر  تنهایی  به  مکتوب 
به کمک بررسی‌های  تاریخ‌نگاری شفاهی  نیستند،  دوره‌ی حال 
تاریخی می‌آید و بر غنای آن می‌افزاید. این روش هم‌اینک در امر 
تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی نقش مهمی ایفا می‌کند، و مراکزی 

چند بدان همت گماشته‌اند.
دفتر ادبیات انقلاب اسلامی با توجه به این مهم و اطلاعات 
ذی‌قیمت انقلاب که در اذهان مبارزین نقش بسته بود و این‌که در 
اوایل دهه‌ی هفتاد تلاش جدی در این زمینه صورت نمی‌گرفت 
انقلاب اسلامی« و »مرکز اسناد  تاریخ  »بنیادی  و مراکزی چون 
انقلاب اسلامی« که در این زمینه پیش‌گام بودند، وجود داشتند، 

در سال 1372 با استفاده از همکاری عده ای که تجربه‌ی 
تاریخ‌نگاری شفاهی جنگ را داشتند، »واحد تاریخ شفاهی 
پایان  تا  واحد  این  کرد.  راه‌اندازی  را  اسلامی«  انقلاب 
سال 1385 نزدیک به 6000ساعت با افراد و اشخاص 
مصاحبه  ایران  جغرافیایی  گستره‌ی  در  گوناگون 
از  تعدادی  تدوین  با  هم‌زمان  و  آورد  به‌عمل 
خاطرات جمع‌آوری شده که به‌نظر می‌رسید 
باشند، عناوینی  می‌توانند مفید و گره‌گشا 
سال  پایان  تا  سپرد.  چاپ  به‌دست  را 
جواد  خاطرات  کتاب  جلد   23  ،1385
علی‌اکبر  طاهری،  رجبعلی  منصوری، 
فارسی،  جلال‌الدین  محتشمی‌پور، 
براتی،  اکبر  دباغ،  الویری، مرضیه  مرتضی 
پسندیده، احمد احمد، مصطفی رهنما، هادی 
نیز  و  نبوی  مرتضی  و  شاهی  عزت‌اله  غفاری، 
جنبش دانشجویی تبریز و 10 جلد مجموعه‌ی خاطرات 

پیرامون 15 خرداد، انتشار یافت.

ج( دایره‌المعارف‌ نویسی
1. فرهنگ ناموران معاصر ایران

کشور ما در یک‌صد سال گذشته شاهد کشاکش‌های بسیار 
با  گاه  و  حاکم  قدرت  با  غلبه‌گاه  کشمکش‌ها،  این  در  و  بوده 
تحت  پیاپی  سال‌های  ایرانیان  است.  بوده  سرکشان  و  مخالفان 
از  برخاسته  که  بردند  به‌سر  فکری  و  مادی  سیاسی،  فشارهای 
جناح‌های ناهم‌ساز درون جامعه و بیرون آن بود. ولی آن‌چه در 
این کشاکش جلوه یافت، تبدیل قوم‌های مختلف سرزمین ایران 
فراز  این  در  بود.  اسلامی  ایرانی‌‌ـ  با هویت  واحد  ملت  به یک 
از همه نمود دارد، چهره‌ی  بیشتر  تاریخی، آن‌چه  و نشیب‌های 
کوشیده‌اند،  اجتماعی خود  مرز  و  در حد  که  است  انسان‌هایی 
به یک سامان و ساختار مذهبی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی و 
تمامی عرصه‌ها  در  انسان‌ها  این  زندگی  برسند. شناخت  علمی 
اقتصاد وهنر،  تا  از مذهب و سیاست گرفته  بشری،  کوشندگی 
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شناخت پایه‌گذاران تاریخمان در یک‌صد سال گذشته است.
»فرهنگ ناموران معاصر ایران« برای سهولت کار، مرحله‌ی 
زمانی 1300 تا 1400 هجری قمری را مبنا قرار داد. در گزینش 
و  اصرار  هیچ‌گونه  قمری،  تقویم  مبدأ  با  زمانی  مرحله‌ی  این 
ابرامی در کار نبود، جز رسیدن به تعریفی شفاف و روشن برای 
مرحله‌ی  این  خود  گرچه  افراد؛  نامه‌ی  زندگی  راحت  گزینش 
مقارنت  کاملًا  آن  از  پس  رویدادهای  و  مشروطیت  با  تاریخی 
دارد. نکته‌ی گفتنی این‌که حواشی این مرحله‌ی زمانی آن‌را به 
بیش از 150 سال بسط می‌دهد. یعنی مبنا را بر تاریخ درگذشت 
و تولد افراد قرار دادیم. . در این فرهنگ، افزون بر در گذشتگان 

نامی، سرامدان زندگی امروزی هم مطمح نظر قرار گرفتند. 
با  مکاتبه  بر  را  بنا  احتمالی،  لغزش‌های  از  پرهیز  به‌منظور 
زندگان نامی گذاشتیم و طی نامه‌ای از آن‌ها درخواست کردیم، 
اطلاعات اولیه را درباره‌ی زندگی خویش برای فرهنگ ارسال 
کنند. با این کار، هم خواستیم راه و رسم ادب را گم نکرده باشیم 

و نام‌آوران بزرگوار را در جریان کار قرار دهیم و هم از سهو 
و لغزش، به‌قدر امکان، دوری گزینیم.

این  به  نکته‌ی مهم دیگری که در شکل دادن 
خود  تعریف  بودیم،  روبه‌رو  آن  با  فرهنگ 

عنوان »نامور« بود. با چه مصداق و ملاکی 
می‌توان این صفت را به‌کسی اطلاق کرد؟ 

به  رسیدن  و  معیارها  تعیین  به‌منظور 
مصادیق مطلوب، شور و مشورت‌هایی 
و  جوانب  و  جنبه‌ها  گرفت؛  صورت 

و  قواعد  و  شدند  سنجیده  سلایق  و  آرا 
اصولی در حد مطلوب فراچنگ آمدند. در 

این مقام بر پنج محور بیشتر تأکید شد: ابتکار، 
تداوم کار، کیفیت کار، کمیت کار و میزان شهرت 

در قلمرو کار. این‌ها البته همه بر ساخته و برآمده از 
یک دستگاه فکری‌اند و در پس آن‌ها، نوعی یکپارچگی 

ذهنی نهفته است که همواره صیرورت به پاکی نداشته، بلکه 
هم  سیاه‌نامگی  و  بدنامی  به  عمل  عرصه‌ی  در  گاهی 

پیوسته است.
نکته‌ی مهم دیگر، تعیین و تشخیص مدخل‌ها بود. به منظور 

این کار دو شیوه پیش‌رو داشتیم:
1. تعیین و تشخیص مدخل‌ها با بهره‌گیری از پیش‌داوری‌های 

موجود و در حقیقت شیوه‌ی گزینشی مدخل‌ها؛
2. تعیین منابع و مآخذ و مدخل‌گزینی از لابه‌لای داده‌های 

آن‌ها به طریق فیش‌نگاری.
هر دو شیوه مجاب کننده می‌‌نمودند، ولی شیوه‌ی دوم تأثیری 
گسترده و بسطی درخور داشت؛ چون مدخل‌ها از لابه لای مطالب 
منابع برنموده می‌شدند. پس از گردآوری یک کتاب‌شناسی، منابع 
سست و کم‌مایه ـ با توجه به معیارهای علمی ـ حذف، و منابع و 

مآخذ دست اول و یا حداقل دست دوم، برگزیده شدند. افزون بر 
دو هزار منبع و مأخذ از این نوع، توسط ده‌ها تن از فیش‌نگاران 
ـ با آموزه‌های خاص ـ به مدت هفت سال به گونه‌ی تمام‌وقت 
فیش‌نگاری شد. به موازات این کار، از نشریات هم، اعم از 
روزنامه، هفته‌نامه، ماه‌نامه، فصل‌نامه و سال‌نامه، و حتی 
بولتن‌های داخلی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها، بیش 
از هزار عنوان به‌وسیله‌ی چهل‌تن از کارشناسان، 
بررسی و فیش‌نگاری شد.  تمام‌وقت،  به‌طور 
حاصل‌کار 50هزار پرونده‌ی علمی بود که 
تدوین شده  و  تنظیم  الفبایی  شیوه‌ی  به 

بودند.
در خلال هفت‌سالی که فیش‌نگاری، 
تشکیل پرونده‌ها و گردآوری اطلاعات در 
و  بهسازی  برای  فرهنگ  کارکنان  بود،  کار 
بهبود آن، نشست‌های عمومی متعددی برگزار 
می‌کردند و در این نشست‌ها، یک شورای عالی و 
سه‌گروه علمی شکل گرفت. وظایف گروه‌های علمی 

در فقرات زیر سازمان یافته‌اند:
1. بررسی پرونده‌ی شخصیت‌ها و تعیین مدخلیت آن‌ها.

2. هماهنگی با بخش تشکیل پرونده برای تکمیل 
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اطلاعات پرونده و آماده‌سازی آن برای نگارش.
توجیه  و  مقالات  نویسندگان  به  پرونده  واگذاری   .3

آن‌ها برای نگارش.
شیوه‌نامه‌ی  با  آن  تطبیق  و  تألیفی  مقاله  مطالعه‌ی   .4

فرهنگ و اطلاعات پرونده و رفع لغزش‌ها و ایرادات 
احتمالی.

جلسه‌ی  در  مقالات  نهایی  تصویب   .5
گروه و ارجاع آن‌ها به شورای عالی.

هم اینک جلد اول )حرف آ( و دوم 
)الف ـ ش( منتشر شده‌اند وجلد سوم 
)الف ـ ش تا ابتدای الف ـ م( در حال 

انتشار است. نگارش جلد چهارم )الف ـ 
م تا الف ـ ی( نیز به پایان رسیده است.

2. دایره‌المعارف انقلاب اسلامی
تدوین این »دایره‌المعارف در سال 1379 ه‌ـ..ش با 

هدف آشنا کردن گروه‌های سنی نوجوان و جوان با مفاهیم 
و  مکان‌ها  رویدادها،  شخصیت‌ها،  مبارز،  گروه‌های  انقلاب، 

شد.  آغاز  بودند،  مرتبط  پدیده  این  با  نحوی  به  که  زمان‌هایی 
پس از تشکیل »شورای انتخاب مداخل« و تشکیل 55 نشست، 
حدود 870 مدخل برای نگارش این دایره‌المعارف برگزیده شد. 
یعنی  1340 شمسی،  دهه‌ی  ابتدای  از  مدخل‌ها  زمانی  حوزه‌ی 
آغازین سال‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی تا سال 1357، یعنی 
زمان پیروزی آن است. در این بین، دفاع هشت‌ساله‌ی مردم ایران 
)1367-1359 هـ .ش(، برخی از مفاخر ادب، و هنر، حوادث مهم 
تاریخی و موضوع‌هایی از جهان اسلام، به‌ویژه تاریخ تشیع، در 
شمار مداخل دایره‌المعارف درآمدند تا مخاطبان، غیر از آشنایی با 
مختصات انقلاب، با برخی از حوادث تاریخی و شخصیت‌های 

بزرگ نیز مأنوس شدند.
تهیه‌ی  به  کارآشنا،  برگه‌نویسان  از  گروهی  راه،  این  در 
در  جست‌وجو  از  پس  و  پرداختند  مدخل  هر  اطلاعات 
خارجی،  و  داخلی  نشریه‌ی  و  کتاب  عنوان  صدها  اوراق 
مدخل  هر  برای  اینترنت،  جهانی  شبکه‌ی  از  بهره‌گیری  و 
ایران  معاصر  ناموران  فرهنگ  بایگانی  دو  ساختند.  پرونده‌ای 
اطلاعاتی  ذخایر  مهم‌ترین  از  که  اسلامی«  انقلاب  »تاریخ  و 
انقلاب  با  مرتبط  حوادث  و  معاصر  شخصیت‌های  درباره‌ی 
بودند.  دایره‌المعارف  این  برگه‌نویسان  اصلی  منابع  از  است، 
تأیید،  و  بازنگری  از  پس  پرونده،  هر  در  گردآمده  اطلاعات 
شورای  در  شده،  نگاشته  مداخل  شد.  سپرده  نویسندگان  به 
جلسه   50 طی  اسلامی  انقلاب  دایره‌المعارف  نگارش  عالی 
بررسی و کارشناسی شدند و معمولاً پس از اصلاحاتی، مسیر 

ویرایش و حروف‌چینی را گذراندند.
مدخل‌ها،  نگارش  در  درست‌نویسی،  در  تلاش  از  غیر 

مورد  نیز  دایره‌المعارف  این  مخاطبان  حوصله‌ی 
کرد  یاد  نگارش،  در  سادگی  است.  بوده‌  توجه 
جزئیات، دوری از جملات فرمایشی و رسمی )به‌طوری 
کتاب‌های  خستگی  یاد  به  را  جوان  خواننده‌ی  که 
تلاش‌های  از  بودن،  مصور  و  نیندازد(  درس 

صورت گرفته در این راه است.
جلدی  سه  مجموعه‌ی  از  اول  جلد 
ویژه  اسلامی،  انقلاب  دایره‌المعارف 
نوجوانان و جوانان که شامل حرف آ تا 
حرف ث و دربردارنده‌ی 260 مدخل 
است، منتشر شد و نگارش جلد دوم 

به پایان رسیده است.

سیاسی  زندان‌های  دایره‌المعارف   .3
دوره‌ی پهلوی

فعالیت‌های  دیگر  از  دایره‌المعارف  این  تدوین 
این بخش است که پژوهش آن به تازگی آغاز شده است 

و امید می‌رود حداقل در دو جلد به بار بنشیند.
اسلامی،  انقلاب  ادبیات  دفتر  تولید  بخش‌های  از  غیر  به 
نیز  خارجی  زبان‌های  و  انفورماتیک  اطلاع‌رسانی،  سه‌بخش 
مجموع  اطلاع‌رسانی،  بخش  در  می‌کنند.  فعالیت  دفتر  این  در 
خارجی،  زبان‌های  واحد  و  می‌شوند  معرفی  دفتر  فعالیت‌های 
ترجمه‌ی مجموعه‌ی مقالات و کتاب‌های مورد نیاز پژوهشگران 

دفتر ادبیات انقلاب اسلامی را فراهم می‌کند.

د( پایگاه اطلاع‌رسانی 15 خرداد 42
دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، در چهل‌وچهارمین سالگرد 
خرداد   15 اطلاع‌رسانی  »پایگاه  خرداد،   15 تاریخی  قیام 
با   )www.15khordad42.com نشانی  به   ( را   »42
هدف در اختیار قرار دادن پژوهش‌ها و یافته‌های جدید در 
»درباره‌ی  است.  کرده  راه‌اندازی  15 خرداد«  »قیام  موضوع 
مقاله«،  »معرفی  کتاب«،  »معرفی  بدانیم«،  بیشتر  خرداد   15
»نقد  »مقالات جدید«، »خاطرات«،  نویافته«،  »تصویر و سند 
»کتاب‌شناسی  »مصاحبه«،  »میزگرد«،  مقاله«  »نقد  کتاب«، 
هستند  سایت  این  گوناگون  بخش‌های  از  و...  خرداد«   15
را  تازه‌ای  پژوهش‌های  و  اطلاعات  اخبار،  می‌کوشد،  که 
در  می‌شوند،  مرتبط  خرداد   15 موضوع  به  نوعی  به  که 
و  تاریخ‌پژوهان  تاریخ،  به  علاقه‌مندان  استفاده‌ی  معرض 

دهد. قرار  تاریخ‌نگاران 

پي‌نوشت
1 .The Unthinkable Revolution in Iran

2 .Charles Kurzman
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بخشی عظیم از هویت ملی انسان‌ها در تاریخ آشکار می‌شود 
که ابزاری قدرتمند برای انتقال اطلاعات درباره‌ی شیوه‌ی آداب 
واژه‌ی  که  زمانی  انسانی  هر  انسان‌هاست.  و  تمدن‌ها  رسوم  و 
تاریخ را می‌شنود، ذهنش به گذشته‌ای مبهم و سرشار از سؤال 
مناسب  روشی  آن،  مطالعه‌ی  و  تاریخ  این‌رو،  از  می‌کند.  پرواز 

برای پاسخ‌گویی به این سؤالات است.
به‌کارگیری  با  انسان  که  دارد  عناصری  و  ویژگی‌ها  گذشته، 
این  برسد.  زندگی خویش  در  مفید  تجربیاتی  به  می‌تواند  آن‌ها 
عناصر و مؤلفه‌ها، از ابتدا تا به حال در تداوم حیات فرهنگی، 
داشته‌اند.  عمده  تأثیری  انسان‌ها  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 
درس  اطلاعات،  این  به  رسیدن  برای  فرصت  بهترین  بنابراین، 

تاریخ است.

تاریخ به انسان کمک می‌کند گذشته را به خوبی بشناسد و 
درجهت تبدیل شدن به شهروندی مطلوب و آگاه، قدم بردارد. 
اما منظم  انسان‌ها می‌آموزد، چگونه دنیا، آهسته‌آهسته  به  تاریخ 
ترقی یافته است. درواقع، تاریخ ضبط تغییرات و واقعیت‌هاست 
و این یعنی به تکامل رسیدن. پس حق هر انسانی است که منشأ 
بنابراین، درس تاریخ در  این تکامل و مرور این نظم را بداند. 
مدارس بهترین فرصت برای رسیدن به این نکات ارزشمند است. 
اما با توجه به جایگاهی که این درس دارد و نیازی که درباره‌ی 
از  دیگر  برخی  مانند  درس  این  می‌شود،  احساس  آن  آموختن 

درس‌های علوم انسانی، در جایگاه مناسبی واقع نشده است.
تاریخ  کارشناس مسئول گروه درسی  مقدم،  پرتوی  عباس 
و  پژوهش  سازمان  درسی  کتب  تألیف  و  برنامه‌ریزی  دفتر  در 

نسرین خیرآبادی

آموزش تاریخ در مدارس
 زمینه‌ساز تربیت شهروند آگاه، خلاق و متعهد
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فیلم‌های تاریخی در کشور ما از جذابیت خاصی برخوردارند و 
تیراژ کتاب‌های تاریخی نسبت‌به سایر رشته‌ها در وضع خوبی 

است.«
اهداف  و  رویکرد  تغییر  به  خود  سخنان  از  بخشی  در  وی 
اشاره کرد و گفت: در برنامه‌ی درسی ملی که در حال تدوین و 
برنامه‌ریزی است، اصلاح رویکرد و اهداف، یکی از هدف‌هایی 
و  آموزشی  برنامه‌ریزی  و  پژوهش  سازمان  ریاست  که  است 
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی دوره‌ی عمومی و 
نظری به آن توجه و عنایت ویژه‌ای دارند. بنابراین در سال 88، 
بتوانیم  تا  داریم  بنیادی  نگاه  اهداف  و  رویکردها  اصلاح  برای 

نگرش سنتی و ناکارامد موجود در درس تاریخ را تغییر دهیم.«
در  تاریخ  درسی  برنامه‌ی  راهنمای  تدوین  مقدم،  پرتوی 
دوره‌ی متوسطه را جزو مهم‌ترین وظایف دفتر در سال جدید 
دانست و این رویکرد را متناسب با رویکرد برنامه‌ی درسی ملی 
)رویکرد فرهنگی‌ـ تربیتی( و ضرورت‌ها و نیازهای عصر حاضر 

معرفی کرد.

جایگاه تاریخ در برنامه‌ی درسی ملی
در برنامه‌ی درسی ملی، به دروس علوم انسانی توجه ویژه‌ای 
شده است. اگر بخواهیم در شکل آموزش امروزی تغییراتی ایجاد 

کنیم، باید به اصلاح زیربناها بپردازیم.
به  از توجه و عنایت  تاریخ،  کارشناس مسئول گروه درس 
درسی  برنامه‌ی  در  تاریخ  درس  ازجمله  انسانی  علوم  رشته‌ی 
ملی ابراز خرسندی کرد و افزود: »تاریخ در برنامه‌ی درسی ملی 
به‌عنوان یکی از منابع شناخت معرفی شده است و امید و انتظار 
نظام  تاریخ جایگاه خود را در  مبنا، درس  بر همین  می‌رود که 
ملی  درسی  برنامه‌ی  در  که  اصولی  از  یکی  کند.  پیدا  آموزشی 
بر آن تأکید زیادی شده، مسئله‌ی هویت ملی و دینی است که 
بخش عظیمی از این هویت را باید درس تاریخ محقق سازد. دین 
مؤلفه‌های  فارسی،  زبان  و  مشترک،  تاریخ  سرزمین،  مذهب،  و 
اساسی هویت ملی ما را می‌سازند. بنابراین ضروری است، این 
مؤلفه‌ها و کارکرد آن‌ها را در طول تاریخ به دانش‌آموزان معرفی 
و  ایران  سرزمین  در  که  ماست  افتخار  این  اگر  بدانیم،  و  کنیم 
تداوم  به‌دلیل  می‌کنیم،  زندگی  اسلامی  ایرانی‌ـ  فرهنگی  قلمرو 

اساس آموزش و پرورش بر تربیت دینی 
دینی  تربیت  این  و  است  شده  استوار 
فقط شامل معارف و قرآن نیست، بلکه 
دو  این  کنار  در  باید  نیز  تاریخ  درس 

مورد توجه ویژه قرار گیرد

است:  معتقد  درس  این  جایگاه  درباره‌ی  آموزشی،  برنامه‌ریزی 
وضعیتی  در  انسانی،  علوم  درس‌های  سایر  مانند  تاریخ  »درس 
مطلوب قرار ندارد و این موضوع، به دلایلی عمده، شامل اتخاذ 
نامطلوب و عدم رعایت اصل تعادل  نامناسب، اهداف  رویکرد 
و توازن در گزینش و سامان‌دهی محتوای کتاب درسی مربوط 

است.«
و ادامه داد: »رویکرد کنونی درس تاریخ در بخش آموزش و 
تدوین محتوا، بر رویکرد فرهنگی‌ـ تربیتی مبتنی نیست و درنتیجه 
این شکل از آموزش تاریخ، از تربیت شهروند متعهد، خلاق، آگاه 
و دارای شناخت و قوه‌ی تحلیل ناتوان است. بنابراین، آموزش 
محتوای کتاب‌های درسی تاریخ به‌خوبی قادر به تغییر رفتار و 

نگرش متربی نیست.«
دچار  نیز  هدف‌ها  طراحی  بخش  »در  افزود:  هم‌چنین  وی 
مشکلاتی هستیم. این اهداف چه در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف 
کتب درسی دوره‌ی عمومی و نظری، و چه در امر آموزش، به 
حیطه‌ی سطحی دانش محدود شده است. کوشش مؤلف کتاب 
درسی و تلاش دبیر درس تاریخ، بیش‌تر در این راستا قرار دارد 
سیاسی  عمدتاً  اخبار  و  رویدادها  و  اطلاعات  از  مجموعه‌ای  تا 
به  او  و نظامی را در ذهن دانش‌آموز قرار دهد. درنتیجه، ذهن 
انبانی از داده‌های بی‌ربط و فاقد معنا مبدل می‌شود. بدون آن‌که 
تشخیص دهد نسبت این رویدادها و وقایع با ما چیست و چه 

آثار تربیتی و فرهنگی دارند!«
کارشناس مسئول گروه درسی تاریخ، مشکل دیگر این درس 
سامان‌دهی  و  گزینش  در  توازن  و  تعادل  اصل  رعایت  عدم  را 
محتوا دانست و گفت: »در ارائه‌ی این درس، اصل تعادل و توازن 
رعایت نشده و بیشتر به قلمروهای خاصی از تاریخ که به جنبه 
و جهات سیاسی و نظامی مربوط است، پرداخته شده است و 
حیطه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کمتر مورد توجه قرار 
تاریخ حاکمان و  بیش‌تر  تاریخ،  گرفته‌اند. درواقع کتاب درسی 
سیاست‌مداران است و کم‌تر نشانی از مردم و زندگی اجتماعی 
در آن دیده می‌شود. همه‌ی این دلایل، بستری را به‌وجود آورده 
است تا دانش‌آموز نسبت به این درس نگاه مثبتی نداشته باشد 
و آن را کم‌اهمیت و نامطلوب تلقی کند، درحالی‌که سریال‌ها و 

تاریخ به انسان کمک می‌کند گذشته 
را به خوبی بشناسد و درجهت تبدیل 
آگاه،  و  مطلوب  شهروندی  به  شدن 

قدم بردارد

( )

)(
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عناصر و الگوهایی بوده که ما را به این‌جا رسانده‌اند. از این‌رو، 
درس  یک  به‌عنوان  تاریخ  به  ملی  درسی  برنامه‌ی  در  نباید 
بلکه  کرد،  نگاه  انسانی  علوم  رشته‌ی  مخصوص  تخصصی 
تاریخ نیز باید هم‌چون معارف دینی و زبان فارسی، به‌عنوان 
درسی عمومی برای تمام دوره‌ها و تمام رشته‌ها، به‌خصوص 
رشته‌های ریاضی و تجربی لحاظ شود، زیرا این دروس پابه‌پا 

و در کنار هم قادر به هویت‌یابی و هویت‌بخشی هستند.
است.  دینی  تربیت  ملی،  درسی  برنامه‌ی  در  دیگر  بحث 
اساس آموزش و پرورش بر تربیت دینی استوار شده است و این 
تربیت دینی فقط شامل معارف و قرآن نیست، بلکه درس تاریخ 
نیز باید در کنار این دو مورد توجه ویژه قرار گیرد. درس تاریخ 
مکمل دو درس معارف و قرآن است. بنابراین، اگر نتوانیم تاریخ 
پیامبران، ائمه و پیشوایان دین را به‌درستی به دانش‌آموزان عرضه 
کنیم، در تحقق اهداف برنامه‌ی درسی معارف دینی و قرآن نیز 

دچار مشکل می‌شویم.«
وی به لزوم ایجاد توازن و تعادل بین ساعات تدریس درس 
تاریخ و دروس معارف و قرآن اشاره کرد و گفت: »معارف دینی 
باید بر مبنای اطلاعات صحیح و متققن تاریخی به دانش‌آموزان 
ارائه شود و این نیازمند اختصاص ساعات بیش‌تری به آموزش 
درس تاریخ است. به‌عبارت دیگر، درس تاریخ پیش‌نیاز ضروری 

برای درس معارف اسلامی است.
این مقام مسئول، درخصوص اصلاح و بازنگری کتاب‌های 
و  اصلاح  در  مؤثری  قدم  گذشته  »سال  گفت:  تاریخ  درسی 

( پرتوی مقدم، تدوین راهنمای برنامه‌ی درسی (
تاریخ در دوره‌ی متوسطه را جزو مهم‌ترین 

به‌ویژه وظایف دفتر در سال جدید دانست برداشتیم؛  جهان)1(  و  ایران  تاریخ  از  بخشی  بازنگری 
جدید  رویکرد  با  فرهمندپور  دکتر  که  آن  اسلام  تاریخ  بخش 

)فرهنگی‌ـ تربیتی( نگاشته است.«
براساس این گزارش، کارشناس مسئول گروه درسی تاریخ، 
جاری  سال  در  گروه  هدف  مهم‌ترین  مطلب،  این  بیان  از  پس 
تاریخ برشمرد  برنامه‌ی درسی  را تدوین راهنمای   )1387-88(
این  کرد.  تشریح  را  تاریخ خود  گروه  آتی  برنامه‌های  برخی  و 
با  تبادل‌نظر  و  تاریخ  درسی  کتاب‌های  نقد  شامل  برنامه‌ها 

گروه‌های آموزشی در استان‌ها و شهرستان‌ها و مناطق است.
به گفته‌ی او، امسال قرار است درس تاریخ‌شناسی در بوته‌ی 
در  تا  گیرد  قرار  تاریخ  دبیران  و  کارشناسان  متخصصان،  نقد 
اصلاح و بازنگری کتاب‌های درسی و تدوین راهنمای برنامه‌ی 

درسی، از نقدها مدد بگیریم.
پرتوی مقدم معتقد است، با ایجاد ارتباطی دوسویه، فعال و 
نهادینه بین گروه تاریخ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف و دبیران تاریخ 
والای  اهداف  به  می‌توان  تاریخ،  درس  آموزشی  گروه‌های  و 

آموزشی‌ـ تربیتی نزدیک‌تر شد.
درس  برنامه‌ی  تدوین  که  »امسال  افزود:  خاتمه  در  وی 
تارنمای  در  فراخوانی  داریم،  اجرا  دست  در  را  متوسطه  تاریخ 
قرار   http://history-dept.talif.sch.ir نشانی  به  گروه 
داده‌ایم و از دبیران، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان دعوت کرده‌ایم 
پیشنهادات  و  نظرات  تربیتی،  فرهنگی‌ـ  رویکرد  به  عنایت  با  تا 
کتاب  تاریخ، محتوای  برنامه‌ی درسی  اهداف  درباره‌ی  را  خود 
ارزش‌یابی درس  و  آموزش  ابتکاری و خلاقانه‌ی  و روش‌های 

تاریخ ابراز کنند.«
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اشاره
ملی  مربیان  بورس  دریافت‌کننده‌ی  دیسکی گروپه  است.  تاریخ جهان  از سایت  برگرفته  نوشتار  این 
»سازمان خیریه‌ی میلکین« در سال 1996 است که در »دبیرستان دیوید اچ.هیکمن« در کلمبیا )میسوری( 
مطالعات  روش‌های  هیکمن،  در  متوسطه  دوره‌ی  در  جهان  تاریخ  تدریس  بر  علاوه  او  می‌کند.  تدریس 
اجتماعی را در دانشگاه میسوری درس می‌دهد. وی با همکار آموزشی خود، جیل تایلور وارنس، »مطالعه‌ی 
آفریقا: با رویکرد میان‌رشته‌ای تاریخ جهان« را برای موضوع »پیوند تاریخ جهان، نوامبر 2004«، به رشته‌ی 
تحریر درآورد. تام لایچاس، از بخش مطالعه‌ی تاریخ جهان، خبرگزاری اسوشیتد پرس، در 6 ژوئن 2005 

در لینکلن، استان نبراسکا، این مصاحبه را انجام داده است.

دیسکی گروپه در گفت‌و‌گو با تام لایچاس:

»تاریخ جهان«
 همان موضوعی بود که من می‌خواستم

صادق علاماتی

تام: شما چرا تدریس می‌کنید؟
دیکسی: لیسانس من در رشته‌ی روزنامه‌نگاری است. چند 
با  بعد  ولی  می‌کردم،  کار  پزشکی  عمومی  روابط  برای  سالی 
معلمی ازدواج کردم. به‌نظرم تدریس فایده‌های زیادی داشت و 

من و شوهرم می‌توانستیم، تابستان و تمام تعطیلات کریسمس 
را با هم باشیم. به یکباره به تدریس روی آوردم. مسلماً عاشق 

این شغل شده بودم.
تام: تصور می‌کنم می‌خواستید وارد تحقیقات روزنامه‌نگاری 
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دیکسی: در یک سفر آموزشی با دانش‌آموزان در بیت‌المقدس 
که  بود  ایالات‌متحده  در  کوتاه  علمی  گردش‌های  شبیه  بودیم. 
بچه‌ها در یک منطقه‌ی دوست‌داشتنی قرار می‌گرفتند. تام: این 

تجربیات را با دانش‌آموزان سهیم هستید؟
دیکسی: همیشه وقتی در سفریم؛ در مورد اشتباهات فرهنگی 

صحبت می‌کنم، آن‌هم اشتباه فاحش گردشگر.
آموزش  چگونه  را  جهان  تاریخ  حاضر  حال  در  تام: 

می‌دهید؟
دیکسی: معمولاً با یک معلم انگلیسی، تاریخ جهان را گروهی 
تدریس می‌کنیم. روزی دو ساعت با بچه‌ها کار می‌کنیم. بنابراین، 
دانش‌آموزان درباره‌ی انگلیسی و تاریخ بسیار می‌آموزند. تدریس 

این کلاس به روش کمّی نیست.
تام: آیا از همکاری و تشریک‌مساعی با هم لذت می‌برید؟

دیکسی: خیلی زیاد، همکار من معرکه است.
تام: چه نوع موضوعاتی را برای مطالعه به بچه‌ها می‌دهید؟

تا آخر سال دانش‌آموزان  ما مستمر است.  پویایی  دیکسی: 
»سان  گامش«،  »گیل  می‌خوانند:  را  کتاب‌ها  این 
»فرانکشتاین«،  »اتللو«،  »اودیسه«،  دیاتا«، 
»همه چیز فرو می‌ریزد«، »رامایانا«، 
»آتش فراموش‌شده«، آمریکاییان، 
که  کوچک«  چیزهای  »خدای 
عاشقش هستم، و »زیبایان هنوز 
آن‌ها  هم‌چنین  نیامده‌اند«.  به‌دنیا 
»در جبهه‌ی غرب خبری نیست« و 

»بادبادک‌باز« را می‌خوانند.
چه  شما  دانش‌آموزان  به  مطالعات  این  گذشته  سال  تام: 
انگیزشی داد؟ می‌خواهم بدانم، ادبیات چگونه به تدریس تاریخ 

کمک می‌کند؟
دیکسی: ما بادبادک‌باز را خواندیم که در مورد وقایع افغانستان 
است. در این رمان، بحث جالب آن‌جاست که سنت‌های فرهنگی 
با آن  و فلسفی با هم تماس پیدا می‌کنند و آن‌گاه هم سیاست 
دو در هم می‌پیچد. دانش‌آموزان می‌دانند که سیاست می‌تواند در 
مقیاس جهانی مطرح شود. رمان به دانش‌آموزان کمک می‌کند به 
نقش  فردی می‌تواند  زندگی  در  که  بیندیشند  خط‌مشی سیاسی 
فرو‌افتادن  و  برآمدن  درباره‌ی  کتاب  این  باشد.  داشته  مؤثری 
که  می‌کند  زندگی  خانواده‌اش  با  پسری  است.  طالبان  گروه 
به‌ناگاه زندگی‌اش به دست قدرت‌های غیر قابل تصوری زیرورو 
نگه‌داشتن  مخفی  درصدد  او  که  می‌شویم  متوجه  ما  می‌شود. 
اسراری است و درمی‌یابیم آگاهی بیش از ارزش یک راز، براي 

شوید. نه؟
دیسکی: بله، اما بعد که با همسرم آشنا شدم، تصمیم گرفتیم 
کلمبیا  در  زیادی  روزنامه‌نگاران  که  چند  هر  بمانیم؛  کلمبیا  در 

نبودند.
عملکرد  باعث  روزنامه‌نگاری،  در  شما  آموزش  آیا  تام: 

آگاهانه‌تر شما در تدریس نشد؟
اطلاعات  از  که  به‌ویژه  داشت؛  تأثیر  می‌کنم  فکر  دیکسی: 
می‌کردم.  استفاده  بموقع  و  بجا  کلاس  در  روزنامه‌نگاری‌ام، 

هم‌چنین تاریخ باعث می‌شد از نوشتن دور نشوم.
تام: چه مدت تدریس کردید؟

دیکسی: 21 سال.
تام: همیشه تاریخ جهان تدریس می‌کردید؟

دیکسی: حدود 19 سال تاریخ جهان و چند سالی هم تاریخ 
که  بود  تاریخ جهان همان موضوعی  اما  دادم،  را درس  آمریکا 
بتواند  بهتری  موضوع  که  کنم  تصور  نمی‌توانستم  می‌خواستم. 
جای‌گزین آن شود. من عاشق مطالعه و سفرم. یکی از چیزهایی 

که  بود  این  کشاند،  روزنامه‌نگاری  به‌سوی  مرا  که 
ببینم،  را  آدمی  همه‌جور  می‌خواستم 

به‌خوبی  را  آن  هم  جهان  تاریخ  و 
برایم ممکن می‌کرد. من به‌دنبال 
شرق،  ملل  تاریخ  برنامه‌های 
هر  یا  و  تویوتا  بورس  حتی 
مرا  سفر  که  بودم  دیگری  امکان 

ندیده  قبلًا  که  جذابی  مکان‌های  به 
بودم، فراهم می‌کرد.

تام: در مورد مکان‌های جذاب بگویید.
دیکسی: یک سفر مطالعاتی بورسیه‌ای به مصر

فکر می‌کنم تابستان سال 2000 بود. برنامه‌ای شش‌هفته‌ای در 
تابستان بود. حدود 20 معلم از سراسر ایالات متحده آمده بودند 
که در نوع خود یکی از آن تجربیات خوش من بود. من به اماکن 
مذهبی خیلی علاقه‌مند هستم؛ این‌که چرا چنین اماکن خاصی در 
طول زمان برای مردم معنادار هستند. درواقع شیفته‌ی تاریخ ادیان 

هستم و جذابیت خاصی برای من دارد.
اماکن گوناگون را  تاریخ، صرفاً دوست دارم  به‌عنوان معلم 
از عمر خود را صرف مطالعه و تدریس  ببینم. شما که بخشی 
تاریخ کرده‌اید و در مورد سفر بی‌تجربه نیستید، حتماً می‌دانید 
که هیچ سفری را نمی‌توان عیناً تکرار کرد. در هر سفر اتفاقات 

منحصر‌به‌فردی رخ می‌دهند.
تام: مثل چی؟
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پنهان کردن آن متحمل صدمات می‌شویم. برای نوجوانان 15 یا 
راز چیست؟ چه‌گونه  نیست.  کم‌اهمیتی  این موضوع  16 ساله، 
آن را حفظ کنیم؟ آیا باید آن را بازگو کرد؟ کتاب بر تمامی این 

سطوح کار کرده است.
کرده‌اند،  مطالعه  آن‌ها  که  کتاب‌هایی  از  چگونه  شما  تام: 

مباحث آموزشی را نتیجه می‌گیرید و مطرح می‌کنید؟
دیکسی: من و جیل، همکارم، همیشه برای هدایت بحث‌ها، 
سؤالاتی آماده می‌کنیم تا دانش‌آموزان در نشریه‌ای پاسخ دهند. 
ما به‌جای نمره دادن به آنان، پاسخ‌هایشان را دقیقاً می‌خوانیم تا 
داده‌اند. هم‌چنین،  انجام  را  کارهایشان  بچه‌ها  که  مطمئن شویم 
کسی  می‌دهیم.  ترتیب  پاسخ(  و  )پرسش  سقراطی  سمینارهای 
نمی‌تواند در بحث‌ها شرکت کند، مگر آن‌که مطالعه داشته باشد.
فلسفی  و  فکری  مطالعات  روی  را  تدریسم  می‌کوشم  من 
به  فلسفی  سنت‌های  مطالعه‌ی  من،  نظر  به  کنم.  متمرکز 
دانش‌آموزان کمک می‌کند، زندگی کاملی داشته باشند. من تلاش 
می‌کنم بچه‌ها را قانع کنم که بخوانند و بنویسند. آنان می‌توانند به 
هر بخشی از اطلاعات که می‌خواهند، دست یابند، ولی ناچارند 

در داوری و سازمان‌دهی اطلاعات مهارت یابند. فکر 
بدون  را  کار  این  بتواند  کسی  نمی‌کنم 

داشتن زمینه در مورد محتوا و تفکر 
در مورد آن انجام دهند.

تام: چه کسی بیشترین تأثیر 
را بر روش تدریس شما گذاشته 

است؟
دیکسی: جیل، که همکار آموزشی 

بزرگواری است. معلمان خوب همیشه در مورد 
روش  »مشارکت«  می‌کنند.  فکر  عمیقاً  می‌دهند،  انجام  آن‌چه 
که  کسی  دارد؛  اهمیت  اضافی  چشم  جفت  یک  است.  والایی 

آن‌چه را شما هنگام کار انجام می‌دهید، ببیند. 
تام: دشوارترین کار در مورد آموزش تاریخ جهان چیست؟

دیکسی: قصد ما آن است که دانش‌آموزان آن‌چه را برایشان 
اساسی است، بدانند. شما به تصویر بزرگی زُل می‌زنید که در پایان 
سال، می‌خواهید دانش‌آموزان باشند. می‌کوشید به دانش‌آموزان 
نشان دهید، مفاهیم و معانی چگونه باهم پیوند می‌یابند. می‌دانیم 
که درونمایه‌های متعالی هستند که تجربه‌های بشری ما را بسط 
می‌دهند. بنابراین، ما سعی داریم نمونه‌های خاصی را دریابیم که 

به کمک آن‌ها بتوان مفاهیم اصولی را به‌خوبی آموزش داد.
می‌کنید؟  طرح‌ریزی  را  آموزشی  چنین  فرایند  چگونه  تام: 
نظرتان  مورد  نمونه‌های  و  درونمایه‌ها  تعیین  به  چگونه  و 

می‌پردازید؟
داریم و بخشی  ماه آگوست گردهمایی  دیکسی: گاهی در 
را فهرست‌وار مطرح می‌کنیم. جیل علاقه دارد قدری از لحاظ 
تاریخ‌شماری و قدری از لحاظ درونمایه به هر موضوع پرداخته 
شود. از کتاب‌های معتبر بهره می‌گیریم و از آن‌ها تصاویری را 
استخراج می‌کنیم که بر خواسته‌های ما متمرکز هستند و در ادبیات 
بهتر بچه‌ها مفید محسوب می‌شوند.  به فهم هرچه  برای کمک 
در طول سال، هر یکشنبه بعدازظهر با دوستان جلسه‌ای تشکیل 

می‌دهیم تا جزئیات برنامه‌ریزی طول هفته را معین کنیم.
تام: وقتی دانش‌آموزان به کلاس شما می‌آیند، چه پیش‌زمینه‌ای 

در مورد درس دارند؟
دیکسی: آن‌ها کلاس دهم هستند و این اولین کلاس تاریخ 
جهان آن‌هاست. آنان در کلاس‌های ششم و هفتم درس فرهنگ‌های 

جهان را داشته‌اند که بر فرهنگ متمرکز است، نه تاریخ.
پیدا  شما  کلاس  برای  را  لازم  شرایط  بچه‌ها  چگونه  تام: 

می‌کنند؟
من  ندارد.  منعی وجود  هیچ  و  است  آزاد  ثبت‌نام  دیکسی: 
کلمبیای  باشم.  صاحب‌نظری  و  روشن  آدم  باید 
است.  دانشگاهی  شهرکی  میسوری 
و  استادند  والدین  از  بسیاری 
بسیاری از بچه‌های آنان مهاجر. 
از  تن  چند  گذشته  سال  حتی 
دانش‌آموزان زرتشتی بودند.  ما 
همزمان در یک برنامه‌ی حمایتی 
دستاوردهای  »انجمن  توسط  که 
در  می‌کنیم.  شرکت  می‌شود،  برگزار  اقلیت« 
اقلیت حضور دارند. بخشی از کار من  این برنامه دانش‌آموزان 
کمک به آن‌هاست. بسیاری از آن‌ها که به‌طور مداوم در جریان 
آموزش‌های آکادمیک و علمی نبوده‌اند، این کلاس‌ها را به پایان 

می‌برند. این برای من به‌عنوان یک معلم، جالب است.
تام: سؤال دیگری هست که باید بپرسم؟

دیکسی: سؤال نکردید که چگونه این مدرسه به چنین برنامه‌ی 
توانمندی رسیده است. یک دلیلش این است که ما کوشیده‌ایم، به 
جمعی بسیار نامتجانس آموزش دهیم. و ما یاوران اداری و اجرایی 
توانایی داریم. از جمله، آن‌گاه که به کتاب‌های جدید نیاز داریم، 
به‌سهولت در اختیارمان قرار می‌گیرند. آن زمان که درخواست کلاس 
به‌راحتی  خود  گروه‌های  در  بتوانند  بچه‌ها  تا  می‌کنیم  بزرگ‌تری 
حامی  شدیداً  مدرسه  می‌شود.  فراهم  به سرعت  شوند،  جابه‌جا 

کارهای ماست.
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چندی پیش به دعوت مسئولان موزه‌ی 
تاریخ، در معیت عباس پرتوی و یعقوب 
رفتیم.  مذکور  موزه‌ی  بازدید  به  توکلی 
استقبال گرم و محبت‌آمیز نرگس برزگر، 
حسن اسلامی، زمینه‌ای  مسئول موزه و 
درباره‌ی  ابتدا  تا  آورد  فراهم  مناسب 
تاریخچه‌ی شکل‌گیری موزه به گفت‌وگو 
از سال  پیش  تا  بنشینیم. ساختمان موزه 
1371، به یکی از کتاب‌خانه‌های »کانون 
نوجوانان«  و  کودکان  فکری  پرورش 

موزه‌ی تاریخ
 موزه‌ای آموزشی در شهر تهران

مسعود جوادیان

اختصاص داشت. در این سال، گروهی از 
کارشناسان، کار مطالعه و برنامه‌ریزی برای 
ایجاد یک موزه‌ی تاریخ ویژه‌ی کودکان و 
نوجوانان را شروع کردند. کارشناسانی نیز 
کار  این  در  فرهنگی«  میراث  »سازمان  از 
ایشان را مساعدت می‌کردند. سرانجام در 
همان سال کتاب‌خانه تعطیل و موزه رسماً 
افتتاح شد. البته در سال 1382 نیز تغییراتی 

در بنا صورت گرفت. 
خانم برزگر اظهار داشت که هدف از 

ایجاد موزه، آشنایی دانش‌آموزان با تاریخ، 
به شکلی ملموس و ایجاد نگرش جدید 

در آنان نسبت به تاریخ بوده است.
است  مکانی  نخستین  تاریخ«،  »تونل 
که هر بازدید کننده‌ای می‌باید از آن عبور 
کند؛ تونلی خیال‌انگیز و نسبتاً تاریک. در 
از آن، فضای  با عبور  بازدید کننده  واقع 
شهر و فضای ذهنی خود را به فراموشی 
به  لازم  آمادگی  و  توجه  با  تا  می‌سپارد 

بازدید موزه بپردازد.
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سپس وارد اتاقی موسوم به »سفینه‌ی 
تاریخ« می‌شوید. در این‌جا به کمک یک 
سفینه، بازی با نور و نیز نمایش تصویر، 
پیدایش زمین و چگونگی آماده شدن آن 
را برای زیست جانوران، به شما نمایش 

می‌دهند.
تاریخ  »مکتب‌خانه«  به  آن  از  پس 
در  که  سالنی  می‌شوید؛  راهنمایی 
تاریخی  تصاویر  و  نقشه‌ها  آن  سرتاسر 
مشاهده‌ی  از  پیش  شده‌اند.  نصب 
آن‌ها،  به  مربوط  نوشته‌های  و  تصاویر 
صندلی‌هایی  روی  باید  بازدید‌کنندگان 
به توضیحات  بنشینند و  در چند ردیف 

که  راهنما‌هایی  دهند؛  فرا  گوش  راهنما 
برای سخن گفتن با کودکان و نوجوانان 
تربیت  آنان  با  فکری  تعامل  ایجاد  و 
به‌قدر  تاریخ،  مکتب‌خانه‌ی  در  شده‌اند. 
توان، ماکت‌ها و تصاویر جالبی  وسع و 
تاریخ  به‌ویژه  تاریخی؛  دوره‌های  از 
شده‌اند  نصب  و  تهیه  اسلام،  و  ایران 
همراه  تاریخ  درباره‌ی  توضیحاتی  با  که 

هستند.
تاریخ‌شناسی  گنجینه‌ی  بخش  در 
»نیز ابزارها و روش‌های شناخت گذشته 
به نمایش در می‌آیند. در آخرین بخش، 
ابزارهای  برخی  سفال«،  »بخش  یعنی 

برای  شیشه  و  سفال  جنس  از  باستانی 
فروش موجود است. 

اتاق جلسه  به  را  ما  بازدید،  از  پس 
پیش  از  که  شد  معلوم  کردند.  دعوت 
نظر  تبادل  و  بحث  برای  را  میزگردی 
در  کرده‌اند.  پیش‌بینی  موزه  درباره‌ی 
فراخور  به  از حاضران  میزگرد، هر یک 
تکمیل  برای  را  نکاتی  خود،  سلیقه‌ی 
داشتند.  بیان  آن  بهتر  شناسایی  و  موزه 
تهران،  شهر  مدارس  مدیران  دارد  جا 
دانش‌آموزان  سال  در  یک‌بار  دست‌کم 
ببرند.  تاریخ  موزه‌ی  بازدید  به  را  خود 

این موزه در خیابان شهدا قرار دارد.
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اداري،  مأموريت  كي  در  اخيراً 
صحراي  به  سري  تا  پيش‌آمد  فرصتي 
هليك‌وپترهاي  كه  مكاني  بزنيم؛  طبس 
نظامي  حمله‌ي  جريان  در  آمركيايي 
 1359 اردي‌بهشت  اوايل  در  ايران  به 
جاسوس‌هاي  آزادسازي  منظور  به  و 
شن  در  آن‌جا  در  تهران،  در  آمركيايي 
فرو غلتيدند و خدا نخواست كه در كار 

يابند. توفيق  خود 
يزد  عازم  طبس  از  كه  روزي  ظهر 
بوديم، دوستان را راضي كردم كه در راه 
براي بازديد از مكان مذكور توقفي داشته 

باشيم. از همان ابتداي حركت در خروج از 
شهر طبس، هيجان عجيبي بر من مستولي 
واقعه‌ي  ديروز  همين  گويي،  بود؛  شده 
پذيرفته  صورت  ايران  به  آمركيا  حمله‌ي 
مزبور،  محل  به  نزدكي شدن  با  اما  است. 
اثري  آن‌جا هيچ  افزوده شد! در  بر حيرتم 
از بقاياي هليك‌وپترها نبود! مگر نه اينك‌ه 
روزنامه‌ها در سال 1359 به عوان خبري داغ، 
تفضيلات لازم  با عكس و  را  آن  ماجراي 
منتشر كردند؟ و مگر نه اينك‌ه همان تصاوير 
نشريات  و  كتاب‌ها  از  بسياري  در  اكنون 
منتشر شده موجود هستند؟ پس چرا هيچ 

اثري از آن‌ها نيست تا به صورت موزه‌اي 
از آن رويداد درآيد.

اين  براي  پاسخي  تاكنون  چند  هر 
كه  نشد  موجب  اين  اما  نيافته‌ام،  سؤال 
دو ركعت نماز شكر در »مسجد شكر« 
در  نخوانيم.  خيال‌انگيز  غروب  آن  در 
كنار  در  و  حادثه  وقوع  مكان  نزدكيي 
جاده‌هاي طبس به يزد، به مناسبت اين 
بنا  نام مسجد شكر  به  حادثه، مسجدي 
واجب  ايراني  هر  بر  حقيقتاً  كرده‌اند. 
است كه براي چنان عنايت الهي، شكر 

و سجده به‌جا آورد.

صحراىدر
  طبس

م. ج
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حجم قابل توجهي از مطالب شماره‌ي 131 »كتاب ماه تاريخ 
و جغرافيا« به آموزش تاريخ اختصاص يافته است؛ از آن جمله 

است: 
 مسئله‌ي آموزش تاريخ و چند پرسش: سخن سردبير است 
و حاوي طرح پرسش‌هايي در زمينه‌ي تاريخ نگاري و آموزش 
تاريخ كه پاسخ آن‌ها را به زعم وي بايد در »فرصت‌هاي مبسوط 

پژوهشي و هم‌انديشي و... جست‌وجو كرد«.
 جدال معاصران بر سر تاريخ باستان: مطلبي است از دكتر 
ملت‌هاي  نوين  تفسيرهاي  باب  در  خيرانديش  عبدالرسول 
معاصر از تاريخ باستان.  اين مطالب پيش‌تر در شماره‌ي 3 »رشد 

آموزش تاريخ« منتشر شده بود.
 نقش تاريخ شفاهي در كاربردي كردن علم تاريخ: در اين 
در  پيشنهادهايي  است،  ابوالفضل حسن‌آبادي  قلم  به  كه  مقاله‌ 
زمينه‌ي لحاظ كردن تاريخ شفاهي در دانشگاه‌ها و دبيرستان‌ها 

ارائه شده است.
 آموزش تاريخ آموزش زندگي است: دكتر رضا شعباني، 
نويسنده‌ي اين مطلب، به نقل و شرح تجربيات معلمي خويش 

در زمينه‌ي آموزش تاريخ پرداخته است.
با   لزوم بومي‌گرايي در آموزش تاريخ: گفت‌وگويي است 
اين گفت‌وگو، وضعيت آموزش  اتحاديه. محور  منصوره  دكتر 

تاريخ در دانشگاه‌هاي كشور است.
هنوز هم در تاريخ، مردم هيچك‌اره‌اند: گفت‌وگويي است   
دانشگاه  تاريخ  بازنشسته‌ي  )استاد  لطفي  نقي  با  كوتاه  نسبتاً 

فردوسي( درباره‌ي آموزش تاريخ در دانشگاه‌هاي ايران.
مرضيه  مقاله،  اين  در  آموزگاران:  براي  آموزشي  تاريخ،   
سليماني به معرفي تفصيلي دو كتاب خارجي درباره‌ي آموزش 

تاريخ پرداخته است.
 بررسي تطبيقي چهار اثر درسي: اين بررسي توسط بهرنگ 
ذوالفقاري انجام شده است. از چهار كتاب مذكور، دو مورد آن 
مربوط به پيش از انقلاب است؛ اولي تأليف مرحوم عباس اقبال 
و دومي تأليف نصرالله فلسفي، عباس پرويز و علي‌اصغر شميم. 
دو مورد ديگر مربوط به پس از انقلاب‌اند؛ نخست كتابي بدون 

آموزش تاريخ
 در كتاب ماه تاريخ و جغرافيا

ذكر مؤلف يا مؤلفان، و دوم كتاب »تاريخ ايران و جهان‌)1(« كه 
هم‌اكنون كتاب درسي دانش‌آموزان سال دوم رشته‌ي ادبيات و 
دكتر عبدالرسول  مسعود جواديان،  قلم  به  انساني است،  علوم 

خيرانديش، محمدعلي علوييك‌ا و دكتر طوبي فاضلي‌پور.
اين  نويسنده‌ي  ميرهادي حسيني،  تاريخ در وب:  آموزش   
پرداخته  تاريخ  آموزش  با  مرتبط  سايت‌هاي  معرفي  به  بخش،‌ 

است.
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درسي  برنامه‌هاي  با  آشنايي  منظور  به  مذكور  مجموعه‌ي 
نويسنده‌ي  است.  شده  تدوين  نژادپرستي  زمينه‌ي  در  اسراييل 
ابتدايي  كتاب با مطالعه و بررسي شانزده كتاب درسي مدارس 
اسراييل در دروس مطالعات اجتماعي شامل تاريخ و جغرافيا، بر 
آن است تا با سود جستن از متون اين كتاب‌ها در زمينه‌ي تربيت 
نژادي، ادعاهاي دروغين صهيونيست‌ها را بيان و حقايق واقعي 
را تشريح كند. نگارنده در ادامه‌ي مقدمه، كيي از مأموريت‌هاي 
)اسراييل(  قدس  اشغالگر  رژيم  آموزش‌وپرورش  نظام  اصلي 
به  نسبت  دشمني  و  نفرت  ايجاد  و  ديگران  از  ترس  توليد  را 
عرب‌ها در افكار نوجوانان اسراييلي مي‌داند. برنامه‌هاي درسي، 
بهترين وسيله‌ي مؤسسات اسرائيلي در تحقق اين اهداف هستند 
مرحله  اين  بودن  زيربنايي  را  ابتدايي  مرحله‌ي  بررسي  و علت 
ابتدايي در  براي مراحل بعدي آموزش و نقش اساسي دوره‌ي 
شكل‌گيري شخصيت دانش‌آموزان مي‌داند. البته اسراييلي‌ها هم 

اين دوره را مهم‌ترين مرحله‌ي آموزش مي‌دانند.
با مطالعه‌ي اين كتاب و اطلاع از نفوذ برنامه‌هاي نژادپرستي 

در كتاب‌هاي درسي، مي‌توان پي برد كه علت 
تشيكل تروريسم دولتي صهيونيست‌ها چيست. 
آمادگي  براي  ابزاري  درسي  برنامه‌هاي  اين 
حس  دادن  دانش‌آموزان،  نظامي  و  روحي 
برتري‌نژادي و اعتماد به نفس به آن‌ها هستند. 
زنده  آن‌ها  در  جنگ‌طلبي  روح  اين‌گونه، 
صهيونيست‌ها  اهداف  به  رسيدن  و  مي‌شود 
است،  اعراب  سرزمين‌هاي  تصرف  همان  كه 
اعراب  كه  چرا  مي‌شود.  امكان‌پذير  راحتي  به 
خلق  يهوديان،  و  منفي  افرادي  متون،  اين  در 

برگزيده معرفي شده‌اند.
عبري  متون  فصل،  هر  انتهاي  در  مؤلف 

مربوط به فصل را توضيح داده است.

دكتر حامد عمار از استادان دانشگاه مصر كه به پدر علوم‌تربيتي 
بيان  ضمن  كتاب،  اين  ابتداي  در  مقدمه‌اي  در  است،  معروف 
درسي  برنامه‌هاي  نژادپرستي،  موضوع  مورد  در  خود  خاطرات 

اسرائيل را آينه‌ي تمام‌نماي نژادپرستي عليه اعراب مي‌داند.
در فصل اول، مؤلف متون كتاب‌هاي درسي را در مورد پست 
شمردن اعراب ذكر و اهداف صهيونيست‌ها را از اين كار بررسي 
ميك‌ند. در متن اول، اعراب )فلسطيني‌ها( با صفات زشتي نظير 
افعي، حشرات موذي و... توصيف شده‌اند. در متن دوم، عرب‌ها، 
نويسنده، هدف  معرفي شده‌اند.  توطئه‌گر  و  دزد‌هاي خون‌آشام 
از اين عمل را بد جلوه‌دادن شخصيت اعراب بين نسل آينده‌ي 

صهيونيست‌ها مي‌داند.
و  دانسته  تروريست  و  شياد  افرادي  را  اعراب  سوم،  متن 
بچه‌ها را به هشياري در برابر اعراب فرومايه دعوت كرده است. 
هم‌چنين عرب‌ها را به آدمكشان خون‌آشام، گدايان سمج و محتاج 
صدقه‌هاي يهوديان تشبيه كرده و در مقابل، خود را افرادي دانسته 
كه براي عرب‌هاي فقير صدقه جمع ميك‌نند و 

به فلسطيني‌ها كمك نقدي ميك‌نند.
رژيم  كه  است  متوني  شامل  دوم  فصل 
درخصوص  درسي  كتاب‌هاي  در  اسراييل 
برتري نژاد يهود آورده و خود را قوم برگزيده‌ي 
خدا معرفي كرده است. در اين متون، عرب‌ها 
و  بيك‌ار  افرادي  را  آن‌ها  و  كرده  تحقير  را 

آموزش نژادپرستى 
در برنامه‌هاى درسى اسرائيل

اكرم عليخاني

مؤلف: صفا محمود عبدالعال
مترجمان: رضا حيكم‌زاده و سيد موسي 

عليزاده طباطبايي
انتشارات وزارت  و  ناشر: مركز چاپ 

خارجه، چاپ اول: تابستان 1386
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خوش‌گذران نشان داده است. در عوض، نژاد يهود را در طول 
تاريخ خالص و پاك دانسته‌اند.

صهيونيست‌ها براي خراب كردن ذهنيت نوجوانان اسرائيلي 
بين  مقايسه‌ي  با  درسي‌شان،  كتاب‌هاي  در  عرب‌ها،  به  نسبت 
تقابل  و  برتري  به  اعراب،  عقب‌افتادگي  و  اسراييل  پيشرفت 
اين  هفتم  متن  در  كرده‌اند.  اشاره  عرب‌ها  بر  يهوديان  فرهنگي 
گرفته  عرب صورت  كي  و  يهودي  كي  بين  مقايسه‌اي  فصل، 
است كه در آن تلاش شده، فرد عرب براي بچه‌هاي اسراييلي، 
فرد  مقابل،  در  و  كند  جلوه  مسلح  و  خشن  عقب‌مانده،  فردي 
بودن  مسلح  مخالف  و  مسالمت‌آميز  پيشرفته،  شخصي  يهودي 
معرفي شود. در ادامه‌ي اين فصل، نگارنده نشان داده است كه 
صهيونيست‌ها چگونه فعاليت‌هاي دانشمندان مسلمان در مسائل 
علمي را پنهان ميك‌نند و پيشرفت‌هاي آنان در زمينه‌هاي گوناگون 

را به غرب نسبت مي‌دهند.
سلسله  در  نژادي  تبعيض  زمينه‌ي  در  كتاب،  سوم  فصل 
از  بهره‌گيري  با  مؤلف  قسمت،  اين  در  است.  اجتماعي  مراتب 
متون موجود، تبعيض يهوديان با عرب‌ها و يهوديان با خود را 
نشان داده است كه حتي بين مهاجران يهودي اروپايي و مهاجران 
قرن  اوليه‌ي  سال‌هاي  »در  دارد:  وجود  تفاوت  عرب  يهودي 
بيستم، هر محله‌ا‌ي پذيراي تعدادي مهاجر شد كه وابستگي‌هايي 
با كيديگر داشتند مثلًا خانواده‌هاي ممتاز در خانه‌هاي ممتاز و 
گروه يمني‌ها در مخالوت ]خانه‌هاي كوچك و فقيرانه[ اسكان 

داده شدند ...« ]ص 85[.
و اين‌گونه بين يهوديان عرب تفاوت قائل شدند. هدف از 
به جاي  كارگر  عنوان  به  آنان  از  استفاده  يهوديان عرب،  انتقال 
كارگران عرب فلسطيني بود. طبقات فرودستي كه گاه از شدت 
فقر لباس نداشتند و اين فاصله‌‌ي طبقاتي در همه‌ي زمينه‌ها چون 
مي‌شود.  مشاهده  و...  اعياد  مراسم  درامد،  دانشگاه‌ها،  سهميه‌ي 
در اين فصل مؤلف نشان داده است كه صهيونيزم‌ها چگونه از 
ظلم‌هايي كه در نقاط گوناگون جهان در طول تاريخ به يهوديان 

شده است، به نفع خود و عليه اعراب بهره‌برداري ميك‌نند.
فصل چهارم به ادعاهاي حقوق تاريخي در سرزمين اسرائيل 
بنيان‌گذار صهيونيست سياسي  تئودور هرتزل،  دارد.  اختصاص 
اندازه‌اي وسيع خواهد  به  اسرائيل  »مرزهاي كشور  است:  گفته 
بود كه مرزهاي دولت‌هاي داود و سليمان را فراگيرد. اين مرزها 
و  بود.« ]ص 113[  مهاجران خواهد  افزايش  و  نيازها  براساس 
اين‌گونه توسعه‌طلبي‌هاي صهيونيست‌ها و گسترش شهر‌كسازي 

مهاجرت يهوديان به فلسطين و... آغاز گشت.
در  كرات  به  كه  را  اصطلاحاتي  برخي  آخر،  در  نگارنده 
انتخاب و تشريح كرده است؛  كتاب‌هاي درسي تكرار شده‌اند، 
بدون  ملت  و  ملت  بدون  سرزمين  اسرائيل،  سرزمين  جمله:  از 

سرزمين، نقش مهاجران اوليه و... .
و  پنجم  كلاس  دانش‌آموزان  اردوهاي  تشيكل  پنجم:  فصل 
آثار  و  اماكن  با  آن‌ها  با سرزمين است كه در  آشنايي  اردوهاي 
فصل  اين  متون  در  مي‌شوند.  آشنا  اسرائيل  به  مربوط  تاريخي 
جولان، اردن و جنوب لبنان، جزو مناطق لاينفك اسرائيل معرفي 

شده‌اند. آموزش‌وپرورش صهيونيست‌ها ميك‌وشد دانش‌آموزانش 
را با چگونگي روابط اسراييل با كشورهاي خاورميانه آشنا كند.

از  آنان  دائم  ترس  و  اسرائيل  امنيتي  وضعيت  ششم:  فصل 
ديگران را نشان مي‌دهد. اين نگراني‌ها از ابتداي مهاجرت يهوديان 
آغاز شده و آنان را به آموزش نظامي كشانده است. آنان از ترس 
نظامي  مراكز  عنوان  به  را  شهر‌كها  غالباً  فلسطيني‌ها،  حمله‌ي 
تأسيس كرده‌اند و نگهباني از معابر را با دقت انجام مي‌دهند و به 
شكلي آماده‌اند كه هر لحظه مي‌توانند به كشوري حمله كنند. ترس 
آن‌ها كيي از دلايلي است كه نمي‌گذارند كمكي به اردوگاه‌هاي 
فلسطيني برسد. صهيونيست‌ها در كتاب‌هاي درسي‌شان، متوني 
آورده‌اند كه احساسات دانش‌آموزان را عليه فلسطيني‌ها تحركي 
و بچه‌ها را براي مقاومت در برابر عرب‌ها و سركوب آن‌ها از 
طريق ترور و ورود به ارتش اسراييل آماده ميك‌ند. در حاليك‌ه 
در هيچ كتاب درسي اسرائيل، به رفتار غيرانساني صهيونيست‌ها 
نشان  با  آنان  است.  نشده  اشاره‌اي  فلسطين  بي‌دفاع  مردم  عليه 
دادن قدرت يهوديان، به دانش‌آموزانشان اعتماد به نفس و افتخار 

به خود را مي‌آموزند.
عنوان  با  كتاب  پاياني  فصل  در  نويسنده  هفتم:   فصل 
»يهودي كردن بيت‌المقدس« نشان مي‌دهد كه در دوره‌ي ابتدايي، 
كتاب‌هاي درسي به ويژه اجتماعي، تاريخ و جغرافيا، به شكلي 
تدوين شده‌اند كه سرزمين اسراييل مساوي با تاريخ يهود تصور 
اصلي  منبع  يهوديت«،  قديم  »تاريخ  چارچوب،  اين  در  شود. 
استراتژي صهيونيستي در تمامي زمينه‌ها اعم از عملي و نظري 
است و كتاب‌هاي درسي مهم‌ترين وسيله‌ي تحقق آن است. در 
حقيقت، تاريخ مذهبي يهود تا حد زيادي بر تفكر صهيونيستي 
نقش داشته و اسرائيل برنامه‌هاي متجاوزانه و توسعه‌طلبانه‌ي خود 
را از اين تاريخ اخذ كرده است. اسرائيل براي آموزش‌وپرورش 
در  آموزش‌وپرورش  زيرا  است،  قائل  فوق‌العاده‌اي  اهميت 
تحقق جامعه‌ي يهودي نقش عمده‌اي دارد.« ]ص 185[ مؤلف 
در اين فصل، علاوه بر ارائه‌ي متوني درخصوص يهوديك‌ردن 
مركز  )بيت‌المقدس(  »اورشليم  كتاب  از  متوني  بيت‌المقدس، 
در كلاس سوم  كه  است  آورده  يهود«  معنوي خلق  و  فرهنگي 

ابتدايي تدريس مي‌شود.
متن اول: »اورشليم، شهر مقدس و پايتخت ابدي اسراييل. 
هر سنگي از سنگ‌هاي موجود در اورشليم داستان‌هاي كهني 
در سينه دارد و روي هر كي از آن‌ها، تاريخي از انتظار، صلح، 
جنگ، بدبختي و تبعيد نقش بسته است؛ تاريخي كه به 3800 
اسرائيل  تو، من  و  براي من  ]اورشليم  باز مي‌گردد.  قبل  سال 

را كشف كردم، ص 5[« ]ص 190[.
ابدي  پايتخت  و  مقدس  شهري  »اورشليم.  دوم:  متن 
نيست،  نقشه‌هاي جهان  در  نقطه  فقط كي  اين شهر  اسراييل. 
زندگي  از  نمادي  اورشليم  است.  نماد  كي  و  تفكر  كي  بلكه 
مركز  ]اورشليم  مي‌آيد.  حساب  به  يهود  خلق  پيروزي‌هاي  و 
جغرافي  كتاب  درسي  كتاب  يهود،  خلق  روحاني  و  فرهنگي 
و  فرهنگ  آموزش،  وزارت  و  درسي  برنامه‌هاي  براساس 

ورزش اسرائيل[« )ص 191(.
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معرفے 
كتاب

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران

جلد اول: نوشته‌ی حمیدرضا شاه‌آبادی، چاپ اول 1378.
جلد دوم: نوشته‌ی حمیدرضا شاه‌آبادی، چاپ اول 1380.

اول  چاپ  بخشایش،  آریا  یحیی  کوشش  به  سوم:  جلد 
.1384

اول  چاپ  بخشایش،  آریا  یحیی  اهتمام  به  چهارم:  جلد 
.1387

شرکت انتشارات سوره‌ی مهر
از آن‌جایی که جریان فراماسونری در تاریخ معاصر ایران از 
اهمیت بسیاری برخوردار است، تهیه و تنظیم منابع دقیق و مدون 
با اسلوب علمی درباره‌ی هویت سازمان جهانی فراماسونری و 

تاریخچه‌ی آن در ایران نیز بسیار مهم جلوه می‌نماید.
ازجمله  ایران«  در  فراماسونری  آغازین  »تاریخ  کتاب 
پرونده‌ی   130 از  بیش  براساس  که  می‌رود  به‌شمار  کتاب‌هایی 
لژ  )نخستین  ایران  بیداری  فراماسونری  لژ  آرشیو  در  موجود 

رسمی تشکیل شده در ایران( نگاشته شده است.
هنری  حوزه‌ی  اسناد  مرکز  و  کتاب‌خانه  در  اسناد  این 
فرانسه  زبان  به  هم  و  فارسی  زبان  به  هم  و  می‌شده  نگه‌داری 
بوده است. بخشی از این اسناد ابتدا در روزنامه‌ی ایران منتشر 
اما پس از معرفی صاحبان پنجاه پرونده، این کار متوقف  شد، 

معرفے 
فريده حشمتي
 سرگروه تاریخ. شهر تهران

كتاب

شد و تهیه‌کنندگانش به این نتیجه رسیدند که این اسناد را به 
روش موضوعی و تحلیل سند به سند ادامه دهند که به طرح این 

مجموعه انجامید.
مجموعه اسناد لژ بیداری ایران عبارت است از 121 پرونده 
ایران را بر خود دارد و به‌ترتیب  بیداری  لژ  نام 121 عضو  که 
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از شماره‌ی 1 تا 121 شماره‌گذاری شده است. هم‌چنین هشت 
پرونده دیگر نیز وجود دارد که نام هشت عضو دیگر روی جلد 
آن‌ها نقش شده، منتها آن‌ها را شماره‌گذاری نکرده‌اند. در بررسی 
مقدماتی، دلیل عدم شماره‌گذاری این پرونده‌ها را نگه‌داری در 
نیز  این‌رو، هشت پرونده‌ی دیگر  از  دو محل متفاوت دانستند. 
شماره‌گذاری شدند. بدین‌ترتیب، مجموعه صاحب 129 پرونده 

از اعضای رسمی لژ شد.
دو  که  داشته  وجود  نیز  دیگر  پرونده  شش  این،  بر  علاوه 
مورد از آن‌ها شماره‌ی مشخصی نداشتند و به افراد معینی مربوط 
نبودند، اما عنوان هر پرونده روی جلد آن نوشته شده بود. این 
متفرقه‌ی  اسناد  که  افراد«  »متفرقه‌ی  از  بودند  عبارت  عنوان  دو 
مربوط به اشخاص گوناگون )عمدتاً اعضای لژ( در آن نگه‌داری 
می‌شد و »متفرقه‌ی شرق اعظم« که مکاتبات متفرقه با لژ گراند 
اوریان فرانسه )لژ مادر( در آن نگهداری می‌شد. چهار پرونده‌ی 
داشتند؛  مشخص  عنوان  و  شماره  هرکدام  که  بودند  هم  دیگر 
ازجمله: »انتخابات سالاران«، حاوی نتایج انتخابات داخلی برای 
»متفرقه   .1912 و   1911 سال‌های  در  لژ  تعیین صاحب‌منصبان 
لژها« حاوی مکاتبات متفرقه‌ی لژ بیداری ایران با دیگر لژهای 
جهان، »ضامن دوستی« حاوی مکاتبات مربوط به مبادله‌ی ضامن 
بالاخره  و  لژهای جهان،  دیگر  و  ایران  بیداری  لژ  میان  دوستی 
مربوط  اسناد  و  مدارک  آن  در  که  لژ«  طرف  از  بیگانگان  »سیر 
به ورود داوطلبان به لژ نگه‌داری می‌شده است. بعید نیست که 
سایر  که  باشد  مربوط  دیگری  مجموعه‌ی  به  پرونده  چهار  این 

بخش‌های آن در دست نیست.
بدین‌ترتیب، تعداد پرونده‌های موجود در مجموعه‌ی اسناد، 
به 135 پرونده و در مجموع 735 برگ سند می‌رسد. البته تعداد 
بسیاری از این سندها جنبه‌ی تکراری داشتند. نمونه‌ی این دسته 
از اسناد، نامه‌های درخواست برای ارتقای درجه و ازدیاد حقوق 
است که در بیشتر پرونده‌ها، به شکل یکسان وجود دارد. برخی 
تنها روی جلد  از هر نوع سند هستند و  پرونده‌ها کاملًا خالی 
آن‌ها نام عضو صاحب پرونده نوشته شده است. در بعضی نیز 
بیشتر از یک یا دو سند دیده نمی‌شود و در بعضی دیگر نزدیک 
به 20 سند و یا بیشتر وجود دارد. اسناد موجود در هر پرونده، 

در چند دسته طبقه‌بندی شده‌اند:
1. یادداشت‌ها و نوشته‌هایی کوتاه با عنوان معرفی‌نامه.

نیز  را  افراد  مشخصات  گاه  که  عضویت  تقاضانامه‌های   .2
دربرمی‌گیرد.

سابقه‌ی  که  پرونده‌ها  صاحبان  امضای  با  نوشته‌هایی   .3
ماسونی افراد را قبل از ورود به لژ مشخص کرده است.

اکثر  در  که  راپورت  فرم‌های  یا  احوال  تفتیش  برگه‌های   .4
پرونده‌ها از سه عدد تجاوز نمی‌کند.

5. یادداشت‌هایی که صاحبان پرونده‌ها نوشته و از لژ تقاضای 
ارتقای رتبه و یا افزایش مواجب )حقوق( کرده‌اند.

6. مراسله‌های اداری که بین گراند اوریان فرانسه و لژ بیداری 
ایران، درباره‌ی پذیرش عضویت و یا اخراج و محو اسم اعضا، 
اسناد موجود در هر پرونده، در  رد و بدل شده است. تصاویر 

پایان شرح موضوع آن پرونده آورده شده است.
و  هنرمند  از  متنوعی  طیف  ایران،  در  بیداری  لژ  اعضای 

صنعتگر گرفته تا نظامی و سیاستمدار را شامل می‌شده است.
نیست.  یکسان  کتاب  این  در  موجود  زندگی‌نامه‌های  حجم 
شرح برخی به اختصار آمده و برخی به تفصیل. دلیل این تفاوت 
دو چیز است: نخست، میزان اهمیت افراد و نقش آنان در تاریخ 
موجود  اطلاعات  میزان  دوم،  و  ایران؛  بیداری  لژ  در  و  معاصر 

درباره‌ی آنان.
در برخی موارد، فقر اطلاعات موجب شده است که شرح 
نمونه،  برای  شود؛  بیان  اختصار  به  مهم  یک شخصیت  زندگی 
زندگی اردشیر جی به اختصار آمده است و دلیل آن نیز کمبود 
اطلاعات بوده و نویسنده‌ی این کتاب اظهار امیدواری کرده است 

که در آینده محققان دیگر درباره‌ی او بیشتر بیابند و بنویسند.
»قانون  کتابچه‌ی  یک  شد،  یاد  که  پرونده‌هایی  بر  علاوه 
و  فرانسه  اعظم  شرق  عمومی  نظام‌نامه‌ی  حاوی  اساسی«، 
اسناد  دیگر  کنار  در  نیز  ایران  بیداری  لژ  نظام‌نامه‌ی خصوصی 
مجموعه وجود داشت. در نخستین صفحه‌ی این کتابچه، تصویر 
نصرالله  سید  )فروغی(،  ذکاءالملک  محمدعلی‌خان  سه‌نفره‌ی 
تقوی و میرزا حسین‌خان دبیرالملک که مترجمان قانون اساسی 
بیداری  لژ  نظام‌نامه‌ی خصوصی  تدوین‌کنندگان  و  فراماسونری 
قلم و مرکب،  با  بوده‌اند، چاپ شده و در پشت صفحه،  ایران 
اسامی 16 تن از اعضای لژ نوشته شده است. دلیل نوشتن این 
کتابچه متعلق به او بوده است،  اسامی توسط فردی که احتمالاً 

به‌روشنی معلوم نیست.
مفاهیم  بیان  از  اعم  کلیاتی  به  مجموعه،  این  اول  جلد  در 
تاریخچه‌ی  و  فراماسونری  پدیده‌ی  ماهیت  درباره‌ی  عمومی 
آغازین آن در ایران، و چگونگی تأسیس و پایان کار نخستین لژ 

رسمی در ایران به نام »لژ بیداری ایران« پرداخته شده است.
زندگی‌نامه‌ی  شرح  حاوی  کدام  هر  آن  از  پس  جلد  سه 
افراد و اسناد موجود در پرونده‌ی آن‌ها و تصاویر اسناد است؛ 
است.  مزبور  لژ  عضو  چهل  شامل  دوم  جلد  که  بدین‌ترتیب 
ازجمله شخصیت‌های قابل ذکر در این مجلد می‌توان از حاجی 
سیاح، تقی‌زاده، اردشیر جی، آقامیرزا محمدصادق طباطبایی، 

ذکاءالملک و میرزا محمدعلی خان تربیت نام برد.
است.   80 تا   41 شماره‌های  پرونده‌های  شامل  سوم  جلد 
نواب،  حسینقلی‌خان  می‌توان  آن  شاخص  چهره‌های  از 
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هدایتقلی‌خان، دخو )میرزاعلی‌اکبرخان قزوینی مشهور به دهخدا(، 
آقا شیخ ابراهیم زنجانی، سردار اسعد، صمصام‌السلطنه، میرزا 
ابوالحسن‌خان فروغی، وثوق‌الدوله، مشیرالدوله، صنیع‌الدوله و 

قوام‌السلطنه را نام برد.
را شامل  تا 121  پرونده‌ی شماره‌ی 81  از  نیز  جلد چهارم 
مسیو  از:  این جلد عبارت‌اند  می‌شود. چهره‌های شناخته‌شده‌ی 

یپرم، کمال‌الملک، مخبرالسلطنه و ثقه‌الملک.
در زمینه‌های فراماسونری، کتاب‌ها و مقالات متعددی نوشته 
ایران«،  در  فراماسونری  و  »فراموشخانه  کتاب  اما  است،  شده 
که  است  کتابی  مهم‌ترین  یقین  به  رائین،  اسماعیل  نوشته‌ی 
تاکنون در‌این‌باره به چاپ رسیده است. نکته‌ای که در این‌جا بیان 
با آن‌چه که  آن ضرورت دارد، آن است که مجموعه‌ی موجود 
اسماعیل رائین تحت عنوان پرونده‌های اعضای لژ مورد استفاده 
قرار داده، کاملًا متفاوت است. آن‌چه در این مجموعه آمده است، 
در بایگانی لژ بیداری ایران نگه‌داری می‌شده و آن‌چه که اسماعیل 
رائین مورد استفاده قرار داده، پرونده‌های شخصی اعضاست که 
در خانه‌های ایشان و توسط خود آن‌ها محافظت می‌شده است. 
رائین  اسماعیل  را  پرونده‌ها  این  قریب‌به‌اتفاق  اکثر  شده،  گفته 
پس از مرگ اعضا از خانواده‌های ایشان خریداری کرده است. 
دیپلم‌های  رائین،  استفاده‌ی  مورد  مدارک  در  سبب،  همین  به 
به  شود،  نگه‌داری  عضو  خود  نزد  باید  قاعدتاً  که  فراماسونری 
کرات دیده می‌شود. اما در این مجموعه، حتی یک مورد دیپلم 
هم وجود ندارد. متقابلًا مکاتبات لژ بیداری ایران با دیگر لژهای 
به‌وفور  مجموعه  این  در  گوناگون،  موضوعات  درباره‌ی  جهان 
دیده می‌شود، اما در مدارک مورد استفاده‌ی رائین، کمتر چنین 
چیزی را می‌بینیم. از این‌رو، اگر اسناد و مدارک گردآوری‌شده 
اعضا  درباره‌ی  اطلاعات خوبی  توانسته  رائین  اسماعیل  توسط 
ارائه کند، مدارک موجود در این مجموعه نیز حاوی اطلاعات 
»هویت  و  ایران«  بیداری  لژ  »ویژگی‌های  درباره‌ی  ارزشمندی 

سازمان‌های فراماسونری« است.
در این کتاب، با توجه به ضعف منابع موجود در زبان فارسی، 
تلاش شده است علاوه بر انتشار اسناد و اطلاعاتی درباره‌ی لژ 
ریشه‌یابی  ایران  در  فراماسونری  سازمان  تشکیل  ایران،  بیداری 
زمینه‌ساز  درواقع  که  شبه‌ماسونی  محافل  و  مجامع  به  و  شود 

شکل‌گیری لژ فراماسونری در ایران بوده‌اند، پرداخته شود.

 ـ1359(، دو جلد كتاب‌شناسي دفاع مقدس )1381

به اهتمام فيروزه برومند، مؤسسه‌ي انتشارات قدياني و نشر 

صرير، چاپ اول 1384.
جلد اول كتاب‌شناسي دفاع مقدس، در 678 صفحه و هفت 
بخش به اين شرح، به معرفي توصيفي 1744 عنوان كتاب پرداخته 
است: كليات، تحقيق و بررسي، يادداشت‌ها و گزارش‌ها، فني و 
و  849 صفحه  در  دوم  جلد  ادبيات.  و  هنر  پزشكي،  مهندسي، 
سه بخش به اين شرح به معرفي توصيفي 1553 عنوان پرداخته 
از  كدام  هر  نوجوانان  و  كودكان  وصيت‌نامه،  زندگينامه،  است: 
بخش‌هاي كتاب به جز بخش فني و مهندسي، بخش پزشكي و 
بخش وصيتنامه ـ به عناوين جزئي‌تر تقسيم شده‌اند. در بخش 
كليات، عناويني نظير كتاب‌شناسي‌ها و فهرست‌ها، فرهنگ‌ها و 
هم‌چون  عناويني  بررسي،  و  تحقيق  بخش  در  دايره‌المعارف‌ها، 
روزشمارها، بررسي و تحليل حقوقي، و بررسي و تحليل نظامي؛ 
در بخش يادداشت‌ها و گزارش‌ها، عناويني مانند فعاليت نهادها، 
پيام‌ها و سخن‌راني‌ها، در بخش هنر، عناويني نظير  سفرنامه‌ها، 
ادبيات،  بخش  در  نقاشي،  و  كاركياتور  عكس،  خوش‌نويسي، 
عناويني مانند نقد و بررسي، نامه‌ها، رمان‌ها و داستان‌ها، شعر و 
سروده‌ها و نوحه‌ها، در بخش خاطرات عناويني نظير خاطرات 
نوجوانان  و  كودكان  بخش  در  و  فردي  خاطرات  و  آزادگان 
روزشمارها،  فرهنگ‌ها،  عمومي،  اطلاعات  هم‌چون  عناويني 
عقيدتي، سفرنامه‌ها، هنر عكس، هنر نمايشنامه‌ و خاطرات جاي 
نمايه‌ها«  »بخش‌  نام  به  بخشي  داراي  هم‌چنين  كتاب  گرفته‌اند. 
نمايه  نمايه موضوعي،  نمايه پديدآورنده،  است كه خود شامل: 

عنوان، نمايه ناشران و نمايه فروست مي‌باشد.
شده  منتشر  كتاب‌هاي  با  اوليه  آشنايي  براي  گردآورنده 
درباره‌ي دفاع مقدس، از كتاب‌شناسي‌هاي متفاوتي استفاده كرده 
كتاب‌خانه‌ي  جمله  از  مختلف،  كتاب‌خانه‌هاي  به  مراجعه  با  و 
كتاب‌خانه‌ي  مقدس«،  دفاع  ارزش‌هاي  نشر  و  آثار  حفظ  »بنياد 
همه‌ي  مقاومت  هنر  و  ادبيات  دفتر  كتاب‌خانه‌ي  ايران،  ملي 

كتاب‌ها را ديده و بررسي كرده است.
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در معرفي كتاب‌ها از »روش چيكده‌نويسي راهنما« استفاده 
شده است. در مورد كتاب‌هايي كه بخش‌هايي از آن‌ها به جنگ 
به‌طور  را  مربوطه  بخش‌هاي  يا  بخش  گردآورنده  بوده،  مربوط 

مشروح معرفي كرده است.
اصلي  اطلاعات  كتاب،  هر  براي  شده  ارائه  اطلاعات  در 
كتاب‌شناسي شامل نام كتاب، نام پديدآورنده، / پديدآورندگان، 
محل نشر، ناشر، تعداد صفحات، وضعيت تصوير، و در صورت 
ارائه‌ي  از  موجود بودن، شمارگان كتاب آورده شده است. بعد 
اطلاعات كتاب‌شناختي، هر كتاب در چيكده‌اي بين 5 تا 15 سطر 

معرفي شده است.
آقاي  عهده‌ي  بر  كتاب  اين  تدوين  بر  علمي  نظارت 
محسن‌پرويز بوده و برخي مسئولان معاونت انتشارات بنياد حفظ 
آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس نيز، ناظر علمي و گردآورنده‌ 
اينك‌ه  ضمن  مقدس«،  دفاع  »كتاب‌شناسي  رسانده‌اند.  ياري  را 
يادگارهاي بسياري از دوران دفاع مقدس را به‌صورت خلاصه 
در عرصه‌ي  را  پژوهشگران  نياز  ميك‌ند،  معرفي  به علاقه‌مندان 

پژوهش در مورد دفاع مقدس برآورده ميك‌ند. 

دا؛ خاطرات سيده زهرا حسيني
 

تهران شهر   11 منطقه‌ي  ديني.  دبير   
به اهتمام: سيده اعظم حسيني

ناشر: انتشارات سوره مهر، چاپ شصت و پنجم، 1388

در دفاع هشت ساله‌ي ملت ايران در برابر كي تجاوز جهاني، 
آن‌چه تاكنون از تصوير و نقش زنان نشان داده شده، سايه‌هاي 
در  بود،  در صحنه‌هاي جنگ  آنان  قدرت  پر  از حضور  مبهمي 
پيدا و  را لشگر  اين دفاع مقدس  بار  از  نيمي  حالي كه حداقل 
ناپيداي زنان به دوش كشيده‌اند. سيده زهرا حسيني كيي از اين 
سايه‌ها بود كه خورشيد وجودش سال‌ها در پشت ابرهاي نازاي 
تبليغات باقي ماند و نقش جهادي او ديرتر ديده شد. تا اينك‌ه 
در سال 1380 سيده اعظم حسيني، از واحد بانوان دفتر ادبيات و 
هنر مقاومت حوزه‌ي هنري،‌ دست به كار شد تا مبادا غبار غفلت 
روزگار، چنين يادمان‌هاي ارزشمندي را در امواج فراموشي خود 
بپوشاند. وي كه در سال 59، در اثر تركش خمپاره، از ناحيه‌ي 
كمر، ستون فقرات و بازوي چپ مجروح شد، با صبوري تمام 
در پيش از هزار ساعت مصاحبه‌ي حضوري، خاطراتش را ثبت 

كرد.
او تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... كشور عراق را 
در زمان رژيم بعث و اوضاع مناطق جنوبي ايران را قبل و بعد 
از انقلاب، به واقع بيان ميك‌ند و غائله‌ي تجزيه‌ي خوزستان را 
كه سازماني به نام »جبهه‌ي رزمندگان عرب« با گرايش افراطي، 

قومي ـ عربي صورت داد، به روشني به خواننده منتقل ميك‌ند.

حسيني  زهرا  سيده  خانم  خاطرات  مجموعه  »دا«  كتاب 
است كه در خانواده‌اي مذهبي و سياسي رشد يافت. به خاطر 
مهاجرت  خرمشهر  به  عراق  از  پدرش،  سياسي  فعاليت‌هاي 
كردند و تا آخر جنگ، در تمامي مراحل انقلاب و جنگ، همراه 
خانواده‌اش خصوصاً پدر، برادرش علي و خواهرش ليلا، حضور 

مستمر داشتند.
با  بود،  ساله   17 دختري  جنگ  اول  روزهاي  در  كه  او 
ميك‌شاند؛  جنگي  مناطق  جاي  جاي  به  را  خواننده  خاطراتش 
و  غسل  براي  كه  شهدا  انبوه  شهدا،  قبرستان  خون،  جوي‌هاي 
كفن‌شدن به صف شده بودند و بيمارستان‌هاي مملو از مجروح. 
را  شير  بود.  افتاده  باغچه  گوشه‌ي  كه  آبي  شلنگ  طرف  »رفتم 
بعد  را كه  اول دست‌هايم  باز كردم. خدا را شكر، آب مي‌آمد. 
بودم، شستم.  كرده  ميكنه، خا‌كمال  پيرمرد  مغز  كردن  از جمع 
بعد آن‌ها را پر از آب كردم و به طرف دهان بچه بردم. صداي 
ولي  كرد.  نزد‌كيتر  آب  به  را  دهانش  و  شد  آرام‌تر  گريه‌اش 
سريع سرش را برگرداند و گريه‌اش را از سر گرفت. صورتش 
بود،  آويزان  گردنش  به  كه  را  پستانكي  كردم  سعي  شستم.  را 
در دهانش بگذارم، اما جيغ ميك‌شيد و سرش را عقب مي‌برد. 
بغض  دوباره  كنم،  ساكتش  نمي‌توانم  راهي  هيچ  با  ديدم  وقتي 
به  و  مي‌ديدم  كه  را  بچه  بي‌تابي‌هاي  انداخت.  گلويم چنگ  به 
بيك‌سي و بي‌پناهي‌اش كه فكر ميك‌ردم، مي‌خواست دلم بتركد. 
ديگر نتوانستم جلوي اش‌كهايم را بگيرم. رفتم توي همان وانت 
چهره‌ي  نشستم.  بودند،  جنازه‌هايش  تخليه‌ي  مشغول  هنوز  كه 
زن‌هاي كشته شده جلوي نظرم آمد. يعني كدامكي‌ از آن‌ها مادر 

اين طفل معصوم بود؟!« ]ص 284[.
»دا« رمان يا داستاني غم‌انگيز نيست، قصه‌ي تحمل كي نسل 
است؛ قصه‌ي غصه‌هاي مادران شهيد؛ قصه‌ي جنازه‌هاي بي‌سر، 
ناتمام  قصه‌ي  ملت.  كي  رشادت  قصه‌ي  شده.  لهيده  بدن‌هاي 

شيعه و قصه‌ي شنا در درياي شهادت است: 
»كي لحظه احساس كردم بهتر است خودم پكير بابا را توي 
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قبر بگذارم. در حالي كه صدايم از بغض مي‌لرزيد، ولي خودم را 
كنترل ميك‌ردم تا نشكنم. رفتم توي قبر و گفتم بابايم را بدهيد. 
دا كه مرا داخل قبر ديد، گريه و زاري‌اش بيشتر شد. شروع كرد 
به صدا كردن بابا و برادرانش. هر لحظه آتشي كه دا مي‌سوزاند؛ 

بيش‌تر مي‌شد. به دا گفتم: مگر قول ندادي بي‌تابي نكني!
كيي از غسال‌ها آمد توي قبر مردها جلو آمدند و پكير بابا 
قبل،  از  وحشت‌زده‌تر  بچه‌ها  و  ميك‌شيد  جيغ  دا  برداشتند.  را 
ديگر  بوسيدم.  و  فشردم  را روي سينه‌ام  بابا  ناله ميك‌ردند. سر 
كردم  احساس  رفت.  بدنم  تمام  از  جان  كنم.  تحمل  نتوانستم 
سرم در حال انجماد و كوچك شدن است. داشتم آب مي‌شدم. 
نمي‌توانستم گريه كنم. تمام نيرويم را جمع كردم و به زحمت 

گفتم »ديگر نمي‌توانم، كيي كمكم كند« ]ص 209[.
هنوز هفتم پدر نشده بود. روز ششم بود كه علي به شهادت 
رسيد.« اين‌جاست كه دا قصه‌ي تحول كي ملت است و قصه‌ي 
صبوري كي نسل. چنانك‌ه مي‌خوانيد: »به چشم‌هاي نيمه باز و 
پكير را  علي خيره بودم كه حسين گفت:  لبخند روي لب‌هاي 
بدهيد. به عقب برگشتم. حسين و پيرمردي كه تلقين مي‌داد، با 
كيي از غسال‌ها توي قبر بودند. گفتم: من خودم مي‌خواهم علي 
از سنگيني  نه  منتها  كردم كمرم شكست،  احساس  بخوابانم.  را 
پكير علي كه از سنگيني غم از دست دادنش. فكر ميك‌ردم ديگر 
راست نمي‌شوم. ديگر هيچ چيز نمي‌خواهم. علي را خواباندم. به 
سختي در قبر نشستم. آرزو ميك‌ردم اتفاقي بيفتد و من ديگر از 

آن‌جا بيرون نيايم، بميرم و با علي دفن شوم« ]ص 360-361[.
زندگي مردم جنگ‌زده، گوشه‌ي ديگري از مصائب جنگ بود 
كه »دا« در لابه‌لاي صفحات خود، خوب بدان پرداخته است، چرا 
كه نويسنده سال‌ها را با همشهريانش در كمپ‌هايي در ماهشهر 
تا  بود  اسرا  اردوگاه  بيشتر شبيه  كه  سر كرده است؛ كمپ‌هايي 
خانه. كي كانكس دوازده متري با موكت فرش شده و دو طرف 
دو  فنك‌وئل  كي  و  فلزي  كمد  كي  طبقه،‌  دو  تخت  دو  اتاق، 

منظوره.
وضعيت مالي جنگ‌زدگان هم مسائل خاص آن‌ها بود كه 
دادن عزيزانشان و جراحات  از دست  كنار غم  در  خانواده‌ها 
در  آوارگي  و  شدن  بي‌خانمان  و  خانواده  اعضاي  جسمي 
گرم،  غذاي  جاي  به  بعدها  بودند.  درگير  آن  با  كمپ‌ها، 
با  البته همين هم  بين خانوارها توزيع مي‌شد.  جيره‌ي خشك 
صف‌هاي طولاني نصيبشان مي‌شد. در اين بين، خيلي وقت‌ها 
لباس‌هاي  از  مي‌شد؛  خدشه‌دار  شدت  به  افراد  عزت‌نفس 
بينشان توزيع مي‌شد و... آن‌جا كه مي‌گويد: كي  مستعمل كه 
كي  دختر  براي  تا  رفتم  غذا  توزيع  چادر  به  زن‌دايي  با  بار 
مسئول  به  دايي  زن  بگيرد.  شير خشك  ماهه‌اش  چند  و  سال 
توزيع گفت: سهميه‌ي شيري كه مي‌دهيد، براي بچه‌ام كفايت 
قوطي  يه  مي‌شود،  اگر  نكرديم.  پيدا  هم  بازار  توي  نميك‌ند. 
بدهيد  ياد  بچه‌تان  به  كنم،  كار  چه  گفت!  مرد  بدهيد.  ديگر 

بخورد!« كمتر 

دا برگشت به آبادان و قضايايي كه پيش آمد، برخورد شهيد 
چمران و جهان‌آرا با آن‌ها و اجراي محاكمه‌ي صحرايي زهرا و 
دوستانش، داستان‌هاي غم‌بار ديگري هستند كه ماهيت بني‌صدر 

و هوادارانش را نماياند.
جنگ با تمام بي‌رحمي‌هايش، با تمام ناملايمات و خشونتش، 
را چنان  ما  و جوانان  نوجوانان  اينك‌ه  آن  و  داشت  كي حُسن 
حماسه‌هايي  سال،  هشت  طي  مرد،  مردان  اين  كه  كرد  آزموده 
بي‌بديل آفريدند. جنگي كه در آن نگذاشتند حتي كي وجب از 
خاك وطن در تصرف دشمن بماند. در حاليك‌ه در طول تاريخ 
معاصر ايران، هر بار جنگي رخ داده بود، سران كشور بلا استثنا 
مناطق استراتژكي كشورمان را تقديم دشمن كردند تا از مهلكه‌ 

جان سالم به در برند و پست و مقامشان محفوظ بماند.
اين‌جاست كه زهراي 17 ساله چنان صلابتي پيدا ميك‌ند كه 
با وجود مجروحيت در ناحيه‌ي كمر و درد مداوم، توان ماندن 
كنار مادر داغدار و خانواده‌اش را از دست مي‌دهد و وقتي ديگر 
نمي‌تواند به آبادان برگردد، راهي درمانگاه كمپ مي‌شود كه در 

آن‌جا مشغول به كار مي‌شود.
درمان  تكميل  براي  ناچار  كمرش،  عفونت  كردن  عود  با 
به مصطفي  بعد  كه  ميثاقيه  بيمارستان  اعزام مي‌شود.  تهران  به 
با هماهنگي قبلي جهان‌آرا، منتظر آمدن  نام داد،  خميني تغيير 
زهرا بود.  علي چهار ماه آخر را در بيمارستان بستري بوده و 
وقتي خبر جنگ را شنيد و پزشكان او را ترخيص نميك‌ردند، 
خيابان  توي  دوم  طبقه‌ي  از  را  خودش  ملافه‌ها،  گره‌زدن  با 
انداخت، اما موفق به فرار نشد. بار ديگر كه براي زيارت قبور 
به جبهه رفت.  و  فرار كرد  بودند،  رفته  بهشت زهرا  به  شهدا 
علي  ساك  فقط  و  نبودند  زهرا  جراحي  عمل  موافق  پزشكان 
اسكان خانواده‌ي  براي  نامه‌اي رسمي هم  دادند.  تحويلش  را 
او  و  دادند  دستش  به  كوشك  ساختمان  در  اتاقي   در  زهرا، 

راهي ماهشهر شد.
راستي،  از  پس  است،  هستي  رود  زيباترين  جواني 
راستي،  عشق.  زلاله‌هاي  با  دوستي  دوستي؛  و  نيرو  پاكي، 
مي‌گويم جنگ هشت  اما  بود،  تجربه  محك  كربلا  مي‌گويند 
ماه  چهار  كه  اين  وجود  با  بود.  تجربه  هم محك  ما  ساله‌ي 
تا  بود  كرده  حبس  سينه‌اش  در  را  علي  شهادت  خبر  تمام 
بود،  تهران  به  مهاجرت  مخالف  شديداً  و  نشود  متوجه  دا 
پاپا  نزد  خداحافظي  براي  پس  شد.  كارساز  دايي  اصرار 
بودند كه دايي خبر  )پدربزرگ( و مي‌مي )مادربزرگ( رفته 

داد. پاپا  به  را  علي  شهادت 
 4/5 ساعت  نياورد.  طاقت  بيشتر  صبح  اذان  تا  پيرمرد 
صبح اذان محزوني گفت كه از طريق آن همه متوجه شهادت 
و  دا  ضجه‌هاي  و  پدربزرگ  مصيبت‌هاي  ذكر  شدند.  علي 
داغ  تا  بخوانيد  كرد.  برپا  علي  شهادت  در  كه  هنگامه‌اي 

شود. شعله‌ور  وجودتان  در  جنگ  شقايق‌هاي 



57
دوره‌ی يازدهم، شماره‌ي2،زمستان 1388 

اشاره
هر ساله روز 17 ماه می میلادی، مطابق با 28 اردیبهشت، از 
سوی »یونسکو«، روز جهانی میراث فرهنگی نامیده شده است. 
نام‌گذاری چنین روزی از سوی سازمان یونسکو، اهمیت میراث 
فرهنگی و لزوم توجه بیشتر به این ثروت بزرگ ملی را گوشزد 
آثار  مرمت  و  »پژوهشکده‌ی حفاظت  منظور،  همین  به  می‌کند. 
تاریخی« کارگاه یک روزه‌ای را با حضور جمعی از سرگروه‌های 

آموزشی درس تاریخ در محل این پژوهشکده برگزار کرد.
رییس  وطن‌دوست،  رسول  آقای  خوشامد‌گویی  با  کارگاه 
اظهار  پژوهشکده  معرفی  ضمن  نام‌برده  شد.  آغاز  پژوهشکده، 
در سال  تاریخی،  آثار  مرمت  و  »پژوهشکده‌ی حفاظت  داشت: 
1384 پس از گذشت 107 سال از ایجاد اولین کارگاه آثار سفالی 
در پایگاه باستان‌شناسی شوش، تأسیس گردید. این امر موجب 
خانه‌ی  بعدها  که  یابند  دست  مرکزی  به  ایرانی  مرمتگران  شد 

مرمتگران ایرانی نام گرفت.«
و گفت:  کرد  اشاره  معلمان  نقش  به  ادامه، وطن‌دوست  در 
وظیفه‌ی شما معلمان تاریخ این است که ارزش و جایگاه میراث 
فرهنگی و اشیای ارزشمند تاریخی را به دانش‌آموزان بشناسانید و 
فرهنگ نگه‌داری از آثار تاریخی را به‌صورت مردمی در آورید.«

هیئت  فدایی عضو  حمید  کارگاه،  استاد  و  اولین سخن‌ران 
علمی پژوهشکده، با مقاله‌ای تحت عنوان »مروری بر اقدامات 
حفاظتی و مرمتی برخی از آثار و اشیای تاریخی« بود. وی اظهار 
آن‌ها  شناخت  بدون  تاریخی  آثار  از  حفاظت  »موضوع  داشت: 
ناممکن است. شناخت ویژگی‌های فنی اثر و شناخت مفهومی 
آن‌هاست که موجب کمک مؤثر به فرایند حفاظت اثر با حفظ 
اصالت آن می‌شود. در حفاظت آثار تاریخی هنگام حفاری باید 

به این موارد توجه کرد:
 نوع و ساختار بقایای نیازمند حفاظت؛

 حفاظت از دیواره‌ی ترانشه‌ها و بازوان؛
 استفاده از اندود کاهگل روی دیواره‌ها؛

 استحکام‌بخشی بدنه‌ی کوره‌ها با تزریق مواد و ایجاد سرپناه 
بر بالای اثر.«

عنوان  تحت  مقاله‌ای  با  ابراهیمی،  افشین  دوم،  سخن‌ران 
بحث  »در  گفت:  چنین  تاریخی«  بناهای  مرمت  کلی  »اصول 
حفاظت و مرمت آثار تاریخی، باید به چندین اصل مهم توجه 

داشته باشیم؛ از جمله:
اثر  بازسازی  است،  توجه  مورد  که  آن‌چه  مرمت،  امر  در   

میراث فرهنگی ردپای انسان در مسیر تاریخ
بازدید از کارگاه پژوهشکده‌ی حفاظت و مرمت آثار تاریخی

زهرا مروتی
 دبیر تاریخ شهر تهران 



دوره‌ی يازدهم، شماره‌ي2،زمستان 1388 
58

تاریخی است، نه نوسازی آن.
 استحکام‌بخشی و فرم‌دهی آثار تاریخی نباید باعث تغییر فرم 

معماری شود.
 در حد معقول، در امر مرمت باید از مصالح همگن استفاده 
شود. مثلًا اگر اثری از جنس سنگ است، در مرمت هم سنگ 

مورد استفاده قرار گیرد.
 در عملیات مرمت نباید از حدود تاریخی آثار خارج شویم.

 آن‌چه که از بنا برداشته می‌شود، باید با مصالح با کیفیت بهتر 
جای‌گزین شود و در واقع بهینه‌سازی گردد.«

مرمت  از  نکردن  مرمت  این‌که  بر  تأکید  با  ابراهیمی 
غیراصولی بهتر است، تصاویر متعددی از مرمت و حفاظت 

از بناهایی چون »چغازنبیل« را به میهمانان نشان دادند.
سخن‌ران سوم، رضا رحمانی با مقاله‌ای تحت عنوان 
داشت:  عنوان  ایشان  ایران«،  در  نقاشی  تحول  »سیر 
لرستان دیده شد  آثار دیوارنگاری در غارهای  »اولین 
که مراسم آئینی و روزمره را روی صخره‌ها و دیواره‌ها 

سایه‌پردازی در چهره و جامه، و استفاده از رنگ‌های گرم رواج 
می‌یابد.«

نقاشی  نمونه‌ی  یک  مرمت  از  تصاویری  انتها،  در  رحمانی 
سخن‌ران  آخرین  داد.  ارائه  را  قاجاریه  دوره‌ی  از  روغن  رنگ 
»آشنایی  عنوان  تحت  مقاله‌ای  با  ابراهیمی،  افشین  کارگاه  این 
گلی  الواح  این‌که  بر  تأکید  با  وی  بود.  گلی«  الواح  حفاظت  با 
متون  و  هستند  نشده‌ای  تحریف  و  مکتوب  ارزشمند،  اسناد 
تاریخی حک شده روی آن‌ها، ارزش منحصربه‌فردی دارند، به 
آسیب‌هایی که الواح گلی به آن‌ها دچار می‌شوند پرداخت. این 
آسیب‌ها عبارت‌اند از: آسیب‌های فیزیکی، آسیب‌های شیمیایی و 

آسیب‌های بیولوژیکی.
به  می‌توان  گلی  الواح  در  شایع  فیزیکی  آسیب‌های  از 
پوسته‌پوسته  و  له‌شدگی  ترک‌خوردگی،  ساییدگی،  شکستگی، 
شدن یا ورقه‌ای شدن الواح اشاره کرد. در آسیب‌های شیمیایی، 
پدیده‌ی شوره‌زنی در الواح، به‌خاطر وجود نمک در خاک‌های 
از  دیگر  یکی  شکفتگی،  نهان  پدیده‌‌ی  می‌آید.  به‌وجود  الواح 
آسیب‌های شیمیایی است که به‌خاطر ناخالصی‌ها در خاک الواح 
ریشه‌ی  به‌وسیله‌ی  یا  بیولوژیک،  آسیب‌دیدگی  می‌شود.  ایجاد 
الواح  شیمیایی  یا  فیزیکی  تخریب  موجب  که  است  گیاهان 
می‌آید.  به‌وجود  جوندگان  و  خزندگان  به‌وسیله‌ی  یا  می‌گردد، 
ابراهیمی تصاویر متعددی از این آسیب دیدگی‌ها را به میهمانان 

نشان داد.
بازدید از کارگاه سفال که بعد از صرف ناهار و ادای نماز 

صورت گرفت، از دیگر برنامه‌های این‌روز بود.
»گروه حفاظت و مرمت سفال و شیشه«، به‌منظور دست‌یابی 
به بیشترین اطلاعات نهفته در این اشیاء و استفاده از آن نتایج در 
دیگر علوم، وظیفه‌ی انجام پژوهش‌های بنیادین، یافتن شیوه‌های 
جدید برای مطالعات فنی، آسیب‌شناسی و مرمت، به کارگیری 
در  ستادی  امور  و  آموزشی  فعالیت  گوناگون،  مصالح  و  مواد 
دارد.  برعهده  کشور  در  را  شیشه  و  سفال  تخصصی  حوزه‌ی 
در این کارگاه مراحل مرمت یک اثر سفالین نشان داده شد که 

عبارت‌اند از:
1. مستند نگاری و بررسی‌های اولیه؛

2. پاک‌سازی؛
3. دوباره‌سازی )وصالی(؛

4. بازسازی قسمت‌های کمبود؛
5. موزون‌سازی رنگی؛

6. استحکام‌بخشی نهایی.
بعد از بازدید از کارگاه مرمت آثار سفالین، در انتهای همان 
سالن به اتاق بزرگی رفتیم که روی در آن نوشته شده بود: »گروه 
کارشناس  چند  اتاق  این  در  کاغذی«.  آثار  مرمت  و  حفاظت 
مرمت، در حال مرمت یک قرآن خطی با جلد چرمی بودند. یکی 
از کارشناسان مرمت آثار کاغذی، قرآنی از دوره‌ی قاجاریه به ما 

نمایش می‌داد و در آن، از رنگ‌های زرد ـ قرمز و سیاه 
بود.«  شده  استفاده  داشت،  معنوی  جنبه‌ی  بیشتر  که 
رحمانی به دسته‌بندی نقاشی در ایران پرداخت و افزود: 
»نقاشی به سه دوره‌ی کهن پیش از تاریخ، شامل تمدن 
از  میانه،  پارت‌ها و ساسانیان، دوره‌ی  عیلام، هخامنشیان، 
ورود اسلام تا اواخر دوره‌ی سلجوقی و قرن‌های 7، 8 و 9 
و دوره‌ی جدید که شامل نقاشی‌های معاصر ایران است، تقسیم 
نقاشی دوران کهن، کتیبه‌های  از مهم‌ترین ویژگی‌های  می‌شود. 
کوه  دیوارنگاری  هم‌چنین  و  انسان  پیکر  از  عناصری  با  آجری 

خواجه، نزدیک زابل و نقش برجسته‌هایی در نیشابور است.
در دوران میانه که همراه با ورود اسلام به ایران است، تغییرات 
اساسی در نقاشی می‌بینیم. از زمان سلجوقیان به بعد نیز، سبک 
جدیدی در نقاشی ایجاد می‌شود که دارای ویژگی‌های خاصی 
است؛ از جمله صورت‌های گرد، چشم‌ها بادامی و... است. اوج 
ترقی و تکامل نقاشی ایران را می‌توان دوره‌ی تیموریان و صفویه 
بهزاد  کمال‌الدین  استعداد  و  ذوق  مرهون  هم  آن  که  دانست 

است.
مشخصه‌هایی  با  درباری  پیکرنگاری  قاجاریه،  دوره‌ی  در 
عمودی،  ـ  افقی  عناصر  با  ایستا  و  متقارن  ترکیب‌بندی  چون 
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نشان داد و مراحل مرمت و حفاظت آن را چنین عنوان کرد:
1. مستند نگاری از صفحات قرآن در طی مراحل مرمت و 
تهیه‌ی عکس و اسلاید، بعد و قبل و در عین مرمت، و تهیه‌ی 

عکس میکروسکوپی دوبعدی و سه بعدی.
2. باز کردن مرمت‌های غیراصولی.

و  غوطه‌وری  روش  دو  به  مرمتی  کاغذهای  رنگ‌آمیزی   .3
روی شیشه.

4. ساخت رنگ برای رنگ‌آمیزی کاغذهای مرمتی.
5. مرمت صفحات قرآن، شامل اتو و صاف کردن چروک‌های 
لایه‌ی  چسباندن  صفحات،  مرمت  برای  الگو  تهیه‌ی  صفحات، 
پشتیبان اول روی صفحات قرآن، طراحی قسمت‌های از بین‌رفته 
یا کمبودهای صفحات، برش قسمت‌های طراحی شده، جای‌گزین 
کردن قسمت‌های طراحی شده در محل‌های دارای کمبود، پرس 

نهایی و مرمت جلد و صحافی.
سپس به اتاق »گروه حفاظت و مرمت آثار فلزی« هدایت 
شده  چیده  آزمایشگاهی  وسایل  اتاق  این  دورتادور  شدیم. 
دو  شده‌ایم.  شیمی  آزمایشگاه  وارد  که  بود  این  مثل  و  بودند 
گفته‌ی  به  که  بودند  فلزی  بررسی  در حال  کارشناسان  از  نفر 
قطعه‌ای  بود؛  شده  آورده  آن‌جا  به  حسنلو«  »تپه‌ی  از  آن‌ها، 
نشان  با  این گروه،  کارشناسان  از  یکی  به رنگ سبز.  کوچک 
انسان‌های  زندگی  در  فلز  اهمیت و جایگاه  به  فلز،  این  دادن 
تأثیرگذارترین  از  »فلزات  گفت:  و  کرد  اشاره  گذشته 
به‌شمار  تمدن‌ها  شکل‌گیری  و  تحول  در  بشر  دستاوردهای 
تاریخ،  از  پیش  دوران  در  فلزات  به‌طوری‌که کشف  می‌روند. 
که  آورد  پدید  اولیه  اجتماعات  در  را  تحولات شگرفی  چنان 
جمله،  از  شده‌اند؛  نام‌گذاری  اساس  همین  بر  دوره‌ها  این 
جنبه‌های  آهن.  و  برنز  )کالکولیتک(،  سنگ  ـ  مس  دوره‌های 
تشکیل  و  بشری  جوامع  جمعیت  افزایش  جمله  از  متفاوتی، 
فلزات  قابلیت‌های  کشف  از  ناشی  بزرگ،  امپراتوری‌های 
هستند. فلزات تاریخی را عمدتاً مس، قلع، سرب، آهن، طلا، 
بشر  موارد،  از  بسیاری  در  که  می‌دهند  تشکیل  روی  و  نقره 
با  متنوعی  آلیاژهای  و  ترکیبات  به  گوناگون،  دوران‌های  در 
قابلیت‌های فیزیکی متفاوت آن‌ها دست یافته است. بر همین 
می‌تواند  آثار  این  تولید  فرایندهای  ویژگی‌های  درک  اساس، 
نقش مهمی در بازسازی و ایجاد تصور دقیق‌تری از گذشته‌ی 
مانند  فلزی،  آثار  آن، حفاظت  بر  آورد. علاوه  فراهم  تاریخی 
تخصصی  و  همت  گذشته،  از  آمده  به‌دست  اسناد  عینی‌ترین 

ویژه‌ای را می‌طلبد که در این گروه به آن پرداخته می‌شود.«
بود.  نقاشی«  »کارگاه  کردیم،  بازدید  که  کارگاهی  آخرین 
قرار  بزرگی  بسیار  تابلوی  کارگاه  این  ورودی  قسمت  در 
بنا به گفته‌ی کارشناس بخش نقاشی، متعلق به  گرفته بود که 
برای مرمت و حفاظت  نیاوران  از کاخ  دوره‌ی صفویه بود و 
به آن‌جا منتقل شده بود. یکی از این کارشناسان در حین نشان 

دادن قسمت‌های متفاوت مرمت این نقاشی به توضیحاتی در 
»هنر  داشت:  اظهار  وی  پرداخت.  خود  گروه  وظایف  مورد 
گرفته  به‌کار  روش‌های  از  یکی  همواره  نگارگری  و  نقاشی 
ماوراء‌طبیعت،  با  ارتباط  برقراری  برای  انسان  توسط  شده 
رویارویی با ذهنیات و دنیای تخیلات، و نیز ثبت احساسات 
است.  بوده  پیرامون  اتفاقات  و  محیط  از  او  ادراک  نمایش  و 
تکامل  مسیر  در  هنر  این  که  است  شده  موجب  موضوع  این 
تکنیک‌های  و  بسترها  ابزار،  از  بهره‌گیری  با  خود،  تحول  و 
بگذارد.  نمایش  به  را  متنوعی  و  متعدد  جلوه‌های  گوناگون، 
شده  باعث  خود  متفاوت،  بسترهای  و  مواد  به‌کارگیری  لذا 
زمینه‌ی  از  هنر،  این شاخه‌ی  با  رابطه  در  کار  و  مطالعه  است 
گسترده‌ای برخوردار باشد. گروه تخصصی حفاظت و مرمت 
و  بنیادین  پژوهش‌های  انجام  به‌منظور  نیز  پژوهشکده  نقاشی 
تحقیق  و  آسیب‌شناسی،  و  فن‌شناسی  زمینه‌ی  در  کاربردی 
برای دست‌یابی به روش‌های صحیح حفاظت و مرمت آثار 

فعالیت می‌پردازد.« به  نقاشی، 
نزدیک  ظهر  از  بعد  چهار  ساعت  به  حالی‌که  در 
پایان  به  مرمت  کارگاه‌های  از  بازدید  و  دید  می‌شدیم، 
آموزش  مسئول  و  راهنما  کفاش‌زاده،  خانم  و  رسید 

باستان  ایران  موزه‌ی  سمت  به  را  همکاران  پژوهشکده، 
وقتی  کرد.  هدایت  داشت،  قرار  پژوهشکده  کنار  در  که 

از  مانده  جا  به  تاریخی  آثار  دیدن  با  شدیم،  موزه  وارد 
کشورمان به وجد آمدیم. در این زمان با خود می‌اندیشیدم 

که در واقع، میراث فرهنگی نشان از هویت و غرور ملی دارد 
از  می‌شود.  کشور  یک  فرهنگ  شدن  غنی  و  تداوم  باعث  و 
این‌رو، حفظ و نگه‌داری آثار به‌جا مانده از گذشتگان، تلاش 

و کوشش جدی و پی‌گیر همه‌ی مردم را می‌طلبد.
امیر مؤمنان  در همین زمان به یاد بخشی از وصیت‌نامه‌ی 
فرزند!  ای  که می‌فرمایند:  افتادم  »نهج‌البلاغه«  در  فرزندش  به 
به  که  را  آن‌چه  و  کن  عرضه  قلبت  بر  را  گذشتگان  اخبار 
مخروبه‌ی  آثار  و  دیار  در  آر.  یاد  به  است،  رسیده  پیشینیان 
از  ببین  کرده‌اند.  چه  آن‌ها  بنگر  درست  و  کن  گردش  آن‌ها 

کجا منتقل شده‌اند و در کجا فرود آمده‌اند.«
بازدید از قسمت‌های  بعد از گشت‌وگذاری یک ساعته و 

گوناگون موزه‌ی ایران باستان، وقت رفتن فرا رسید. 
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گزارش 

انقلاب اسلامي در »سوره«
هنري  )ماه‌نامه‌ي حوزه‌‌ي  نشريه‌ي سوره   88 بهار  شماره‌ي 
سازمان تبليغات اسلامي(، به مناسبت سي‌امين سالگرد پيروزي 
انقلاب اسلامي، به موضوع انقلاب اختصاص يافته است. برخي 

از مطالب اين نشريه عبارت‌اند از:
ـ انقلاب به نام خدا براي انسان

احسان بابايي
انقلاب  معظم  رهبر  بيانات  از  گزيده‌اي  دوباره؛  فرصتي  ـ 

پيرامون انقلاب اسلامي
محمد كاوند
ـ نهضتي از تيپ نهضت پيامبران؛ انقلاب اسلامي در ديدگاه 

شهيد مطهري
ـ انقلاب اسلامي در نگاه شهيد سيد مرتضي آويني

ف.ع
ـ غرب مدرن، ايران شبه مدرن و انقلاب اسلامي ضد مدرن

 خبرو

شهريار زرشناس
ـ زايش و رشد كاپيتاليسم در بستر غرب جديد

گفت‌وگو با دكتر رضا سليمان حشمت
ـ انقلاب و تعارض سنت و مدرنيته

يوسفعلي ميرشكاك
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ـ انقلاب ايراني با جوهري اسلامي
دكتر سوسن نجفي
ـ تفسيري باطني و حكمي از انقلاب اسلامي و رويدادهاي آن
دكتر اكبر جباري
الهي و ظهور حضرت مهدي  انقلاب اسلامي، سنت‌هاي  ـ 

عليه‌السلام
محمود مطهري‌نيا

ـ انقلاب اسلامي در نظرگاه تئوريسين انقلاب
سيد امرالله حسيني
مختلف  دوره‌هاي  بر  مروري  با  انقلاب  فلسفي  جوهر  ـ 

انقلاب اسلامي
گفت‌وگو با عماد افروغ

ـ انقلاب اسلامي، انقلاب 57 و انقلاب آينده
دكتر عطاءالله بيگدلي

ـ تبيين اهم مطالبات رهبري در دهه‌ي چهارم انقلاب
محمدحسن جعفرزاده
تأثرات  و  تأثير  و  غرب  در  اجتماعي  بحران  ريشه‌هاي  ـ 

انقلاب اسلامي از مغرب زمين
گفت‌وگو با صادق طباطبايي

ـ انقلاب اسلامي و بازتاب آن بر جنبش‌هاي اسلامي
دكتر محمد الوندي

ـ انقلاب اسلامي در مسير بازيابي هويت اصيل انقلابي
دكتر وحيد يامين‌پور
درامدي بر دكترينولوژي تحول جمهوري اسلامي در دهه‌ي 

چهارم
گفت‌وگو با استاد حسن عباسي

ـ نگاه جهاني به دهه‌ي چهارم انقلاب اسلامي
ح.غ

بانك اطلاعات نشريات ايران
اطلاعات  بانك  معاصر«،  تاريخ  پويندگان  »سراي  مؤسسه‌ي 
نشريات ايران را راه‌اندازي كرد. اين مؤسسه كه فعاليت خود را 
با همت عده‌اي از فارغ‌التحصيلان رشته‌ي تاريخ آغاز كرده است، 
تاريخي،  مقالات  درج  بر  علاوه  كه  كرده  راه‌اندازي  را  سايتي 
ذخيره‌سازي و ارائه‌ي اطلاعات نشريات ايران را نيز در دستور 

كار خود قرار داده است.
برنامه‌ي  عنوان  با  كه  ايران  نشريات  اطلاعات  بانك  در 
»كاربردي‌سازي مطبوعات« )بكسم( معرفي شده است، اطلاعات 
در  مندرج  نظامي  و  فرهنگي  اقتصادي،  اجتماعي،  سياسي، 
نشريات فارسي زبان چاپ داخل و خارج از كشور ذخيره شده 
و آماده‌ي ارائه به پژوهشگران حوزه‌هاي گوناگون تاريخ معاصر 

ايران است.
شيوه‌ي گردآوري، ذخيره‌سازي و ارائه‌ي اطلاعات در بانك 
نشريات به اين شكل است كه تيمي از تهيهك‌نندگان رشته‌ي تاريخ، 

عناوين و موضوعات مندرج در نشريات ايران از زمان ناصرالدين 
و  موضوع‌نويسي  و  استخراج  را  پهلوي  حكومت  پايان  تا  شاه 
بانك  در  موضوعي  به صورت  را  موضوع  هر  چيكده‌ي  سپس 
وارد كرده‌اند. علاوه بر اين، هر كدام از موضوعات معرفي شده، 

اسكن و در بانك ذخيره شده است.
به  بانك  اين  اطلاعات  از  پژوهشگران  استفاده‌‌ي  نحوه‌ي 
وارد كردن  با  به سايت مؤسسه،  مراجعه  با  كه  اين شيوه است 
كليدواژه‌هاي موردنظر و يا وارد كردن نام نشريه‌ي مورد مراجعه 
نتيجه‌ي  در  ميك‌نند.  جست‌وجو  را  خود  درخواستي  مطالب 
جست‌وجو،‌ بانك، اطلاعات موردنظر را به صورت موضوعي و 
با درج كُد هر موضوع، به كاربر معرفي ميك‌ند. كاربر با استفاده 
هر  به  مربوط  كامل  اطلاعات  مي‌تواند  معرفي شده،  كدهاي  از 

موضوع را از طريق )اي‌ميل( خود از مؤسسه درخواست كند.
نشاني سايت سراي پويندگان تاريخ

www.saraye tarikh.com

اين  با  تاريخ‌پژوهان«  »نامه‌ي  شماره‌ي  هفدهمين 
مطالب منتشر شد:

از  پس  اصفهان  روزنامه‌هاي  مقالات  در  رايج  گفتمان‌هاي   
مشروطه / عبدالمهدي رجايي

رزّاقي  سيدقاسم   / مستشرقان  و  شرق‌شناسي  بر  درامدي   
موسوي

 شكوفايي خراسان بزرگ در عصر سامانيان امُراي نخستين / 
علي‌اكبر رفائي

 جغرافياي تاريخي سمرقند و بخارا / حبيب زماني محجوب
 تاريخ‌نگاري نو، در مصر / مصطفي عبدالغني

 پيدايي معارف نو در ايران عصر قاجار / ولي‌الله فتحي زيني
 زندگي و روش تاريخ‌نگاري شهاب‌الدين حافظ ابرو / زهرا 
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كشاورز قاسمي
ايرج   / شمال  نفت  مسئله‌ي  و  اسكندري  سليمان‌ميرزا   

ورفي‌نژاد

انتشار شماره‌ي جديد كتاب ماه تاريخ و جغرافيا
شماره‌ي 133 »كتاب ماه تاريخ و جغرافيا« منتشر شد. مطالب 

اين شماره عبارت‌اند از:
 نقد منبع در تاريخ: چيستي و چگونگي / دكتر سيدابوالفضل 

رضوي
هاشم  دكتر   / ژاپني  سفرنامه‌ي  دو  در  سپهسالار  وصف   

رجب‌زاده
 ايران در قرن نوزدهم / مريم ايزدي

 نسل آنال / سيدعلي حسيني قمصري
 ساختارشكني تاريخ / مرضيه سليماني

 عصر فترت / محمد حسن‌نيا
 كشاكش و هم‌زيستي / فرهاد نام برادرشاد

 ايرانيان و انديشه‌ي تجدد / شبنم سرآمد

 رهاورد ايران در تمدن اسلامي / زهرا كشاورز قاسمي
سجاد   / فارسي  زبان  با  نزدكي  آشنايي  براي  كوششي   

صداقتيك‌ش
 تاريخ‌نامه‌ي بلعمي و تاريخ طبري / جواد مرشدلو

 / اروپاييان  ايران در سفرنامه‌هاي  اجتماع  بازتاب‌ فرهنگ و   
دكتر عباس پناهي

 دفاع از تاريخ / حسين حاتمي
 اولين سفير / انور خالندي

 سيوطي و تاريخ الخلفا / صادق علاماتي
 كتاب‌شناسي مسعودي / حسين علينقيان

 سندي از جنگ‌هاي ايران و روس / مريم كمالي
 طهماسب به روايت طهماسب / زهرا علي‌محمدي

 رهاورد ديگران

 يادي از استاد بزرگ / دكتر عليرضا شاپور شهبازي
 كوتاه از تاريخ / اخبار 

 پيشخوان تاريخ / كتاب‌هاي جديد

انتشار مجله‌اي جديد در زمينه‌ي تاريخ اسلام
فصل‌نامه‌ي »مطالعات تاريخ اسلام«، نشريه‌ي جديدي است 
كه شماره‌ي نخست آن به تازگي منتشر شده است. نام مسئولين 

اين مجله در شناس‌نامه‌ي آن چنين است:

صاحب امتياز: پژوهشكده تاريخ اسلام
مديرمسئول: سيدهادي خامنه‌اي

سردبير: دكتر عليمحمد ولوي
مدير اجرايي: فريده حشمتي

ويراستار: پروانه صالحي‌نيا
براي آنان آرزوي توفيق داريم. فهرست شماره‌ي نخست اين 

فصل‌نامه به شرح زير است:
* سخن مديرمسئول

* سخن سردبير
* عصر و نسل از نگاه تاريخ / دكتر صادق آئينه‌وند

* ديپلماسي حكومت پيامبر)ص( / دكتر اصغر افتخاري
* ملاحظاتي در باب تاريخ‌نگاري و تاريخ‌نگري ابوحنيفه دينوري 

/ فاطمه جعفرنيا
* زمينه‌هاي سياسي شكل‌گيري جريان ردّه / محبوبه جودكي

نورالله  دكتر   / اسلام)ص(  پيامبر  عصر  در  آموزش  و  دانش   *
كسايي

مهدوي  محمود  دكتر   / نفاق  جريان  و  اسلام)ص(  پيامبر   *
دامغاني

* تأثير انديشه‌هاي رايج بر رفتار سياسي مردم كوفه از سال 35 تا 
61 هجري / دكتر عليمحمد ولوي و سيمين قربانپور دشتكي
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گزارش همایش تاریخ شفاهی
روحبخش رحیم 
)دارالفنون( آموزش‌وپرورش  اسناد  کارشناس 
عنوان  با  ایران  شفاهی  تاریخ  انجمن  نشست  ششمین 
به   1388 آبان‌ماه   19 روز  در  آموزش«  شفاهی  »تاریخ 
صائب  تالار  در  اصفهان  دانشگاه  تاریخ  گروه  میزبانی 
است  گفتنی  گردید.  برگزار  دانشگاه  آن  ادبیات  دانشکده 
به‌صورت سالانه و هر سال در خصوص  این همایش‌ها  که 
برگزار  شفاهی  تاریخ  عرصه‌ی  فعال  مراکز  در  موضوع  یک 

می‌گردد.
با عنایت به انتخاب موضوع آموزش که آموزش‌وپرورش 
مهم‌ترین رکن آن محسوب می‌شود، نگارنده از طرف مرکز 
دارالفنون  در  مستقر  تهران  آموزش‌وپرورش  موزه  و  اسناد 
در  آموزش‌وپرورش  مطالعات  پژوهشگاه  مجموعه‌ی  زیر  و 
ضرورت  عنوان  با  مقاله‌ای  و  یافته  حضور  همایش  این 
تأسیس مرکز اسناد، موزه و تاریخ شفاهی آموزش‌وپرورش 

ارائه دادم. تهران  در 
روزه،  یک  همایش  این  در  سخنرانی‌ها  اصلی  محور 
تاریخ  و  اسنادی  مراکز  سوی  از  گزارش‌هایی  ارائه‌ی 
و  نفرات  تعداد  زمینه  در  خود  فعالیت‌های  از  شفاهی 
چندین  بود.  آن‌ها  برنامه‌های  روند  و  مصاحبه‌ها  ساعات 
مدارس  شفاهی  تاریخ  خصوص  در  نیز  سخنرانی  گزارش 
پرورش  و  آموزش  جایگاه  متأسفانه  گرفت.  انجام  دینی 
به‌جز  نبود.  جدی  شاید  و  باید  که  آنچنان  همایش  این  در 
همت  به  که  اصفهان  تاریخ  دبیران  از  تعدادی  و  حقیر  این 
روز  یک  اصفهان  آموزش‌وپرورش  تاریخ  گروه  رئیس 
شده  دعوت  تلفنی  و  مطلع  همایش  برپایی  خبر  از  قبل 
حالی‌است  در  این  نداشت.  حضور  دیگری  کس  بودند، 
آموزش‌وپرورش  را  ما  کشور  آموزش  اصلی  هسته‌ی  که 

می‌دهد. تشکیل 
به علل  مقدمتاً  نگارنده در سخنرانی خود  اساس  بر ‌این 
عدم توجه به تاریخ شفاهی در آموزش‌وپرورش اشاره کرده 
کشور،  شفاهی  تاریخ  مراکز  است  بایسته  که  یادآور شدم  و 
سیاستمداران،  نظیر:  اقشار  سایر  همچون  نیز  را  فرهنگیان 
و  داده  قرار  توجه  مورد  نظامیان  و  بازاریان  روحانیون، 
معلمان  گران‌بهای  خاطرات  جمع‌آوری  و  مصاحبه  برنامه‌ی 
قرار  خود  کار  دستور  در  تدریس  و  تحصیل  دوران  از  را 
نظام  تحولات  بتوان  مصاحبه‌ها  این  خلال  از  تا  دهند 
پیداست  ناگفته  داد.  قرار  بازکاوی  مورد  را  کشور  آموزش 
بوده  پیشقدم  راه  این  در  باید  نیز  آموزش‌وپرورش خود  که 
»مرکز  پیشنهاد گردید در ذیل  راستا  این  اهتمام ورزد در  و 
تاریخ  واحد  )دارالفنون(«  آموزش‌وپرورش  موزه  و  اسناد 
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تاریخ  دبیران  از  ترجیحاً  ـ  کارشناس  تأسیس و یک  شفاهی 
شود. به‌کار  مشغول  ـ  شفاهی  تاریخ  کار  تجربه  دارای 

خاطرات  جمع‌آوری  منظور  به  نیز  دومی  راهکار  اما 
اساس  این  بر  گردید  ارائه  بازنشستگی  آستانه  در  معلمان 

شد: مطرح  ذیل  شرح  به  پیشنهاد  دو 
دو  یکی  در  باشند  مایل  چنانچه  محترم  فرهنگیان   .1
خود  تدریس  ساعات  از  ساعت  دو  خود  آخر خدمت  سال 
آموزشی  تجارب  نگارش  به  مدرسه  در  حضور  ضمن  را 

بپردازند. خود 
2. فرهنگیانی که مایلند خاطرات خود را با واحد تاریخ 
مراحل  طی  دهند  ارائه  ـ  فوق‌الذکر  پیشنهاد  طبعاً  ـ  شفاهی 
بازنشستگی، فرمی را پر و آمادگی خود را برای این منظور 

شوند. دعوت  مصاحبه  برای   ‌ً بعدا تا  نمایند  اعلام 
از: بود  عبارت  همایش  این  در  ارائه شده  موضوعات 

جلسه اول

موضوع: مبانی آموزش و مرزها

مدرسه حسینی نماد فرهنگ ایرانی در کربلا
تازه‌ها و پاره‌ها: تجربیات و موضوعات تعلیم و تربیت

آموزش و انجمن اسلامی دانشجویان در پونا، هندوستان
ابتکارات آموزشی و تربیتی مدرسه‌ی علمیه‌ی حضرت مهدی عج

میزگرد تخصصی

آقای جعفر گلشن
آقای رحیم نیک بخت

آقای حسین روحانی صدر
آقای محمد مهدی خالقی

جلسه دوم

موضوع: فعالیت‌ها و عملکرد مراکز تاریخ شفاهی ایران

گزارش1: مرکز نشر و حفظ آثار امام خمینی )ره(
گزارش 2: مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

گزارش 3: مؤسسه حفظ آثار دفاع مقدس
گزارش 4: مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

جمع‌بندی و ارزیابی

استاد محمدجواد مرادی‌نیا
دکتر علی ؟؟

سردار مشتاقیان
آقای سلطان محمدی

جلسه سوم

موضوع: تاریخ شفاهی مناطق

تاریخ شفاهی مدارس اسلامی مشهد
تاریخ شفاهی مدارس بانوان مشهد

تاریخ شفاهی آموزش‌وپرورش مشهد
نقش جامعه‌ معلمان در انقلاب اسلامی شهر اصفهان

میزگرد تخصصی

آقای محمد نظرزاده
خانم شکوه‌السادات سمیعی

سهراب پور ؟؟
آقای رضا مختاری اصفهانی

جلسه چهارم

موضوع: مسایل نظری و تطبیقی

تاریخ شفاهی مدارس
موانع آموزش در روایت تاریخ شفاهی

ضرورت تأسیس موزه یا تاریخ شفاهی آموزش‌وپرورش
میزگرد تخصصی

آقای ابوالفضل حسن‌آبادی
آقای غلامرضا آذری خاکستر

آقای رحیم روحبخش
استاد مرتضی رسولی


